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درامد: 


پرسش و پرسشگری زمینه ساز رشد دانش و دانشمندان است و در میان 
پرسش های مردم» پرسیدن جوانان و پاسخ شنیدن از قرآن, جایگاه ویژه 
ای دارد. چون پرسشگر دلی آماده و ذهنی تشنه دارد و قرآن جامی از 
ی و بو اب آری چند گاهی 
است که توفیق یاری شده که واسطه این فیض الهی باشیم. 


گروه قرآن 0 دعوث شدیم. 7 ۳ 
های قرآنی از تمام نقاط کشور می رسید و ما پرسش ها را بر قران و 
تفاسیر عرضه می کردیم و هفته ای یک جلسه به بررسی و پاسخ انها می 
پرداختیم و دوستان عزیز رادیو معارف بویژه حجه الاسلام والمسلمین 
لطفی, با لطف و ادب, کار را پی گیری می کردند و جناب آقای میرزایی و 
طباطبایی با تلاش و دقت مطالب را آماده سازی و پخش می کردند. در 
اين کار جمعی از پژوهشگران مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی ما را 
پاری نمودند. 


زبان بنده قاصر است که از این دوستان و عزیزان فاضل و ارجمند تشکر 
کتم- هه خطمتن. هشتم کزان کریم: دل ه تاه انان زا روفتن و صاحت فر آزبه 
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عمرشان برکت می دهد, و از امام عصر(عج) می خواهم که همانگونه که 
لطف کردند و راه را گشودند, ما و اين عزیزان و این نوشتار و خوانندگان 
مجنرم را مورد لطف و دعای خیر خویش قرار دهند. انشاء الله. 

از خوانندگان عزیز تقاضا داریم که پس از مطالعه ی این نوشتار, ما را 
قرانی دارند, به ادرس ما بفرستند. (1) 

با سپاس 

محمدعلی رضائی اصفهانی 

قم - 64/3/24 
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1- (1) . ادرس: قم, خیابان معلم. معلم 9. جنب هتل یثرب, کوچه شهید 
محمدحسن احمدی, کوی نور, پلاک 91 تلفن, پیام گیر. نمابر: 7739002 - 
1ص . پ: 416 - 37185 - قم ۱۳۲0 0۷۲3۳56۰60۳۳0 0۱۲۵۲ :۴۲۲۵ 
۵ ۷۷۷۷۱۷۸۰0۱۸۱ ۰60۲۳۱ ۲۵۲۱5 0۱۲ 


فصل اول: انسان و آفرینش 
اشاره 
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هدف آفرینش جهان و انسان از دیدگاه قرآن چیست ؟ 
پاسخ: 


از آبات: قر آن: کونم. نز فت. ای که فان قرف دار ده اختی. فرآن. کرنم در 
ایات 21 و 22 سوره ی بقره می فرماید: 


شما بودند افرید (که زمینه ای شود) تا شاید شما با تقوی شوید» (1) 


و در ادامه می فرماید: 


«پروردگار شما کسی است که زمین را برای شما گسترده قرار داد و 
اسمان را بنا کرد» (2) 


می فرماید: «جعل لکم» بعنی خلقت جهان برای انسان است در حقیقت 
انسان کل سرسبد جهان هستی است و هدف از خلقت هستی و نعمت 
های جهان و انچه در اسمان و زمین است برای انسان بودن است. کل 


جهان را مسخر انسان قرار داده, ماه زمین, خورشید و ... همه در خدمت 


3 ۳1 31 ۳ 0و و توص و 5 ج [ م0 9 
| با التاس اعبذوا ربعم الذدی حَلقکم والذین من 


2 (2) . بقره / 22. «الذی جَعل لَکم الاوض فراشا والسْماء بتاء وَأنرَل من 


پرسش دوم: حال این پرسش مطرح می شود که اگر کل جهان برای بشر 
است و هدف آفرینش آنها, این است که به انسان خدمت کنند, , پس هدف 
انسان چیست؟ يا چرا خداوند انسان را آفرید؟ 


در آیات متعددی از قرآن پاسخش به صورت های مختلف بیان شده؛ از این 
ی( خرله مختلف را مطرح کنیم و در 
پایان جمع بندی و نتیجه گیری نماییم: 


1 در سوره ی ذاریات هدف خلقت را «عبادت» معرفی می کند و می 
فرماید: 


«وما حلَفْثْ الْجِنّ والاسن لا لِعَبْدونٍ»؛ (1) «جن و انسان را نيافريديم 
مگر برای که غیادت کنند » 


پس هدف خلقت عبادت است البته به معنای وسیع آن بعلی تسلیم خدا| 
بودن و بندگی او را انجام دادن که نماز و روزه و ... مظاهری از آن می 
باشد. خدمت به خلق دانش اندوزی و هر گونه کمال جوئی و کمال خواهی 
و در راه خدا تلاش کردن. می تواند به نوعی عبادت باشد. 


مفسرین ذیل این آیه ی شریفه از امام صادق(علیه السلام) حکایت کرده 


در حقیقت معرفت مقدمه ای برای عبادت است. 


2 در سوره ی هود می فرماید: 


«مردم همواره در حال اختلاف و کشمکش هستند مگر کسی را که 
پروردگارت رحم کند و برای همین (پذیرش رحمت) آنها را آفرید » (3) 
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1- (1) . ذاریات / 56 

2- (۲2 . در روایت آمده: لیعبدون ای لیعرفون ! یعنی خداوند انسان ها را 
آفید بای | شاه وحکیی ک ارراسا ند اتکی و عباوت 
کنند و از بندگی غیر او پی نیاز شوند 

3- (3) . هود / 119. «الا هن رم ریک ولذلک حَلَقَهَم» 


برخی از این ایه استفاده کرده اند که هدف خلقت «وحدت>» است. 
برخی دیگر از مفسرین گفته اند: هدف خلقت «رحمت» است. 


البته منافاتی هم ندارد چون در حقیقت «وحدت» جامعه نوعی «رحمت» 
الهت افت ولی آن صرح کم باسایر آنه قا ار ات هفرعت 
تت 2 است : یعنی خداوند می خواهد رحمتشش را به مردم برساند و به 
تعبیر دیگر خداوند مردم را آفرید تا جلوه ای از رحمت او باشند و رحمت او 


را تجلی دهند. 


دز مکی دبک از آیات هدف خلقت انسان «آزمایش» معرفی می شود 
و می فرماید: 


«خداوند مرگ و حیات را آفرید به خاطر اینکه ببیند شما کدام یک نیکوتر 
عمل می کنید.» (1) 


نکته ی جالب اینکه نمی فرماید: «آکنر عملا» نمی خواهیم ببینیم چه کسی 
بیشتر عبادت انجام می دهد, بلکه می خواهیم ببینیم چه کسی بهتر عمل 
هو لد « آحسن عملا» نه « کنر عملا». البته «عمل بهتر» با «کثرت ده عمل» 
منافاتی ندارد. 


بنابر این اند یکی از اهداف آفرزندتتن انسان ها,؛ «آزمایش» است که کیفیت 
عمل افراد معلوم شود. 


4 در آبه ی ششم سوره ی انشقاق هدف خلقت انسان را ملاقات 
پروردگار معرفی می کند و می فرماید: 


«یا ها الانسان تک کادخ ی ریک ک9حاً قملأقیه»؛ «ای انسان تو تلاش می 
قر راخ پزورد حازت: آن هم تلاش فراوانی تا اينکه او را ملاقات کنی» 
(2) 


ص: 17 
1- (1) . ملک / 2. «الّذی حلَق الموّت والحیاة سوم کم خسن ۶ 


2 (2) . این که «ملاقات»چیست؟ بحث مفصلی دارد که در 1 مجال 
نمی گنجد که آپا مقصود ملاقات روز قیامت است, پا ملاقات شهودی ۲ 


دیدن خدا| با چشم دل است. 


5 در برخی دیگر از آیات قرآن هدف خلقت را «علم» معرفی می کند و 
می فرماید: 


«خداوند آسمان های هفتگانه و زمین ها را همانند آنها آفرید و امر را در 
بین انها جاری کرد به خاطر اینکه بدانید که خداوند بر همه چیز تواناست» 
(1) 


در این أنة می فرماید: ما عالم را [ که درم تا شما به قدرت خدا| پی ببرید 
در حقیقت علم. معرفت و دانش انسان. هدف خلقت است. (2) 


ان هم علم به قدوت هام به ضفات: خدا می باشتد: 


6 در برخی دیگر از آیات هدف خلقت و به تعبیر بهتر, نهایت, غایت و 
مقصدی که انسان به سوی آن در حرکت است را «خدا» معرفی می کند 
« تا له وان الیه راجعوت» (3) ما از خدائيم و به سوی خدا (حرکت می 
کتم اف از نف کر عم فز آیهچیکر می فرما ند 


«آیا می پندارید که شما را بیهوده و بدون هدف آفریدیم و شما به سوی ما 
بازگشت داده نمی شوید و بر گشت نمی کنید.» (4) 
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1 


1- (1), طلاق / 12. «اللةُ لذٍی حلَقَ سََع سماواتِ ومن ار مِثَْهْن 
بتعرل الاهد هن اتغلغوا آن ال علی کل شیء قذی» 

۵ همار. خر را کف آمای علد السلام) در ان رواشی که کذتویت 
اشاره فرمود. (لیعبدون لیعرفون) 

3- (3) . بقره / 156 

4- )4( . مومنون / طد11. «أََحَسْم ما حَلَفتاکم عبنا و کم لت 1 


در حقیقت این آیه هدف نهائی خلقت انسان را «باز؟ گشت به سوی خدا» 
معرفی می کند و این هم می تواند یکی از اهداف افرینش باشد. 


جمع بندی و نتيجه گیری: 


قرآن کریم می فرماید: «هدف آفرینش انسان» علم - رحمت - ملاقات - 
تا - پرستش و بازگشت به سوی خدا می باشد. 


حال باید دید کدام یک از موارد فوق اصلی است و کدام یک فرعی می 


باشد. 


مفسرین در اینجا احتمالات متعددی داده اند ولی به نظر می رسد «ملاقات 
با خداوند» و «به سوی خدا اصل باشد زیرا خود خداوند تبارک و 
تعالی 1 هدف عالی خلقت انسان و هدف نهائی کمال انسان. 
مطرح انتات 


۳ انسان «علم» داده می شود ؛ و در این مسیر «ازمایش» می شود؛ وقتی 
در آزمایش ها موفق شد و به «پرستش» پروردگار نائل آمد «رحمت 
الهی» بر او نازل می شود و به «کمال نهائی» که خداوند تبارک و تعالی و 


۳ مقدمه ۳ 0 ِ تحقو رد گر : و می 09 ۳۳ 


همدیگر نیز مطرح بشود. 


و گاهی هر کدام در مراحلی, مقدمه ی یکدیگر واقع می شود تا انسان به 
هدف نهایی یعنی «ملاقات پروردگار» نائل شود. 
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اگر هدف ان افرت انسان عبادت (1) است, خدا چه نیازی به عبادت ما 
دارد؟ 


پاسخ: 


خداوند تبارک و تعالی, عنی بالذات است و نیاز به چیزی بیرون از ذات 
خودش ندارد ۲ او را هدف و مقصد خودش قرار دهد, يا به تعبیر دٍ 
کمالی بیرون از ذات خدا نیست تا خدا بخواهد آن کمال را بدست بیاورد. 


بنابراین لازم است بین, هدف فاعل و هدف فعل فرق بگذاریم. به عنوان 
مثال: باغبانی که گلی يا درخت میوه ای را می کارد می خواهد از زیبایی و 
میوم_ های ان استفاده کند این هدف فاعل است؛ اما خود ان فعل, بعنی 
خورٍ آن گل یا درختی که کاشته شده یک غایت؛ هدف و کمالی دارد که باید 

به آن کمال برسد؛ وقتی می گوئيم هدف خدا, مقصودمان هدف فاعل 
تیلست زیرا خداوند اصلا نیازی نداردر تا هدفی داشته باشد, پس مقصود 
هدف و غایت فعل است ؛ به عبارت دیگر 


من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
ص:20 


1- (1) . وا حَلَفْ الَجّ والانس لا لیعْبُدُون. (ذاریات / 56) 


اک آقر ینت انسان عبادت است,خدا چه نیازی به عبادت ما دارد؟ 


پس هدف خدا, به معنای هدف فعل است نه به معنای هدف فاعل یعنی آن 
سود و آن کمال, به خود انسان نز ری جر ون و در حقیقت. هدف. کمال 
انسان است که بوسیله ی عبادت؛ حاصل می شود. 


البته متکلمین و فلاسفه نیز پاسخی داده اند که در اینجا فقط به آن اشاره 
می کنیم و ان اينکه خداوند تبارک و تعالی, علت العلل است و فیاض 
محض است. لذا می خواهد جلوه ای از این فیاضیت خودش را در جهان به 
نمایش بگذارد و ان مخلوقاتی است که خدا ایجاد می کند, و در حقیقت 
جهان. جلوه ی خالق خودش است. بنابراین در اینجا بحث مفصلی مطرح 
است به نام عشق به مخلوق خود. و عشق به موجودات. حال این «عشق» 
به چه معناست؟ ! این فیاضیت به چه معناست؟ ! از بحث قرانی خارج می 
شود, و مجال خود را می طلبد. 


پرسش: در ادامه ی بحث قبل این پرسش نیز مطرح می شود که اگر 
هدف فقط پرستش بود. خداوند که موجودات دیگری مانند فرشتگان 


غیاو را آفرموص ومع ار اشان فنته کر هر یلم نید ؟ 


پاسخ: این پرسش در حقیقت براساس دو پیش فرض شکل گرفته به اين 
ترتیب که «هدف افرینش فقط پرستش بوده» و دیگر اینکه «اين هدف هم 
خارج از ذات خدا, وجود داشته باشد». به عنوان مثال: فرض شده که خدا 
دیگران دارد باید دید چه کسی بهتر پرستش می کند؟ فرشتگان پا انسان 
ها؟ ! 
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در پاسخ های قبلی پیش فرض های این پرسش را از اصل باطل کردیم و 
گفتیم: هدف آفرتتن انسان تنها پرستش نبوده و از طرفی اصلا هدفی 
خارج از ذات خدا و نیاز به پرستش وجود ندارد. و بیان شد که خداوند غنی 
بالذات است و هیچ کمبودی ندارد که بخواهد با پرستش جبران کند و این 
انسان است که برای تکاملش نیاز به ناجیه و پرستش خدا| دارد. 


اما در مورد علت اینکه چرا خداوند موجودات مختلفی آفرید, چرا برخی را 
به صورت فرشته و بعضی را به صورت انسان افریده است؟ باید گفت: 
ظرفیت های این موجودات متفاوت است. 9 ظریفت انسان ها این 
است که می توانند به مقام انسان کامل برسند, می توانند به جائی بر سند 
کم خایوی عسص ی شوه مهوت اما ایو اراد که 
دارند. می توانند مراحل تکامل و کمال را بپیمایند ومظهر اسماء خداوند 
بشوند. و عبادت ازادانه و شخص مختار, با عبادتی که فرشته انجام می 


چنانچه حکایت شده پیامبر فر مودند: «ضربه ی شمشیر امیر المو‌منین(علیه 
السلام) در روز خندق از عبادت جن و انس برتر است.» علت چیست؟ ! به 
خاطن اسکه ان غنان عبادت ارادانه هعادتسا احفا راهان استه در 
کالی کد رنه ای علایت ی ین ی ار ای ارارصد وی ار 
نیست, زیرا قوه ی شهوت و غضب ندارد, راه های انحرافی به رویش 
بسته است یک راه بیشتر ندارد. و آن عبادت خدا و اطاعت از پروردگار 
عصمت پیامبران نیز در همین 


ص22۰ 


تواند راه انحرافی برود» ولی با اختیار نمی رود. 
به گناه شوند و ۳ 1 7 0 0 ها پیدا شود, 
وان که‌های ری کم این اا اسان با مشود اسان 


های کاملی مانند پیامبران و امیرالمومنین علی(علیه السلام) و امثال آنها 
یک لحظه عبادتشان. گاهی از عبادت تمام فرشتگان برتر است. 


اولا: نیازی به پرستش فرشتگان پا غیر فرشتگان داشته باشد تا بگوییم: 
حالا کدام یک بهتر پرستش می کنند, او را بيافریند. 


تانیاًً سرکشی برخی از افراد. دلیل نمی شود که ما بتواتیم آن انسان های 
کامته ات هام اما ها ایک اناعی سا رشان مهایسه کم 


ص :3 2 


منظور از عهد در آیه«الم اعهد الیکم یا بنی آدم» چیست ؟ 

در آیه «ََمْ أغ عم الیکم : بَنی آدَم» (1) مقصود از عهد چه عهدی است؟ 
پاسخ: 

قرآن کریم می فرماید: 


«َلْمْ أَغهٌَ ایَْمْ با بیی آدم آن لا تعبُذُوا السَیّطان ال لکَمْ عَذُوْ میْ»؛ «ای 
فرزندان 0 ۳ نبیر ستید 0 
اطاعت نکنید) که او برای شما دشمن آشکاری است.» 


اين عهدی که قرآن کریم از آن یاد کرده است که خداوند با بنی آدم عهد 
کرد که از شیطان اطاعت نکند. چه عهدی است؟ و در کجا چنین عهد و 
پیمانی با انسان ها بسته شده است؟ مفسران قرآن در مورد این عهد سه 
تفسیر ارائه کرده اند: 


1 برخی گفته اند: مقصود همان «ایمان الهی» از طریق «عقل» است 
ها یک اساسا ره و اس 


بسته, که 
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اس 60 


انسان می تواند با عقلش درک کند توحید خوب است پیروی از شیطان بد 
است, و این عقل, او را از پیروی شیطان منع می کند. پس در حقیقت 
همان کواهی عقل بر توحید و منع عقل از پیروی و عبادت شیطان, خود 
نوعی پیمان غیررسمی خدا, با بشر است. 


2 برخی تفسیر کرده اند که این عهد. همان «ایمان فطری» بشر با خدا 
می باشد. که انسان را خدا فطرتا طوری آفریده که خدا جوست و 
توحید گراست و از اطاعت و پرستش غیرخدا دوری می کند. در حقیقت این 
عهد و پیمان نانوشته بین انسان و خدا موجود است, که در سرشت انسان 
قرار گرفته که توحیدگرا باشد و از پرستش و اطاعت غیرخدا دوری کند. 


3. بعضی نیز گفته اند: مقصود «پیمان» الهی از طریق «پیامبران الهی و 
کتاب های الهی» است. همین که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) به 
انسان ها گفت: «از شیطان اطاعت نکنید.» و در قرآن به این 7 
پرداخته شد, و در کتاب فا انخاره دیگر هم به این مطلب اشاره شده, 
این نوعی پیمان بین خدا و انسان است؛ که انسان ها حق ندارند غیر از 
خدا را ببرستند و این در حقیقت پیمانی بین صاحب قران و انسان هاست 
ولی نه به صورت پیمان های رسمی بشری, بلکه نوعی از پیمان می باشد. 
البته می تواند یک آیه ی قرآن چند معنا داشته باشد, بنابراین مانعی ندارد 
که عهدی که در ایه امده هم «پیمان عقلی» هم «پیمان ۳ و هم 
«پیمان از طریق پیامبران و کتاب های آسمانی», مراد باشد. 
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مقصود از «آفرینش زوجها از جنس خود انسان»چیست ؟ 


اینکه قرآن می فرماید «ما از جنس خودتان زوج هایی برای شما آفریدیم» 
آیا به این صورت است که هر زنی از خمیر مایه ی شوهر خود آفریده شده 

و اگر او راه خلاف یا صحیحی انتخاب کرد, آن هم از او تبعیت می کند, پا 
ار 


پاسخ: 


این مطلب در دو آیه ی قرآن آفنده فک آنة ی اول سوره ی «نساء» که 


«حَرَی؟ فه تفس ۴ حَدَ وَحَلَق ملق رَوجها»؛ : «شماأ را از یک تن آفرید 
همسر او را (نیز) آز جنس او آفرید. 


همچنین در سوره ی روم آیه ی 21 می فرماید: 


ات مات سای ای این است وا ی وا ار 
ای ار را ما ی 

این آیات ناظر به اين است که آفرینش همسر انسان, از جنس «انسان» 
است یعنی از جنس «فرشته» يا «جن» نمی باشد اگر خداوند برای زن, 
مردی افرید پا برای مرد زنی افرید اینها همجنس همدیگر می باشند. 


ص26۰ 


در حقیقت یک بحث «کلی» است نه یک بحث «مصداقی», به عبارت دیگر 
اين ا۳۰ اظر بط این صطت فراع هر رف از تیه قهز قن نس 
و تک تک افراد را شامل نمی شود بلکه «کلی» انسان را می گوید, که 
جنس شما و همسرانتان که است و همه انسانید اما نمی خواهد بگوید 
9 از جنس شوهر خاص خودش است و همه ی صفات او را هم 
دارد. 


و چنین نیست که اگر او راه خلاف رفت.: این هم همان راه را فزه ی ار 
چنین دلالتی از ایه استفاده نمی شود. 


پس اگر شخصی راه خطابی رگید همسرش می تواند راه او را انتخاب 
نکند زیرا این یک عمل اختیاری است و حتی می تواند همسر خود را نهی 
از منکر کند و راه خودش را از او جدا نماید. پس ایه به این معنا نیست که 
افراد از خمیر مایه ی همسرشان می باشند و چه بسیار زنانی که در طول 
تاریخ بر خلاف راه شوهرانشان رفتند. 

مثال: اسیه زن فرعون که قران از او تمجید می کند, مومن شد و راه کفر 
و طغیان شوهرش را نپیمود و همچنین همسر برخی پیامبران که راه باطل 
را در پیش گرفتند و با شوهر خود مخالفت کردند و قرآن آنها را یادآوری 
کرده است. 


شاراشت اسان ادا رصع ی اتف از فلا خی ی ار ین 
با اتنکه اک افاه رده را یداد ریا رده 

پا اکز هر ان رسید که هیچ راهی برای اصلاح نبود از او جدا شود. 

از این رو می بینیم که اجباری در چنین مواردی وجود ندارد. 


ص: 27 


چرا در سوره ی «الرحمن» تعلیم قرآن قبل از آفرینش انسان آمده است ؟ 

پاسخ: 

در آیات اول سوره ی الرحمن می فرماید: 

«الرَحمنْ (1) ِ- فان خَلق الانسان علْمَه البیان» ؛ : «خداوند گسترده 


مه به انسان آموزش فران داد ه انتسان.را افرید.به آو‌بیان آموفخت:» 
باید به طور طبیعی می فرمود: خدا انسان را خلق کرد بعد به او بیان را 
آموزتن داد وجفة فر آن.ز۱ به او آموخت. ولی در اینجا ترتیب طبیعی به هم 
خورده و وا هت ی 

علت به هم خوردن ترتیب طبیعی این آیات این است که خداوند می 


خواسته عظمت اموزش قرآن را یادآوری کند که اینقدر مهم است که قبل 
از نعمت خلقت انسان به ان اشاره شده است. 


ص :26 
[- (1) ۰ «الرحمن» عکوم از نام های نیک الهی است, و دلالت بر رحجمت 


عام خداوند می کند. و نام خاص خداوند است. لذا نام «رحمن» برای افراد 
یه کار نمی رود -فعضولا. «عبدالرحمن» می کذارتن: 


آری ارزش انسان به تعلیم قرآن | ست, و به عبارت دیگر ارزش انسان به 
ارتباط او با وحی بستگی دارد. 


و می دانیم که قران هم از جهت اصل اموزش و تعلیم و تربیت مهم است, 
و هم از جهت محتوا, و بدیهی است که اموزش قران, مقدمه ی معرفت به 
قران و عمل به محتوای ان است. 


پادآوری: قابل توجه است که در این آیات «عطف ترتیبی» نیامده چنانچه 
برخی پنداشته اند, و نفرموده, «علم القرآن فخلق الانسان» يا «وخلق 
الانسان» تا ترتیب را برساند و تقدم و تاخری را ثابت کند؛ بلکه چینش این 
جملات, به خاطر اهمیت قران؛ مقدم و موخر شده, و شاید خداوند ترتیبی 
خاص را اراده نکرده باشد. 
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اینکه می فرماید «علمه البیان»؛ «خداوند بیان را بت انشبان آموخت» 
مقصود از «بیان» چیست؟ 


پاسخ: 


واژه «بیان» یک مفهوم گسترده ای دارد که گاهی همین «سخن گفتن» از 
آن اراده می شود. ولی اینجا مقصود عام است یعنی به انسان «سخن 
گفتن» و انواع «استدلالات عقلی و منطقی» آموخت. 


آری یکی از موارد آن معنای ۰ مت و روف رام کم 
بسیاری ار ما ی رت وال و اه 


همچنین خود لغات و دستگاه های صوتی و نیز زبان هایی که در دنیا وجود 
دارد, اینها همه از نشانه های عظمت پروردگار است. 
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با اسان سی خوانه خاه زد 

خداوند در قرآن می فرماید: ما انسان ها را از یک مرد و زن جنس مذکر و 

مونث خلق کردیم, با قوحه اب این از هایشانی. که الان صورت می گیرد, که 

از یک جنس می توانند فرزند را بدنیا بياورند, این چطور با گفته ی قرآن 

قابل جمع است؟ 

پاسخ: 

این پرسش را از «بعد قرآنی» و «بعد علمی» بررسی می کنیم: 

الف. از نگاه قرآن: 

در بخش قرآنی مسئله, دو دیدگاه وجود دارد: 

تین آز سفسرین. برانتد که انسان: تحی تواند موجود جدیدی خلق کند. 
به این علت که خلق مخصوص خداست و اگر کسی خلق کند در حقیقت 

یک کار خدانی کردم و در ایو زاس استدالفی کند به آیه ی: 
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جا ها الاست ضرت فتل قاشتمغوا له ان الذین تاگون من دون الله آن 
یَحلفُوا دابا ولو اْمَعُوا ل4»؛ (1) «ای مردم ! مثلی زده شده است. به آن 
گوش فرا دهید. کسانی را که غیرخدا می خوانید, هر گز نمی توانند مکسی 
بیافرینند. هر چند برای این کار دست به دست هم دهند.» 


اما این استدلال قابل پاسخ است بدین ترتیب که با مراجعه به قبل و بعد 
اکی سه موه سم انآ رایس اس ارم 
زیرا در ایات قبل امده: 

«وَیَعَبْدذونَ من دون ال ما لمْ یترل بخ تطایا وم لیس لهّم به عِلْمْ»؛ ( 


«آنها غیر از خداوند چیزهایی را می پرستند که هیچ گونه دلیلی بر آن ِ 
نکرده است, و خیز‌هایی زا که علض و احاهی به: ان ندار تذ 
تواند چیزی را خلق کند. شایسته ی پرستش نیست و نباید معبود شما قرار 


بگیرد. 


ص :32 


1 (1). حج / 73 
2 (2) . حج / 71. 


- برخی نیز می گویند: در قرآن کریم آیاتی داریم که مساله ی خلقت را 
شامل انسان ها نیز می داند. در سوره ی آل عمران آیات مربوط به 
حضرت عیسی (علیه السلام) می فرماید: 


«ورشولاً [لی بَنی ٍسرائیل نی قَد جک یی من رَبکُمٌ»؛(1) «و (او را به 
عنوان) وتو و فرستاده به سوی بنی اسرائیل (قرارداده, که به انها می 
گوید:) من نشانه ای از طرف پروردگار شما؛ برایتان آورده ام؛ من از گل, 
چیزی به شکل پرنده می سازم؛ سپس در ان می دمم و به فرمان خدا, 
پرنده ای می گردد.» 


پس از تعبیر «انی اخلق» من خلق می کنم استفاده می شود که. مسئله ی 
«خلق» مخصوص خداوند متعال نیست بلکه انسان ها هم ممکن است خلق 
پرسش: فرق بین خلق و ایجاد چیست؟ 

پاسخ: «ایجاد» یعتی چیزی نباشد. و اتسان آن را از عدم به وجود بیا ورد. 
ولی «خلق» یعنی انسان چیزی را بر کیفیت مخصوصی درست نماید و 
ساماندهی کند. به عبارت دیگر ایجاد همان «ابداء» يا «انشاء» است چیزی 


را از «عدم» به «وجود» آوردن است که این کار خدائّی است و علت تامه 


اما چیزی را که وجود دارد و انسان همان را تقدیر و اندازه زنی کند و به 
شکل جدید دراورد مثل همین که حضرت عیسی می فرماید: «من این 
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1- (1) . آل عمران / 49. 


خاک ها را , به شکل یک پرنده در می آورم.» این در حقیقت, تقدیر و اندازه 
زنی است و حضرت عیسی از «عدم» به «وجود» نیاورده بلکه آن را 
سامان داد. 


بنابراین «خلق» مخصوص خداوند نیست؛ بلکه بشر هم می تواند خلق کند. 
و آنچه از بشر بر نمی آید «ایجاد» است. 


در پرسش آمده بود که آبا لازم است هميشه موجودی از یک «نر و ماده» 
بوجود بیاید, چنانچه در قرآن آمده که: «شما را از یک «مرد و زن» 


]فد نی ۳ اسان ها فعمولا این گونه آفریده میِ شوند ولی آپا این یک 
قانون کلی است که هميشه باید موجودات اینگونه آفریده شوند؟ خیره زیرا| 
هم در قرآن نمونه داریم و هم در طبیعت که لازم نیست. هميیشه تولد 
موجودات از یک «نر و ماده» باشد. 


به عنوان مثال حضرت آدم(علیه السلام) بدون پدر يا مادر خلق شده يا در 
لازم نیست که حتما پدر و مادری باشند. 


پس این قانون عام «زوجیت» چه می شود؟ 71 بن که این موارد چگونه برای 
آن قانون تاه سوت ای ی است کر اس ال نمی حون ده 
طور مختصر باید گفت: لازم نیست که همیشه پدر و مادری (نر و ماده) 
باشند و بعد فرزندی از آنها بوجود آید. به عبارت دیگر به اصطلاح این آیه 
در مقام اثبات شی ء است و نفی ما عدا نمی کند. 
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آیا شبیه سازی جایز است 1 


اینکه سلولی را از حیوان يا انسانی بگیرند و یک حیوان يا انسان شبیه آن 
تولید کنید ندمن که حسن حتاف فر کار باشند ابا جایز است؟ 


لا زم است به این موضوع از سه جهت پرداخته شود: 


اول: اینکه نظر اسلام در مورد اصل علم. تجربه و ازمایش در این موارد 
جکوته بت ۱ سا مجامی شرفت عم را نموه کین اکه انسان را رای 
دانش و پیشرفت ترغیب و تشویق می کند, و این ازمایشات علمی مفید 
است و برای انجام أضّ مانعی نیست ؛ و لازم است علم پیشرفت خودش را 
داشته باشد آزمایشات هم باید صورت بگیرد. 


دوخ ایتکه اگر جنین انفاقی افتادچه می شود اگر تین اتفاقن افتاد: و یه 
صورت گسترده ای انجام گرفت؛ لا صدها هزار انسان: به به این شکل 
بوجود آورند معلوم است که با مشکلاتی اخلاقی مواجه می شویم به عنوان 
مثال افراد یکدیگر را به خوبی نمی شناسند چون شبیه همدیگر هستند؛ 
مسئله ی خویشاوندی دگرگون می شود؛ احساسات و عواطفی که باعث 
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استعدادها می شود در اینجا تحت الشعاع قرار می گیرد؛ و از لحاظ 
حقوقی نیز. برای مسائلی مثل ارث و مانند ان مشکلات زیادی بوجود می 
اید. 


سوم: مطالبی که گذشت بر فرضی بود که چنین اتفاقی بیفتد, ولی هنوز 
موردی برای ما ثابت نشده است که چنین اتفاقی در مورد انسان ها افتاده 
باشد. البته ازمایش ها و ادعاهایی در مورد حیوانات شده که بعضی از 
فرا کت از خانشحاهی :و نعضی متخصصضین به خر بنشتر فت فا نی ذست یاف 
اند و چنین موجوداتی را در عالم حیوانات شبیه سازی کرده اند, ولی هنوز, 
هم از لحاظ علمی ثابت نشده, و هم اینکه در عالم انسان ها چنین اتفاقی 
افتاده باشد و آنچه رسیده در حد ادعا و خبر خبرگزاری هاست؛ و هنوز به 
صورت علمی و قانونمند در مجامع علمی مطرح نشده است. 


نتیجه: اگر انسان بتواند خلق جدید انجام دهد, این با آیات قرآن ناساز کار 


ص :36 


فصل دوم: نفس و پرورش 
اشاره 


ص :37 


ص :38 


اشاره 


آیا صفات ناپسند در ذات انسان است یا با گذشت زمان و نوع برخوردها شکل می گیرد. 


با توجه به آیات قرآن در می یابیم که خداوند متعال برای انسان فطرتی 
قائل است. (1) 


این فطرت پاک آفریده شده و اول بصورتی کاملا معتدل بوده, در سوره ی 
شمس بعد از اینکه چند قسم یاد می کند می فرماید: «وَتفس ومّا سَوّاها 
مها فْجْورّها وَتَفْواها» ؛ 7 ۱2 قسم به نفس و آن حالت تسویه و ۲ 
نفس. 
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1- (1) . روم / 30. «فطْرَء اللّه الَی قطر اللتّاس علبها» 
من ۲ 


یعنی نفس انسان در حالتی قرار دارد که نسبت به خوبی و بدی یکسان 
است می تواند نیکی ها را بپذیرد می تواند بدی ها را بپذیرید و به تعبیر 
بهتر هم کارهایی که در راستای تقوی قرار گرفته به آن الهام می شود و 
هم فجور و بدی ها. 


در برخی از روایات ذیل آیات سوره ی ناس حکایت شده: گوبا انسان ها دو 
گوش دارند که در گوشی فرشته می دمد و در گوشی شیطان الهام می 
کند. یکی انسان را به کارهای بد دعوت می کند و یکی به سوی کارهای 
خوب. این مطلب را ما نیز بالوجدان درک می کنیم که وقتی در مقابل 
کاری قرار می گیریم چه خوب باشد چه بد گویا از طرفی کسی : به ما می 
گوید انجام بده و گویا کسی می گوید انجام نده. 


بنابراین انسان فطرت دارد و فطرتش پاک است خداجو است خدا طلب. 
زیبایی طلب و کمال طلب است ولی گاهی انسان از این فطرت پاک 
منحرف می شود, یعنی نفسش در آثر عوامل و موانعی يا الهامات و 
وسوسه های شیطانی, يا میل هاي شهوانی و انحرافات درونی که خودش 
در آثر شهوات پیدا می کند, و تاثیرپذیری از دوستان بد و يا توهمات و 
خیالات... موجب می شود که انسان از آن راه اصلی منحرف شود. 

برخی از آیات قرآن که انسان ها را «ظلوم» و «جهول» و مانند آن معرفی 
کرده. در حقیقت به انسان های تربیت نایافته در پرتو وحی اشاره دارد؛ اگر 
انسانی این نفس معتدل خودش را در پرتو وحی الهی با الهامات الهی 
پرورش 


ص :40 


بدهد به قله های کمال می رسد ولی اگر او را همچون علف هرزی رها 
وا ال ایحا ی کی ای رل کار 
می شود. 


برخی از پیروان ادیان دیگر می گویند: انسان گنه کار به دنیا می آید و ما 


ممکن است خودش با اراده ی خودش و انتخاب خودش نفس پاکش را 
الوده نماید زیرا نفس او که همچون لوح و صفحه ی سفیدی است با هر 
گناهی که همچون نقطه های سیاهی هستند کم کم آن صفحه را آلوده می 
کند و در نهایت تمام صفحه سیاه می شود. 


ص:41 


آند ی شریفه می فرماید: «انْ اللفَسَ ! تاره بالسَوع» ؛ (1) «نفس ِ 
زا به. شوی. رذایل اخلافن. و به وق یدق ها آمر.می, کند* این حور با 
مطالب فوق قابل جمع است؟ 


پاسخ: 


و نفس ملهمه می باشد و یکی از اين مراتب و مراحل نفس, نفس اماره 
می باشد در توضیح بیشتر باید گفت: 


در حقیقت ما یک نفس بیشتر نداریم ولی این نفس می تواند مراتب و 
مراحل مختلفی را طی کند ممکن است این نفسی که خداوند افریده و به 
حالت تعدیل و تسویه بوده یعنی حالتی داشته که نسبت به خیر و شر 
مساوی بوده, اگر آن را به سوی کارهای خوب ببریم, کم کم می رسیم به 
مراتب ب عالی نفس مانند نفس راضیه و مرضیه که از خدا راضی می شود و 
خدا| نیز از او خشنود می شود. ۳ 


ص :42 
1- (1) . یوسف / 53 1 رت 
2- (2) ر فخر 7 27 تفا الفسق ااخصاخت ازجعی الی زبي راضية 


رصن 


1 


نیک قرار بدهیم؛ از ان طرف هم ممکن است انسان به «اسفل السافلین» 
برود یعنی نفس خودش را در معرض کناهان و الودگی ها قرار دهد, کم کم 
نفس انسان سقوط می کند و به جایی می رسد که «امّارة بالسوء» می 
می دهد. 


به عنوان مثال: کودکی را به شما می سپارند که با دلسوزی و تحت تعالیم 
الهی او را تربیت می کنید و یک انسان خیر اندیش, نیکوکار و نوع دوست 
پرورش می یاید, که اگر او را رها بکنید به سوی کارهای نیک بیشتر پیش 
می رود ؛ اما اگر این کودک را به دست یک مربی ناپاک بسپارند, آن مربی 
ناپاک می تواند اپن کودک را انسان بزهکار پرورش دهد, کسی که زندگی 
خودش را صرف آزار و اذیت دیگران می کند, حال اگر این شخص آلوده به 
گناه را رهایش کنی, در همین مسیر پیش می رود. 


در حقیقت نفس انسان, مانند همان کودک, در اختیار انسان است, در ابتدا 
هم پاک و هم به حالت تعادل است که می توان ان را به سوی تقوی و 
راستی پرورش داد و يا به سمت «فجور و ناپاکی» پرورش داد تا برسد به 
مرتبه ی «امّاره ی بالسوء» که انسان را به سوی کارهای بد دستور بدهد. 


و در پایان باید اضافه کرد که نفس انسان دائم در حال خطر است اگر به 
مراتب بالا رسید و انسان در مورد ان کوتاهی کرد. امکان سقوط دارد؛ و 
اگر به مراتب پایین و «اماره ی بالسوء» هم رسید می تواند با اراده ِ 
محکم و عزمی راسخ از باب توبه به آغوش حضرت حق باز گردد. که این 
«سقوط» و «صعود» هم دلیل بر وجود اختیار انسان می باشد. 


ص:43 


ویژگی های انسان مومن چیست؟ 


تعدادی از صفات انسان مومن در سوره مومنون بیان شده است که به 
همین مناسبت این سوره «مومنون» نامیده شده است. ت" ابتدای این 
سوره می فرماید: «یشم اللّه الَعمن الرّجیم قد قَذ أفلِح الَمَوْمئُو ن»؛ «به 
تحقیق مومنین رستگار شد.» بعد تا آیه ی 11 صفات موّمنین راستین را 
چنین بر می شمارد: 


اول: مومنان کسانی هستنند که در حال نماز 2 خشوع دارند و در مقابل 
پروردگارشان با فروتنی نماز می خوانند. (1) 


دوم : کسانی که از کارهای بیهوده پرهیز می کنند یعنی کارها و برنامه ی 
ز ند کف شان هدفمند است و بدون هدف نیست. (2) 


سوم: موّمنان کسانی هستند که زکات می پردازند. (3) 
ص :44 
1- )1( ۰ مومنون / 2. «الْذٍينَ ‏ هم فی صلاتهم حَاشْعون» 


2- (2) . مومنون / 3. ۱ هم عن اللعْو مَعرصُونَ» 
3- (3) ۰ مومنون 4 «والذین هم للر کا قاعلونَ» 


واژه «زکات» در قرآن دو معنا دارد: در سوره های مدنی که گاهی به 
معنای مالیات زکات واجب است که بر چند چیز تعلق می گیرد. ولی در 
سوره های مکی برخی مفسران احتمال داده اند که به معنای انفاق باشد 
یعنی مقمنان کسانی هستند که از اموالشان انفاق و بخشش می کنند و 


مراقبند تا به گناهان و اعمال زشت آلوده نشوند. (1) - (2) 


در ادامه موردی را استثناء می کند که اینها غریزه ی شهوت خود را کنترل 
می کنند مکر در موارد حلال, و اگر کسی از این حد فراتر رود تجاوزگر 
است. (3) 


پنجم: صفت بعدی مومنان راستین این است که امانتدارهای خوبی هستند. 
(4) 


امانت مردم را همچون جان خودش حفظ می کند و آن را بر می گرداند, و 


ششم: موّمنین مراقب نمازشان هستند و اول وقت نمازشان را می 
خوانند. سستی و کاهلی در نمازشان نمی کنند. (5) 


ص45۰ 


ِ (1) . مومنون / د. «والذین هم لِفْرُوجهم عَافظون» ‏ 
- (2) . مومنون / 6. «الا علی آرواجهم و ما علکث آبمائهم قلهم یر 
3- (3) ۰ مومنون 7. «فهن ابتَعی وراء ذلک ولیک هم العاژون» 
4 (4) . مومنون / 8. «والّذین هم لأمَاَانهم و دهم راغون» 
3- 5 ۰ مومنون 7 9. «والذین 2 هم ی صَوَاتهم حافظَون» 


و در پایان می فرماید: « ولیک هم الْوّارئون» ال انت افراهد‌واران شش 
۱ بهشت 


البته صفات دیگر موّمنان در سوره های دیگر هم ذکر شده که نظر شما را 
به برخی از انها جلب می کنیم: 


هفتم : در سوره ی انفال می فرماید: «مومنون کسانی هستند که وقتی باد 
خدا را می شنوند دل های آنها برافروخته می شود.» (2) در حقیقت تحت 
تاثیر قرار می گيرند, و نسبت به یاد خدا بی تفاوت نمی باشند. 


هشتم: در سوره ی مائده می خوانیم: «اینها کسانی هستند که بر خدا توکل 
می کنند.» (3) 


تهم باز در سنوره ی اتفال آمده است* «اآنها کسانین هستند که به. دیکران 
پناه می دهند و رهبران الهی و مردان الهی را یاری می کنند.» (4) 


دهم هدز سوزه اف آل عمران مین فرماند؛ خانها سزیرستی. کافران.را تمن 
پذیرند» (5) یعنی ولایت و رهبری دشمنان خدا و کافران را نمی پذيرند. 


یازدهم: در سوره ی نساء می فرماید: «مومنان کسانی هستند که به 
قرآن, و کتاب های آسمانی قبل از آن ایمان می آورند.» (6) 
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1- (1) . مومنون / 10 

2 (2) . انفال / ۰2 «اتَمَا امد وق ادن ادا دی ال وجلّث قَلَویَهْم» 
3- (3) . مائده / 11. «وعلی اللّه قلیتوکل وتو 

4- (4) . انفال و آنک هم لَمْوْمون حَقَا» 

5- (5) . آل عمران / 28. «لا تخد المَومئو ن الکافرین َولبَاع» 

6- (6) . نساء / 162. 


دوازدهم: و در سوره بقره می خوانیم: «مومنان کسانی هستند که فساد 
مالی و اقتصادی ندارند (رباخوار) نیستند.» (1) 


و زر تضخید آنما در سوره ی توبه می فرماید: «اين مقمنان اهل بهشت آند, 
مخدا ان نما اما رامی‌ خر وبا اما فعامله من کی 2 


و در سوره منافقون می فرماید: «عزت از آن خداء و پیامبر و مومنان 
است.» (3) 


ص: 47 
1- (1) . بقره / 278 


22 تونه 1۱۱17 
3- (3) . منافقون / 8. 


غفلت چیست و عوامل آن کدام است؟ 
غفلت عبارت است از اینکه پرده ای بر فکر و دل انسان بیفتد و از یک 


واقعیت و حقیقتی دور بماند. قران کریم, در این باره می فرماید: 


«برخی از انسان ها دل دارند ولی فهم عمیق و ژرف نگری ندارند. چشم 
دارند ولی بصیرت ندارند. گوش دارند, ولی با ان نمی شنوند » 


و در ادامه ی آیه می فرماید: 

«أولیک الانْام بل هم 2 اولیت 2 العافلون»؛ (1) «اینها مثل حیوانات 
هستند بلکه از حیوانات نیز پست ترند. اینها همان عسانی هستند. که 
غافلند » 


انتجا-غفلت, من وان اقم اند از غفلت. ار خوا. غفلت: اه آباش خوار. با 


غفلت از آخرت؛ به؛ تغییر دیکر فلت اد هر آنخه. که: اننسان راء به سوی 
کمال می برد. 


ص :48 


1- (1) . اعراف / 179. 


مراتب انسان: گاهی انسان کامل است انسانی که با شعور, و به یاد خدا 
باشد ؛ گاهی انسان, مانند حیوان می شود و کا هی از حیوان هم پست نر 
می شود, چنانچه در ایه امده است. 


بزخی کفته اند؛ یک مرخله ن دیکر هم وجود دارد وان این که انسان خیوان 


به هر حال کسی که از یاد خدا غافل شود از ابزارهای شناخت خودش که 
چشم و گوش و عقل باشد استفاده تکند, از مرجله ی انسانیت ساقط می 
شود. 


غافلان از چه غفلت دارند؟ ! 
1 در سوره یونس می فرماید: 


«واِنّ گنیراً من التّاس ق ابا تعافامن ۱۱۳۶۸ خیدرستی که سار از 
مردم, از نشانه های ما غافل هستند.» 


از تشانه هایمحها غافل-هستنی بعتی۸ بق کل ی نکرتد ولی کل آفزین را 
نمی بینند, دریا رز تماشا می کنند, ولی دریا آفرین را نمی بینند, به 
کهکشان ها و ستارگان نگاه می کنند, ول اتفان رنه دا نی فده 

ولی برخی به مرحله ای می رسند که می گویند: 

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم به دریا بنگرم دریا تو بینم 

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از روی زیبای تو بینم 

ص :49 


نوتن 92 


2 گاهی غفلت از آخرت است, یعنی همه ی توجه انسان به دنیا باشد و از 
اخرت و رستاخیز, از زندگی دیگری که در پس این جهان است., غافل شود. 
از این رو در سوره ی روم می فرماید: 

«آنها فقط ظاهر دنیا را می بینند. ولی از آخرت غافل می شوند.» (1) 
وال ات 

برای درمان غفلت باید دید عوامل غفلتِ از خداوند چیست؟ 

در قران کریم یکی ار ماما فلت را فا کرانی من دام وم فرداره 


«ای کسانی که ایمان آورده اید, اموال و تروت شما و فرزندان شماء شما 
را از یاد خدا غافل نکند, هر کس چنین کند, او زیانکار است.» (2) 


در این آية به دو عامل غفلت زا اشاره شده که یکی: اموال است, دیگری 
فرزندان؛ یعنی ممکن است انسان, آنقدر سرگرم اموال و سرمایه اش 
بشود, که از یادش برود خدائی هم وجود دارد... يا ممکن است فرزندان 
مانع یاد خدا بشوند ! 


البته این دوه نمونه ای است, از مسائل دییوی, و مواردی که انسان را 
سرگرم می کند و از یاد خدا غافل می کند. 


ص:500 


1- (1) . روم / 7. «َعْلَمُونَ ظاهراً من الْحَبَاهٌ الا وَفْمْ عن الاأخْرَ 
عَافلون» و همچنین انبیاء/ 7 و ی و سب 
2 (2) . منافقون / 9. در با لْذین آمئوا لا ثلهكم أَموَالکَم ولا دک عن 
ذکر الله ومن یَفعَل ذلک قأولتک هم الخاستژون» 


2 


2 دومین عامل از عوامل غفلت «تسلط شیطان بر انسان است» که در 
نا و می تِِ. 


شد, 9 را از خاظر انا برد و آنها را به فراموشی انداخت» یکی از 
کارهایی که شیطان می تواند انجام دهد این است که باد خدا| را از دهن 
انسان ببرد, و انسان را دچار غفلت از یاد خدا کند ! بعد می فرماید: «چنین 
افرادی «حزب شیطان هستند » 


و در همین راستا در سوره ی مائده می فرماید: 


«شیطان می خواهد بین شما دشمنی پیندازد, و لذا شما را به سوی شراب 
و قماربازی فی ره «وتص کم عن ذکر الله» او می خواهد مانع یاد خدا 
بشود.» (2) 


ص:51 


1- (1) . مجادله / 19 ۱ 
2 (2 . مائده / 91. «انمَا رید الشیَطان وم که سکم العداوه» 


اک 


آپا دنیادوستی يا دوست داشتن فرزند باعث غفلت است؟ ! 
پاسخ: 


اینکه انسان فرزندش را دوست داشته باشد در طول دوستی خدا, این 
اشکال دار لاک کی دا را یی سوریس فرار هد اش اشکال 
دارد. اینکه من ثروتم را دوست داشته باشم و در راهش تلاش کنم. این 
مانع من نمی بااشد و اشکالی ندارد, انچه مهم است این است که ما نباید 
دنیا را هدف خودمان قرار دهیم, , اگر دنیا و مظاهر مختلف آن هدف شد, 
آنتعفت اسان رام تاد اد اکتا ۲ کر 


ص:52 


راه درمان غفلت چیست؟ 
پاسخ: 


اگر در همین آناتت که گذشت دقت نماییم, راه درمان معلوم می شود, به 
این ترتیب که: 


1 انسان چشم دارد. گوش دارد لذا باید پرده ها را کنار بزند. حقایق را 


2 قرآن کریم می فرماید: «شیطان بر اینها مسلط می شود.» اگر انسان 
بتواند, کاری کند که شیطان از او دور شود یعنی پناه به خدا| ببرد, و بر خدا 
توکل کند, و همچنین ایمان بیاورد, با ایمان و توکل و پناه بردن بر خدا, که 
0 ای ایا شا 
نجات پیدا کند, و غفلتش برطرف شود. 


چنانچه در سوره ی حجر می فرماید: 


ص:3 5 


«انْ عبادی لیس لک عَلَْهم قاطا / من ائبعک من الْعاوین»؛ (1) بر 
بندگانم تسلط نخواهی یافت " هکر کضراهاتی. که از کو بیروق. می کنند.» و 
در یه ق ذیکر فش ایمان اشارممی کند.ق فی. فر ما ید 


«[نْه لیس له با ۹۹۱ اله امَتوا»؛ «به درستی که شیطان بر کسانی 
که ایمان دارند تسلطی ندارد» 


3. راه بعدی؛ درمان غفلت که خیلی مهم است مسئله ی «تقوا» و به یاد 
خدا| بودن است. قرآن کریم در آیه ی 200 و 201 اعراف می فرماید: 


رو او ی و ای ی او ی 
غفلت بیاندازد, و فریب ندهد (مواظب باشید) «قاستعذ بالله از 

عَلِیمُ» (2) به خدا ۱ 
تحت نظر دارد و شما را می پذیرد. 


و در ادامه می فرماید: «اِنْ الذین الوا لا مسَهْم طایْفْ من السّبّطَان 
تدکژوا فاد هم مبصرّون» (3) در این اه ند به ار آموزش می دهد که, 
کسانی که‌سا نقوا هستدوفتی که کروهی از شیاطین به آنها نزدیک می 
ها ان ار وا را ار ۱ 
می افتند و یک مرتبه بیدار می شوند. 


ص :54 


1- (1) . حجر 42 
2- 2 . اعراف / 200. «امّا پر ی هه الشبطار. 
۳ كِ« 


سمیع 
3- (3) . اعراف / 201. 


عع 
9 
۱ 
6 
ی دی 
ِ 


آری مثل بانکی که آژیر خطر برایش قرار داده اند وقتی سارقی سراغ آن 
می آید اين آژیر خطر به صدا درمی آید و چراغ ها روشن می شود و 
عرصه بر سارقین تنگ می شود و آنگاه زمینه های سرقت و گناه از بین 
می رود. همچنین هنگام تماس شیطان با انسان اگر انسان خدا را یاد کند با 
یاد خدا دل نورانی می شود و انسان می تواند شیطان را دفع کند تا این 
غفلت برطرفت. شوده و در تتبجه زمیته ی کناه از .بین هی رود.. از این. ایه 
انتتای می ود که تاه مر جوا رمته ماری می کند ها غذات .ها 
برطرف شود و گویا انسان های با تقوا دستگاه محافظ دارند, آزیر خطر 
دارند که وقتی گرفتا ول دنه یانب سر اس رامق یبن :»مرتنده 
بیدار می شوند «قلدّا هم مَبْصرُونَ» یک مرتبه بینا می شوند بصیرت پید | 
مق دب ۵۱ فق رورا شتسار ات بلکه الب و عل ۱ 
بینا می شود, و ابرهای وسوسه و گناه, کنار می رود, و حقایق را آنطور که 
هست, می بینند. و اینها همه از نتایح تقوا و یاد خداست. 


ص:5 5 


چگونه می توان هميشه به یاد خدا بود؟ 

پاسخ: 

مقدمه: خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «قااکژونی اک کم»؛ (1) 
«مرا یاد کنید تا شمارا یاد کنم » 


و در سوره ی احزاب می فرماید: «یا ۳ الذین مَتّوا ارکیوا ال درا 
کثیرا» ؛ (2) «ای کسانی که ایمان آورده اید به یاد خدا باشید, ذکر بگوئید و 


فراوان خدا| را یاد کنید.» 
به باد خدا بودن گاهی لفظی است. گاهی قلبی است و برخی اوقات عملی 


است. 

توضیح . انسان گاهی با زبانش می گوید: «یالله» پا با زبانش پناه به خدا| 
می برد و می گوید: «آعوذ بالله» این ها ذکرهای زبانی اسنت مازته: 
«سبحان الله», «الحمد لله», «الله اکبر »... 

ص :56 


152 / شر‎  ( 
:41 / احراب‎ :/2(2 


مرحله ی بالاترش, ذکر قلبی است که انسان در درون و دل, نیز به یاد خدا 
باشید, لقلقه ی زبان نباشد. اگر قرآن می خواند. مطلب را. هم بفهمد و 
هم به دلش منتقل کند و در حقیقت از درون به یاد خدا| باشد و دل 3 اه 
ی تجلی حضرت حق قرار دهد. 

مرحله ی بالاتر, ذکر عملی است بعنی انسان باد خدا را ذر زتد نی .عملی 
خودش پیاده بکند. بدین معنا که هر کار و برنامه ای را که می خواهد در 
ژد که اش عمل کند با معیار خدا بسنجد, اگر خدا این برنامه را دوست 
دارد. عمل کند اگر دوست ندارد عمل نکند. 


تابرایت دصر کاهن. نی مولع لفط آفنت" افن: قلبی است: و ای 
اوقات عملی, و چه بهتر که هر سه با هم باشد. 


راهکارهای به یاد خدا بودن: 


تفه یه یات ای یکی از ام نات که اسان می انم سا دحا 
بااشد توجه به آیات الهی است, در سوره ی بقره می فرماید: «خد| آیاتش 


ِ« مردم بیان می کند. شاید مردم متذکر شوند.» «[عاَمْة ‏ بد کون 
(1) 


جالب این است که در قرآن کریم واژه ی «لعل» برای «زمینه سازی» به 
کار می رود به عبارت دیگر «اقتضای چیزی را بوجود آوردن» یعنی خداوند 
می فرماید: ما آیات خودمان را برای مردم بیان کردیم, تا زمینه ای باشد 
بزای بیدار شندن انها: و براق اينکه: «ستدکر* شوند: و به باد خدا بفتند: 


ص: 537 


11 بقوه 221 


زمینه بیداری انسان و به یاد خدا| افتادن «تفکر» است تفکر در آیات الهی و 
مثالهایی که در قرآن آمده مثال های زمانی: که در فران آمده مثال های 
زیادی در قرآن زده شده و این مثال ها در خور تفکر و تعمق و به یاد خدا 
افتادن است. 


2 یادآوری نعمت ها: این که انسان نعمت های خدا را یادآوری کند. از این 
رو در سوره ی احزاب می فرماید: «ای کسانی که ایمان اورده اید. نعمت 
های خدا بر خودتان را به یاد اورید. و فراموش نکنید» (1) 


3. تلاوت قرآن: یکی از منابعی که انسان را به یاد خدا می اندازد و بیدار 
می کند و از غفلت دور می کند, خود قران کریم است. (2) از این روست 
که در روایات حکایت شده و بسیاری از بزرگان نیز توصیه کرده اند, که 
انسان صبح ها حداقل چند آیه ی قرآن تلاوت نماید. و آن آیاتن. هم که من 
فرماید: وقتی قرآن می خوانید پا در موارد دنک ۶ آعوز بالله من الشیطان 
الرجیم» بگویید در همین راستاست که یاد خدا احیاء شود. 


4. توجه به هشدارهای قرآن: در سوره ی قصص: 0 ی 6 باذآوز می 
شود که توجه به هشدارهای رهبران الهی و پیامبران, باعث بیداری و زنده 
شدن یاد خدا می شود و غفلت را می زداید. 


5 خردورزی و تفکر: قرآن کریم در آیات متعددی انسان ها را به تفکر و 
تعقل دعوت می کند (3) و در ایه ی 7 سوره ی ال عمران و 26 سوره ی 
بقره 


ص :8 5 


1-(1) . احزاب / 9. «یا نا الذین لوا ااَکروا یمه اللّه عَلَنْکُمٍ» 

2 (2) . یکی از نام های قران نیز «ذکر» می باشد «نحن نزلنا الذکر و 
اناله لحافظون» ۱ ۱ 

3- (3) . عبارت «افلا تعقلون»؛ ایا انديشه نمی کنید 13 بار در قران تکرار 


شده است. 


مطرح شده که اگر انسان تعقل و تفکر کند. خود خردورزی انسان را به 
طرف خدا رهنمون می شود و به یاد خدا می اندازد و غفلت ها را 7 
می سازد. یعنی بیشتر غفلت ها به خاطر این است که انسان از فکر و 
عقل خودش استفاده ی کافی نمی کند. 


6 آیینه ی مشکلات: انسان وقتی مشکلاتی برایش پیش می آید. این 
مشکلات را وسیله ی توجه به خدا قرار بدهد, در همین راستا در سوره ی 
اعراف در مورد قوم فرعون می فرماید: «ما فرعونیان را به خشکسالی و 
نقص در ثمرات گرفتارشان کردیم» با به تعبیری میوه ها و محصولات آنها 
را دجار افت. کرديم «لعلهم بدکزون»* ال تا شاید آنها ستد کر شوت بیدار 


شوند و به یاد خدا بیفتند. 


7. نماز؛ در سوره ی طه می فرماید: «آقم الطلاغ لذگری» (2) نماز 
بخوانید ۳ به یاد من باشید, اگر انسان در شبانه روز حداقل 5 بار درون 
استخری رود جسم او پاک می شود همانطور نیز اگر با آب حیات نماز 
جانش را شستشو دهد زنگارهای غفلت از او زدوده می شود و به یاد حق 
می افتد و از گناهان دور می شود. 


ذکر مداومی که در نماز هست, در کمتر عبادتی وجود دا رد و در آیه ی 
معروف «اِنْ الصّلاءٌ هی عن الفَخشَاء وَالمنکر رک اللّه آنْتن (3) روی 
دکر وین تفا تا کید خاض فده امنت: 


ص :539 
1- (1) . اعراف / 130 


22 / 12 
3- (3) . عنکبوت / 45. 


آیا دوست داشتن دیگران .با درجات عالین تقوا متافانت: دارد؟ 


فیرحت لام است با ه؟ و انا بانودست:داستن خدا فافاتی دای آکر 
انسان دل و قلب خودش را برای محبت خدا خالی کند آبا جایی برای 
محبت غیر خدا باقی می ماند يا نه؟ آیا اين محبت ها با مراتب عالی تقوی 
منافات دارد يا خیر؟ ! 


قرآن کریم از ما نخواسته که محبت دیگران را ترک کنیم بلکه خواسته که 
بیشترین محبت را تسبت به خداوند متعال داشته باشیم در سوره ی بقره 


«ومن التّاپن من تخد من دون ال نداد ۶ يَجِبوتَهَمٌ کخب اللّه 2 منوا 
اس ختا لله» ؛ 1 تتعضی. از "هردم 9 غیر از خدا برای خود 


انتخاب فی, کتند.و انها را حصعمن خدا دوست داوند آها حضاتی: که. انمان 
اوردند محبتشان نسبت به خدا شدیدتر است » 


موّمنین «آأشد حب الله» هستند نه اینکه نسبت به دیگران محبت ندارند. 
آری فرآن کزیم نهتنها از ما تخواشته که فعبت دیگران را ترک کتیم باکه 
در 


ص60 


1- (1) . بقره 165. 


برخی آیات بعضی را تایید و به پاره ای از محبت ها و دوستی ها نیز توصیه 
عم کقد کف صونة هایی از آندا در اخحافی اور یمه 


در سوره ی زخرف می فرماید: 


«اأحلاه یوَمَیّذ بَعصَهُم لبعض عد عَدذ الا الْفلَفین» (ط) «انهایی که با هم ذر دثیا 
وا ی 
دارند.» این آیه فان می خهی که ای 21 که از درجات بالای محبت 
است منافاتی با تقوای الهی ندارد. 


- در برخی از آیات قرآن از محبت و دوستی مهاجرین سخن گفته شده 
است. (2) 


- احسان و نیکی به پدر و مادر لازمه اش دوستی است. (3) 


- و همچنین محبت و دوستی_ نسبت به اهل _بیت به عنوان اجر رسالت 
سفارش شده است که «لا اسَالکم عَلَّه آجرا / لو فی القوبتی» (4) و 
71 ۱ بن «مَوَدّت» مر تبه ای از محبت است پا در روایت حکایت شده : «أیت 


ال من ار حسینا» کسی که به امام حسین ( علیه السلام) محبت داشته 


بااشد خداوند او را دوست دارد. 


از این مجموعه به دست می آید که این محبت ها با محبت خدا منافاتی 


تدادد بله اکر فیگران. راهی خرالفی اتحاتب. کنند و اشان. بخواهد انا را 
دوست داشته باشد با محبت الهی ناسا زگار است وگرنه محبت اهل بیت و 


ص61۰ 


1- (1) . زخرف / 67 

2 (2) . حشر / 9 

3- (3) . بقره / 83 و نساء / 36 و انعام / 151 
4 (4) . شوری / 23. 


محبت پدر و مادر و محبت به افراد نیک در طول محبت خداست نه در 
عرض محبت خداوند, بنابراین هر چه انسان پیامبر و اهل بیت او را بیشتر 
دوست داشته باشد خدا را بیشتر دوست خواهد داشت چون اینها مظاهر 
نوع محبت ها توصیه کرده اند اما اگر محبتی در عرض محبت خدا و يا در 
مقابل محبت خدا باشد یعنی جهتی غیرالهی بگیرد این ناپسند است و در 
را ۰ 


۳ ‌‌. 91 9 جرک + 5 ۱ 7 و 
«یا ویلتّی لیتّیی لمْ اتخذ فلانا خلیلا» (1) برخی روز رستاخیز می گویند: 
«کاش من فلانی را دوست خودم انتخاب نکرده بودم. »> 


و در سوره ی توبه در مورد این نوع محبت می فرماید: 


«بگو به مردم که اگر پدران و مادران شما و فرزندان شما و برادران شما 
و همسران شما و طابفة شما,؛ و اموالی که به دست اورده اید, و تجارتی 
که از کسادش مي ترسید و خانه هایی که به ان علاقه دارید, در نظرتان از 
خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا دوست داشتنی تر باشند (اين خوب نیست 
و آن وقت) باید منتظر باشید تا فرمان خداوند بر (تنبیه) شما فرا رسد؛ و 
خحافت کیره ارفهات را هوایت سین کنه: ۱2۱ 


بنابراین محبتی که در مقابل محبت خدا قرار بگیرد, چه به فرزند باشد چه 
به ثروت باشد این محبت, محبت منفی است. اما اگر همین محبت ها در 


طول 
ص:62 


1- (1) . فرقان / 28 سا 
2 (2) , تویه / 24. «فْلْ ان کان آاوْكمْ وَابتامْكمْ واِحوَائکم اجک 
ورتم وأقوال, افترفثموها ویجارة تشون کسادها وعساکن رترصَو: 

1 فی سبیله فتربضوا ۳ حّی نت 8 


ِ 
۳ 


اجب الیکم من الله ورسوله وَجهّا 
باقرو» 


۱" 


باشیم این نه تنها بد نمی باشد بلکه چیزی است که خداوند به آن توصیه 


کرده است. 
راه های شناخت محبت های الهی: 


این محبت برای خداست., و می تواند با محبت خدا در دل انسان جای 
بگیرد؟ و يا این محبت در مقابل خداست و باید از دل بیرون برود؟ ! 


پاسخ وقتی روشن می شود که انسان بر سر دو راهی ها در مقام انتخاب 
قرار بگیرد. مثلا اگر انسان فرزندش را برای خدا دوست داشته باشد موقع 
جهاد موقع جهاد در راه خدا - که در این آیه اشاره شده بود - حاضر است 
او را در راه خدا قربانی کند و دستور خدا, (جهاد) را بر محبت فرزندش 
مقدم می کند اما اگر این محبت در مقابل خدا و محبتی منفی باشد, حاضر 
نیست از فرزند و اموالش در راه خدا بگذرد. در مورد منافع قبیله پا حزب 
و گروه هم همین معیار مطرح است. 


در آیه ی آخر سوره ی مجادله اشاره ی صریحی به اين مطلب دارد و می 
فرماید: 


«هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز داشته باشند نمی یابی که 
با د رز شمنان خدا| و درز شمنان پیامبر دوستی داشته باشند هر چند پدران پا 
فرزندان یا برادران یا خویشاوندان باشند.» (1) 


ص:63 
1- (1) . مجادله / 22. «لا تجذ قَوّما ؛ ُوْمتون یا لول لاخر یُوَاوَ من 
حاژ له وسولة ولو کائوا َاعقم او اسَاعقم او اخوانقة او عضیرَمم» 


اگر کسی ایمان به خدا و رستاخیز دارد نمی تواند با کسانی که دشمن خدا 
و پیامبر هستند دوستی داشته باشد, این دو دوستی با هم منافات دارد و در 
حقیقت این دو دوستی با هم قابل جمع نمی باشد و در ادامه ی آیه به نکته 
ی ای وی وا ی ایا و 
پیامبر دارند با دشمنان شان رابطه دوستی ندارند ولو اينکه این افراد 
دسمنه بدران با فرزندان حهدسان باشند با -براهراشان با فبلهه انوا 


باشند. 


اگر انسان به اصطلاح «تولی» و «تبری» پیدا کرد یعنی با خدا و پیامبر و 
دوستانش دوست بود و با دشمنان انها دشمن بود خداوند در موردش می 
فرماید: 


«آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه ی دل هایشان نوشته و با 
روحی از ناحیه ی خودش آنها را تقویت فرموده, و انها را در باغ هایی از 
بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است., جاودانه در ان 
می مانند؛ خدا از آنها خشنود است., و آنان نیز از خدا خشنودند؛ آنها «حزب 
الله»اند؛ بدانید «حزب الله پیروزان و رستگارانند.» (1) 


پس اگر کسی می خواهد حزب الله باشد باید با خدا و رسولش دوست 
باشد و با دشمنان خدا و دشمنان رسولش دوست نباشد بلکه با انها مبارزه 
کند. 


این مجموعه آیات, نشانگر دو دسته محبت یکی در مقابل محبت خدا و 
دیگری در طول محبت خدا می باشد. 


ص :64 


1- (1) . مجادله / 22. 


ب: آرزوها 


اشاره 


ورن < امل »یه ففنا. «ارزی* فی. باشد. ارفه دو گونه داریم و از آیات و 
روایات هم هر دو گونه بزداشت من شود یکی. ار وهای بسندیده و دبحری 
آرزوهای ناپسند و مذموم. 


- آرزوهای پسندیده: اند ند کت وا در این ارتهها باید جستجو کرد چرا که 
اکر اتسان به آینده ی خودش امیدوار نباشد در زندگی حرکتی نخواهد 
داشت و در حقیقت زندگی انسان بی هدف و بی معنا می شود. زد کی 
خن ارزو بدون امید و فاقد حرکت می شود که انسان را دچار گرفتاری 
های روحی و روانی مانند افنتنرد کی: فی: کند و گاهی اوقات ممکن است 
حتی انسان را به مرز خودکشی نزدیک کند. 


از این رو قرآن کریم می فرماید: 
ص65۰ 


ِ- 


«لا تسوا من لوح اللّه ال ا بیس من رَوح اللّه لا الْقَوَمْ الَکافژون»؛ 
(1)«از رحجمت خد[" و و ناامید نشوید ید که تنها گروه کافران, از رحجمت 
خدا| طاره تن می شوند.» 


و در سوره ی کهف از ارزوهای خوب سخن می گوید و می فرماید: 


فبافیات. و صالحات. و کارهای سکن که نافی:می. ماند ابتها برد پرورد کار آز 
نظر پاداش و از نظر ارزو و امید بخشی بهتر است.» (2) 


- آرزوهای ناپسند: بخش دیگر از ارزوها آن حالت ارزومندی و ارزو 
آندیشی ازتشت که در منابع دیبی از آن به «طول آمل» تعبیر شده است. 
آزتهاتذیشی و خیال بافی آن است که انسان آنقدر غعرق در آرزوهای 
طاو ی ود که دافست.های رت کی سا افو کنو آرا قرا , کریم 
خطاب به پیامبر می فرماید: 


«کافران را رها کن تا بخورند و بهره برداری کنند و مشغول آرزوهای 
خودشان باشند که به زودی نتیجه ی اعمالشان را بيابند.» (3) 


دزن طقرفت لت آینکه آیکیته ارها ماش شوه همین است که انسان 
را از واقعیت ها دور می کند و از هدف زند کف باز می دارد, و یک حالت 
خیال 


ص :66 
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2- (2) . کهف / 46 
3- (3) . حجر / 3. «5ومم یلها ی ویتمتعوا يلم الأمل قسَوّف یَعلَمون» 


بافی و خیال اندیشی در انسان ایجاد می کند و چنین افرادی وقتی متوجه 


در برخی دیگر از آیات قرآن این گونه آرزوها و آرزومندی ها و آرزو 
اندیشی ها را حاصل کار شیطان می داند و می فرماید: 


.ال لخد جدن من عبادک تسا 2 موضا لالم وم 9 


از و 9۶ نج 99 
کنم و آنها را به آرزوهای دور و دراز می کشانم» 


و در آیه ی بعدی خداوند متعال می فرماید: «به آنها وعده می دهد و آنها 
را به ارزو می افکند, در حالی که ارزوها و امیدها و وعده های شیطان 
وعده های فریبکارانه است » (2) 


او آضیزالصفنتیه غلی (قلنه السلام) کارت روم 


«ای مردم ! من بیشترین چیزی که بر شما می ترسم دو چیز است: یکی 
پیروی کردن از هوای نفس, و دوم آرزوهای طولانی.» و در ادامه می 
فرماید: «پیروی از هوای تفن شما را ار.خق بان خی داری اما ظول اف 
باعث می شود که شما آخرت را فراموش کنید.» (3) 


ص67۰ 


1- (1) . نساء/ 118 و 119 

2 (2) . نساء 1207 ۱ ۱ 

3- (3) . «یا ايها الناس ان آخوف ما آخاف علیکم اثنان اتباع الهوی و طول 
الامل» (نهح البلاغه, خطبه / 28) 


نتیجه گیری: 


از آنچه گذشت معلوم شد که اسلام برخی از آرزوها را پسندیده و حتی به 
ان تشویق می کند زیر | امید افرین است از این رو در حدیثی از پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و اله) می خوانیم: 


«امید مایه ی رحمت امت من است. اگر آرزوها نبود هیچ مادری فرزند 
خود را شیر نمی داد و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت.» (1) 


پیامیر اکرم با اين تعبیر بلند و زیبا می فرماید: حرکت های انسان با 
ارتوهاق. نیکو. شکل مي گیرد مثل آرزویی که مادر نسبت به آینده ی 


فرزندش دارد ۱ 7۳ 
دارد. 


و از طرفی آرزوهایی مورد نکوهش قرار گرفته است مثل آرزوهای دور و 
دراز, آرزوهایی که بیش از عمل و یا بدون عمل باشد, آرزوهای سرگرم 
کننده, آرزو نسبت به کارهای زشت و مانند آن زیرا| اینگونه آرزوها انسان 
را ادخق از می دازده از اخرت‌غافل مهف 


زیاد شود سیل ایجاد می کند و ممکن است خانه و کاشانه را آب ببرد. آرزو 
نیز به اندازه ی معقولش خوب است و برای زندگی هدف ساز است.؛ ولی 
ارزوهای طولانی و خیال اندیشانه انسان را از واقعیت دور می کند و چون 


ص :60 


1( ار سفته الیخار-جلد سض 20 ماد امل: 


وابظه فساکل ععتوی با اردو‌های درار (طول, امل) شکیته آستع؟ 


در برخی از توصیه ها آمده که شما در امور مادی به زیر دستان خودتان 
نگاه کنید و در امور معنوی به بالا دست های خود نگاه کنید. 


در برخی از سفارشات امام خمینی - رحمه الله - و برخی از بزرگان نیز 
آمده است: اگر انسان نسبت به امور معنوی آرزو داشته باشد خیلی خوب 
است, ولی در همانجا نیز باید انسان امکانات خودش را ملاحظه کند و حد و 
اندازه ی خودش را محاسبه کند و در همان حد آرزو داشته باشد و آنگاه 
برنامه ریزی و حرکت کند. 


غیرواقع بینانه داشته باشد و استعدادها و توانایی جسمی و روحی و 
ظرفیت های خودش را ۳ باشد, ولو در امور معنوی, با مشکل 
مواجه می شود. مثلاً «بیش از وسعش روزه بگیرد.» یا «بیش از توانش 
نماز بخواند.» يا «بیش از توانایی خود بخشش کند.» این افراطو تفریطها 
در حقیفقت برخاسته از آرزوهای غیرمعقول است. جنین فردی از آن اول 
هدفی که در نظر گرفته و آرزویی که در ذهنش بوده, یک آرزوی غیر واقع 
بینانه بلکه همراه با خیال بافی بوده است. 


ص :69 


راهکارهای مبارزه با آرزوهای دراز و ناپسند چیست؟ 


برای آزادی از اين نوع آرزوها در منابع دینی راه هایی عنوان شده که 


اول: دوری از دنیازدگی: از آیه ی 46 سوره ی کهف به دست می آید که 
دوری از دنیازدگی یکی, از راه ,های مبارزه با آرزوهای طولانی است زیرا 
اول آیه می فرماید: «الْمَال اون زيتة الحیاة النبا والباقیاث الصالحاث 
حَیْرُ» این دو را در مقابل هم قرار می دهد یعنی انسان نباید دنیا را هدف 
خودش قرار بدهد و دنیا زده بشود بلکه در مقابل بیشتر به اخرت و باقیات 
و صالحات توجه کند. از مواهب دنیایی استفاده نماید ولی دنیا زده نشود یا 
به عبارت دیگر «دنیا اصل و هدف او قرار نگیرد.» 


۳93 توجه به آخرت: یک حساب بانکی در آخرت برای خودش باز کند و 
زندگی خود را طوری تنظیم کند که به این حساب آخرت مرتب اضافه 
شود. با انجام کارهای خیری که برای انسان باقی می ماند (باقیات 


ص :70 


توجه به آخرت و اصلاح عقیده و عمل در آن راستا انسان را واقع گرا می 
کند و آننن.با اخرت: و فتسناتلمعنوی: بة آه ار آضنش.عی دهد و بالعکس اک 
انسان دنیازده شود در روایات حکایت شده: «مثل تشنه ای است که هر 
چه از اب شور می خورد باز هم تشنه تر می شود.» (1) 


سوم: واقع بینی: برای نجات از اين نوع ارزوها و خیال بافی ها باید از 
اوهام و ارزوهای طولانی و غیرواقعی بپرهیزد و به واقعیت ها و امکانات 
خودش توجه نماید که چه استعدادهایی دارد و در زندگی چه امکاناتی در 
اختیارش است و سپس براساس آنها برنامه ریزی کند, نه اينکه براساس 
خیالات و ارزوها و توهم ها برنامه ریزی و ارزوپردازی کند که در این 
صورت است که شخص فریب نفس خودش و یا فریب شیطان را خورده و 
فرصت ها از دست او رفته و متاعی نخریده. 


اين است که به صورت واقع بینانه زندگی فعلی خودش را در نظر می 
گیرد امکانات و استعدادهای خود و امکانات پدر و مادرش که می ِِِ به 
او کمک کنند و وضعیت فعلی جامعه را در نظر ق. ره 7 یک برنامه 
ریزی واقع بینانه انجام می دهد و از عمرش بهترین استفاده و 
طی این برنامه ریزی به 


ص :71 


1- (1) . عن الکاظم(علیه السلام): مثل الدنیا مثل ماء البحر کلقا شرب 
منه العطشان ازداد عطشاً حتی یقتله (بحارالانوار. ج 78. ص 311) 


اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خودش می رسد و زندگی خوب و 
سعادتمندی را برای خودش رقم می زند. 


کاش من میلیاردها تومان پول داشتم, ای کاش فلان قدرت و مقام را 
وات عم در حالی کوالان آفکا اش اسعدان مسفرفیتم تم م ار کارت 
برای او فراهم نیست. 


آری وقتی انسان اسیر اینگونه آرزوها شود با برنامه ریزی های غیرواقع 
بینانه, ناکامی های مکرر نصیب او می شود و سرخورده و ناموفق نسبت 
به هم ردیفان خود باقی می ماند. 


و گاهی برای بدست آوردن و نائل شدن به آرزوهایش, به صورت طبیعی 
نمی تواند برنامه ریزی کند و از برنامه های غیرطبیعی کمک می گیرد و 
مسیر انحرافی خود را آغاز می کند و انسانی که در بیراهه افتاد هر لحظه 
و هر روز که می گذرد از مسیر اصلی و صراط مستقیم فاصله می گیرد, تا 
آنکه گرفتار مشکلاتی مانند سرقت و مسائل بدتر از آن می شود؛ زیر| 
هی کت افجرافی این اس کم تحرافاتسری رامسسال می اهر ۶ 
آنجا که آخرت را به کلی فراموش می کند و سعادت دنیا و آخرت خود را از 


دست می دهد. 
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اگر انسان امکان رسیدن به امکانات مادی را داشته باشد آیا آرزوی دراز 
(طول امل) بد نیست؟ 


پاسخ: 
ما باید به دو نکته توجه کنیم: 


اول اینکه طول املی که در روایات و دعاها و حتی در قران کریم نکوهش 
شده آیا این بدین معناست که انسان در زندگی خودش برنامه ریزی نکند؟ 
لها بدین معنا نیست بلکه انسان باید برای ند کی هر روز خودش 
برنامه داشته باشد و یک برنامه ی کوتاه مدت و بلند مدت (ماهیانه - 
سالیانه) داشته باشد. یکی از بزرگان و اساتید (از مراجع تقلید) می گفتند: 


«اگر من 70 سال دیگر زنده باشم, می دانم این برنامه ریزی که کردم 
چگونه پیش خواهد رفت.» 


این نشان می دهد که ما باید در زندگی «برنامه ریزی» داشته باشیم و از 
ما خواسته اند که در کارهای مان نظم داشته باشیم, برنامه های کوتاه 
مدت و بلند مدت بریزیم که حتی دقیقه ای از عمرمان هم تلف نشود. . پس 
اکن آزرن آتیتی وحخیال تافی را صرزسن. کزفنم.به این -معنا تست که 
انسان برای 
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آینده: ق, خود برنامهة ریزق تداشته بانئید: همان طور که برای کشور برنامه 
ریزی بلند مدت و کوتاه مدت لازم است در زندگی فردی و خانوادگی هم 
برنامه ریزی لا زم اسنتت. و.هفچنین. آن برنامه ربزی همراه با خیال بافی 
نباشد دور از واقعیت و امکانات نباشد, بلکه با توجه به امکانات و 
استعدادها برنامه ریزی کنیم. 


اه اش ی ما ان سول ام ی زاس را 
سرزذش شده, بدین معناست که انسان به دنپا بی توجه باشد و از امکانات 
دنیوی استفاده نکند؟ قطعا بدین معنا نیست بلکه از منابع اسلامی استفاده 
می شود, که انسان باید برای معاش خودش تلاش و برنامه ریزی داشته 
باشد که اگر این تلاش برای معاش نباشد آخرت خوبی هم در انتظار او 
نیست. چنانچه بیان کردیم تلاش برای به دست آوردن دنیاء خوب است, به 
تفت ی کید اصل و هدف., قرار نگیرد. 


ص :74 


3 تاد 


اشاره 


رابطه کیان ۲ امیدواری و یاس 


من آنسان ناه کارم هنت وعتی یه باد کناهانم مین افتم از خوه مانونن 
می شوم و بیشتر گناه می کنم راه چاره چیست؟ 


پاسخ: 


کناه و لفزشن برای افراد یر معوم غالبا معود‌دازه تانتسان عفتی. کناه 
کرد اگر راه توبه باز است اگر راه جبران و اصلاح باز است پس یاس و 
ناامیدی جایی ندارد ! 


خداوند تواب است (1) و انسان نباید ناامید باشد. در آیات قرآن, ناامیدی 
را سرزنش می کند و می فرماید: 


فات روت الهین. تاامید شید کم خر افراد کافر از ینیع آلفی. تاآفیه تهی 
شوند.» (2) 


به امید و رحمت الهی «روح» (3) گفته شده یعنی از رحمت الهی و امید 
به خداوند مایوس نشوید زیرا یکی از صفات کافران این است که از 
رحمت الهی ناامید می شوند. 


ص :75 


1- (1) . تواب صیفء مبالغه ایست یعنی خیلی توبه پذیر (است 9 
2 (2), . یوسف / 87. رل تسوا من توح اللّه له لا بیس من رح الله | 
الوم الکافژون» كِث_ِ_ِ« 
3- (3) . «روح» در اصل به معنای «جان و نفس» است. به معنای رحمت 
۵ کشایش هم .هی ایا حرا که اسان وقتی به مشکلات گرفتار می شود و 

از مشکل نجات پیدا می کند. روح و جان تازه ای در او دمیده می شود و 
وبا تن آه اراد خی: نس 


این بسیار مهم است که «قنوط». یعنی ناامیدی از رجمت پرودگار. جزء 
«گناهان کبیره» شمرده شده است. 


شهید دستغیب - رهمه الله - در کتاب گناهان کبیره این بجت را مطرح 
کرده اند که یکی از گناهان کبیره «ناامیدی از رحمت پروردگار» است بلکه 
از بزرگترین گناهان کبیره است. 


از آنچه بیان شد نتیجه می گیریم که: 
1 انسان غیرمعصوم گاهی به طور طبیعی گرفتار لغزش می شود؛ 
2 طبق آیات قرآن انسان نباید ناامید شود؛ 


3. بعد از ارتکاب گناه راه توبه و جبران باز است و خدا| بسیار توبه پذیر 


۱ 0 
سب : 


پنابراین انسان نباید وقتی گناهی انجام داد ناامید و مأیوس شود و به 
گناهان قبلی اش ادامه دهد بلکه با توبه به اغوش رحمت الهی باز گردد. 


چنین پیام می دهد: 


هر چه بودی هر چه کردی آن گذشت حال بیا 
از نو عمل آغاز کن باب عشق دیگری را باز کن 


ورزر آباكت متعددی از «یاس» یاد شده و در همه ی این موارد یاس و ناامیدی 


ص :76 


کفار می داند. و از طرفی در آیات فراوانی از قرآن, به اتسان امید می 
دهد و راه بازگشت را برای انسان گناهکار باز می داند, و می فرماید: اد 
از باب توبه وارد شدی آغونش پرورد کار غفور رحیم باز است. یعنی خداوند 
هم می بخشد (غفور) هم بعد از بخشش مهربانی (رحیم) می کند. 


و مکرر در ایات قران با تعابیر گوناگون به مومنان وعده ی بهشت می 
دهد, وعده ی ملاقات پروردگار می دهد و قرآن کریم با این نوع برخورد 
روح امید را در زندگی انسان مي دمد و بهداشت روانی افراد را تامین می 
کند. زیرا هنگامی که انسان به آینده ی خودش و به رحمت پروردگار و به 
آخرت و بهشت امیدوار باشد, و از آن طرف ناامیدی را از خودش دور کند 
زندگی خویش را دارای هدف و معنای بلند می یابد و چنین کسی به وادی 
های خطرناکی مثل پوچی ... و احیانا خودکشی ها نمی رسد. 


چرا انسان از پروردگار ناامید می شود؟ ! تاو انسان از لطف و 
گشایش الهی در کارها ناامید می شود که اعتماد به قدرت خدا و رحمت آو 
نداشته باشد. و پا به وعده های او اعتماد نداشته باشد, و خود این عدم 
اعتماد به قدرت و رحمت الهی در حقیقت نوعی کفرورزی است و لذ| 
فرمود: 


«انشان دای که کافر هستند از رکفت آلفی عانوس ی ند ۱۱۱ 


چون اعتمادی به قدرت خداوند و وعده های الهی, و امیدی به رحمت 
واسعه ی او ندارند ! 


ص :77 


اسف 89 


آیاً کسانی که کرفتار باس باشتد کناشفان مخشنیده مین شود باق ؟ 


زیرا خداوند وعده ی بخشش همه ی گناهان را داده مگر شرک راء آپا باس 
هم چنین است؟ 


پاسخ: 


کر ترش ات فان شین اش که تاد کرک را ی نفد وت 
گناهان دیگر را می بخشد و مفسرین این نکته را تذکر می دهند که مقصود 
از اين ایه این نیست که «شرک»بخشوده نمی شود, زیرا بارها در تاریخ 
اسلام این اتفاق افتاده که مشرکان و کافران توبه کردند و ایمان اوردند و 
پیامبر اسلام پذیرفتند. حتی در صدر اسلام بسیاری از اصحاب پیامبر 
مشر کانی بودند که بعدا| ایمان اوردند و به اسلام وارد شدند. 


این انیت که می فرماید: «شرک آهززیده نمی شود» (1) مقصود «شرک 
بدون توبه» است ولی بقیه ی گناهان را ممکن است خدا بدون توبه هم 
بیامرزد ! 


ص :78 


1- (1) . نساء / 48 و 116. 


خة کفیم که از باس و ناامیدی تعانت بیدا کنیم؟ 
با رعایت نکات. زیر امیذ است که از این تجات بیدا کزیم 


اول: توجه به «عظمت و قدرت پروردگار» و «رحمت الهی». که خدا هم 
می تواند ما را ببخشد هم رحمت الهی او بی کران است و از طرفی 
«وعده ی بخشش» داده و خلف وعده در مورد او قابل تصور نیست 
بنابراین نباید از چنین شخص بزرگی ناامید باشیم. 


دوم 9 به اینکه راه توبه و باز گشت را خود خداوند باز کرده و از 
باز کشت کناهگاران استفنال می کند با ایحا تاامیوی جر ا؟۱ 


سوم توجه به اینکه ۷ و ناامیدی از رحجمت خداوند, خود گناهی بزرگ 
است و انسان اگر به همین نکته توجه کند آن وقت خود را از دام یک گناه 
به دام گناه دیگری نمی اندازد. 


و نکته آخر اینکه: اگر انسان بداند که فرصت برای او باقی است و می 
تواند از بقیه ی عمرش استفاده کند و گذشته را جبران و اصلاح کند, 
بنابراین معنا ندارد که انسان در اثر گناه و لغزش ها به آینده ی خودش 
بدیین باشد, چرا که نشبجه ی بدبینی هم» ناامیدی و ۲ می باشد. و 
«یأس» است که انسان را از دامن خطاها و گناهان کوچک تر به دامن 
گناهان و خطاهای بزرگ تر می اندازد. 


ص :79 


با تیف از اسان کاملا کتاهان را بای فی کف با فقط از شون تاتیر ان کهامی کقد؟ 

پاسخ: 

آثار گناه دو نوع است: 

- گاهی آثارش, آثار قراردادی يا مجازات های الهی است (آثار قراردادی در 
دنیا اینگونه تعبیر می شود) 

اک تاتیر گفاه از مجازات هاش الفی و ای الله باشد یه ای نان زا بر 


می دارد بلکه با توجه به آیات حتی برخی بدی ها و گناهان انسان تبدیل به 
نیکی می شود. می فرماید: 


«مّن تابت عَأَمَنَ وعمل ععلا صالحا" ولیک ب ند ال باتهم حستاتِ و5 


2 


کان 
ال غفورا رجیما»؛ (1) «کسانی که توبه کنند و ایمان و عمل ۳ 
انجام دهند اينها را خدا بدی هایشان را به نیکی تبدیل می کند؛ و خدا 
همواره امرزنده و مهربان بوده است.» 


ص:60 


1- (1) . فرقان / 70. 


پس آثاری که مثل مجازات های الهی است (1) که گاهی «حق الله» 
نامیده می شود بوسیله ی توبه برداشته می شود. 


آما انار توغ دهم که انار مضعی است آیتها پزداشتتی, نمی باشد؛ طلا کی 
که سرقت انجام داده گناهی انجام داده که این گناهش مجازات الهی و 
عذاب دارد. به وسیله ی توبه این عذاب برداشته می شود اما ان اثر 
وضعی گناه بوسیله ی توبه برداشته نمی شود بلکه باید خسارت مالی آن 
شخص را جبران نماید و ... 


مثالی دیگر: اگر کسی گناهی انجام دهد و موجبات بدنامی خودش را در 
اجتماع فراهم کرده باشد, این بدنامی اثر وضعی آن گناه است و با توبه, 
این تذتافین برداشته نمی شود در اینجا لا زم است برنامه ریزی کند و این 
بدنامی را از بین ببرد, و دوباره اطمینان اجتماع و مردم را به خودش جلب 
نماید این چیزی نیست که توبه آن را به راحتی بردارد. (2) 


بنابراین توبه: مجازات ی هجو 


اما برخی آتانان و پیامدهای دیگر مثل «آثار وضعی»؟ را بر نمی دارد. 


ص: 61 


1- (1) و ممکن است. مجارات های الهی از نوع قرارداد نباشد 

نماید ی بو اب تا اطمینان جامعه و اطرافیان را جلب کند 
خداوند رحمن هم در پرتو «نور توبه» موجبات خوش نامی دوباره ی او را 
فراهم می 


در برخی آیات بعد از توبه اصلاح آمده مقصود از اصلاح کردن بعد از توبه چیست؟ 

پاسخ: 

در آیات متعددی از قرآن با تعابیر گوناگون می فرماید: 

«ففز کات من فد دض ام قاِنَ ال و اه تاکز کین هد 
از ظلمی و گناهی که انجام داده و توبه کند و اصلاح کند, خدا به سوی او 
باز می گردد و توبه اش را می پذیرد.» 

همین مضمون: در آبات دیگر قران آمده و مکزر بر این مساله تاکید دارد که 
بابد مت ضمیانا ال عم عمل ال اند ی ار کسی ناهن اتخام 
داد مانند دروغ, که فقط نافرمانی خداست (به شرطی که برای دیگران 
ضرر نداشته باشد) در این مورد توبه ی او اثر را بر می دارد و اما گاهی 
گناه از نوع ترک واجب است, مثلا نماز نخوانده, اگر توبه کند توبه می تواند 
ان پیامد و 


ص:02 


اوه 9 مه 2 رت 60 فان 707 


عذاب را بردارد ولی قضای نماز را باید به جا آورد, در حقیقت اصلاح در 
اینجا به این معنا است که اعمالی را که ترک کرده (نماز, روزه و .0( 
قضا یس | به جا آورد. 


چند مثال: اگر گناه از باب حق الناس باشد مثل سرقت با فریب در معامله 
یا 1 


گاهی در گناهان اجتماعی, انسان ضر به ای به او سیف ند لا 
تهمت می ز ند با توبه پیامد گناه خودش را از بین می برد و عذاب الهی 
برداشته می شود اما آبروی مسلمانی از بین رفته و اصلاحش به این 
است که عذرخواهی کند و به مردم اعلام کند که اين واقعیت نداشته و 
مت بودن انست. وصعی -کند بر وف ر کته ده باز گرداند. 


گاهی این گناهان اجتماعی, به وسیله ی عذرخواهی و حلالیت طلبیدن قابل 
جبران است, این هم اصلاحش به همین است مثلاًٌ در مورد غیبت, هم باید 
توبه کرد کد: ]زا ر گناهش برداشته شود هم باید از آن شخص حلالیت طلبید 
و در حقیقت اصلاحش به آن حلالیت طلبیدن است. 


اگر گناهان اجتماعی قابل جبران نباشد مثلاً غیبتی که انجام داده یا ظلمی 
که کرده, به شخص مقابل دسترسی ندارد که از او حلالیت بطلبد, در این 
قوارد اضااحه ار تسه استعار ات سای آن شضی که اه 
دسترسی ندارد يا الان او را نمی شناسد و مالی را از او برده از جانب او 
صدف هی ها یرای ام شمان کید کم کر ان هوارد احتد. انشت آین 
«اصلاح بعد از توبه» محسوب شود. 


ص:03 


انا وضعی گناه چیست آیا نجات از آنما ممکن است؟ 


کافی فکن است کنام. فردخ باشه ولی ار وضعی اس باقی بماته ال 
این سوال, ی سای لت ما ها 
گناهی کرده که برای او یک بیماری صعب العلاح بوخود آوردمه با .کباوتی 
مثل نماز انجام نداده و او را از کمال واقعی و ان قرب معنوی بازداشته, 
که قفا اثر وضعی خودش را خواهد داشت. در این موقع انسان باید جه 
کنز آیا ضرف تفه کینن ۱ ز گناه کفایت می کند یا خیر؟ 


پاسخ: 


این همان «آثار وضعی»؟ است که گفته شد: ات قابل برداشتن 
تناسلی یا مانند ایدز مبتلا شد, کر ان «خود کرده را ۳ 6 در 
این موارد باید از راه های پزشکی و یا موارد دیگر به دنبال اصلاح باشد و 
اصلاحش به این است که به پزشک مراجعه کند و بیماری خودش را بهبود 
بخشد؛ و به این صورت نیست که با یک توبه مشکل حل شود. 


ص :64 


آیا انسان توبه کرده.مانند انسان گناه نکرده است؟ 


کند, مثل صفحه ی سفیدی که چیزی بر رویش نوشته شده باشد و بعد پاک 
شود این چطور قابل توجیه است؟ 


پاسخ: 


در حقیفقت توبه آلودگی روحی انسان را بر می دارد و انسان را پاک می 
کند و در روایات حکایت شده: «کسی که توبه کند. مثل کسی است که از 
مادر متولد می شود و گناهی ندارد.» (1) پا برخی از اعمال مثل حضور در 
ای ها ات 


ای اس ی ی مها وس 
نکرده 
ص: 05 


1- (01 . غن. الباقر(عليه. السلام): التائب من الذئب. کمن لاذتب. له. 
(بحارالانوار, ج 6, ص 41) 


تفاوت است در حقیفقت یک عمری از او به گناه تلف شده, و آن عمر به 


ولی در عین حال چه بسا انسان وقتی توبه کرد. با تلاش و اصلاح خودش و 
عباداتی که انجام می دهد, بتواند از ان انسانی که گناه نکرده سبقت 
بکتر و این کین دارد به توبه کننده, که بعد از توبه تا چه حد تلاش کند. 


ص :06 


د: پدر و مادر 


اشاره 


در برابر ستمکاری پدر و مادر چگونه عمل کنیم 


اگر والدین به فرزندان ستم کنند فرزندان چطور برخورد کنند, بطوری که 
هم موچب تاراحتی آنها نشود و هم بتوانند آنها را امر به معروف و نهی از 


منکر کنند قآکر تضیحت ابر خداشیت خطور باید با آنها برخورد کرد؟ 
پاسخ: 
قبل از پاسخ لازم به یادآوری است که: 


با توجه به اختلاف سنی که بین پدر و مادر و فرزندان وجود دارد و به طور 
طبیعی هر کدام, فرزند زمان خود هستند و گاهی اختلاف فرهنگ هم دارند, 
و از طرفی فرزندان به اقتضای سن شان. شور جوانی دارند و پدر و مادر 
سردی و گرمی زندگی را چشیده اند و پخته شده اند و طبیعی است که در 
مسائل با احتیاط برخورد کنند این عوامل باعث می شود. گاهی در روابط 
بین پدر و مادر و فرزند اختلاف سلیقه هايي پیش بیاید, و روابط دچار 
چالش شود و برخوردهای پدر و مادر هم غالبا از سر دلسوزی می باشد از 
این رو کاربرد تعبیر «ظلم و ستم» نسبت به فرزندان, صحیح به نظر نمی 


ص: 07 


1- (1 ۰ مو از مواردی خاص که بسیار نادر می باشد. 


می پردازد و می فرماید: 


«ما به انسان سفارش می کنیم درباره ی پدر و مادرش بویژم مادر که 
تفران بایدایی سکلت آن مموران سرتاین زافی رنه (آری به او 
توصیه کردیم:) که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جاأ اور, که 
باز گشت (همه ی شما) به سوی من است.» (1) 


یعنی جایگاه پدر و مادر آنقدر مهم است که سپاسگزاری پدر و مادر در 


در حدیثی از امام رضا(علیه السلام) وارد شده است که: «هر کس پدر و 
مادرش را شکر گزاری نکند و سپاس نگوید شکر خدای را, ها 


است » (2) 


فاص لیا ی حا ص رد تور 
مادرت را اطاعت کن و به آنها نیکی نما چه زنده باشند و چه از دنیا رفته 
باشند.» (3) و در حدیث دیگری حکایت شده سه بار از پیامبر پرسیدند به 
چه کسی نیکی کنیم؟ پیامبر فرمودند: «به مادرت » و بار چهارم فرمودند: 


«به پدرت » (4) 


ص :00 


1- (1) . لقمان / 14. «وَوَصَیتا الزنسان بوایدبه حمَة | مه وقناً عَلی وَمٌن 
وَفالَه فی عَامَیْن آن اسَکَر لی وَلوَالدیک ال 0 2 
اسنت 

3- (3) . همان, ج 77, ص 144 

4 انم 74:2 ان 329 


و در آیه ی بعد می فرماید: 


«وٍن چاقداک عَلّی آن تشک یی ما لیس لک به عِلْمْ قلاً نها وصاٌتا 
ی التیا ‏ مغروفا»؛ (11 «اگر پدر و مادر تلاش کردند که تو را مشری کنند 
شرکی که هیچ دلیلی ندارد. از پدر و مادر اطاعت نکن» 

یعنی هیمشه اطاعت پدر و مادر لازم است مگر در موردی که پدر و مادر 
بخواهند انسان را به گناه يا شرک وادار کنند. بلافاصله تذکر می دهد: پدر 
و مادری که می خواهند تو را مشرک یا گنه کار کنند حق نداری با آنها 
برخورد نامناسب داشته باشی «وضاحیَهْمَا فی الا مَعْرُوفا» یعنی در دنیا 


با آنها به روش پسندیده همراهی و مصاحبت کن و با آنها برخورد نیک 
داشته باش. 


بنابراین ما حق نداریم نسبت به پدر و مادر خودمان تندی کنیم و قران 
بالاترین مرحله را بیان کرده که اگر پدر و مادر شما را به شرک دعوت 
کردند شما حق برخورد تند نداری, با این مطلب تکلیف موارد دیگر را 
روشن کرده است. 


و حتی در ایه ی می فرماید: 
ِ- 0 
«قلا تقل لَهمَا آف»؛ (2) «به پدر و مادر اف نگو.» 


«أآف»: کوچک ترین ین کلمه ای است که دلالت بر ناراحتی داشته باشد. 
بنابراین انسان در ۳9 و مادر چاره ای جز صبر و بردباری و برخورد 


ص :09 


1- (1) . لقمان / 15 
2 (2) . عنکبوت / 8. و اسراء / 23 - 24. 


مناسب و نیکو ندارد. و لازم است که اگر برخورد نامناسبی از پدر و مادر 
دید از او خواهش کند که این کار را ترک کند. و نباید با پدر و مادر برخورد 
نامناسب داشته باشد چون ممکن است به «عاق والدین» برسد که یکی از 


ص90۰ 


در امر به معروف و نهی از منکر مراتبی داریم. نسبت به پدر و مادر تا چه 


پاسخ: 


اولین مرتبه ی امر به معروف و نهی از منکر این است که انسان از چیز 
منکر, بد و گناه به صورت درونی و قلبی ناراحت شود. 


این گناه ناراحتم و از آن گناه استقبال نکند. 
مرتبه سوم این است که به زبان ابراز کند و با نرم خویی تذکر دهد. 
فرتبه خهارم این است. که عفلا مانغ اتجام. کناق نود 


مرتبه پنجم و ششم که می رسد برخوردهای بالاتر که در حقیقت نیاز به 
«اذن» حاکم شرع و دادگاه اسلامی دارد. 


در مورد پدر و مادر ممکن است بتوانیم صحبتی با آنها بکنیم و یا با هدیه ی 
کاب با وین اي قفران‌ا زوانت افل مت با موطما اراا دراه 


۰ به طور غیر مستقیم آنها را منوجه اشتباه خود بکنیم. اما حق نداریم 
طوری برخورد کنیم که انها از دست ما ناراحت شوند. بیشتر باید سعی 


ص91۰ 


با تحمل و اخلاق خوش و احترام «قول میسور» و روش پسندیده آنها را 
متوجه کار نایسند خودشان بکنیم اما اگر در مورد گناه اصرار کردند فقط 


تعبیر جالب قرآن در آیه ی 15 سوره ی لقمان این است «و ان جاهدای» ؛ 
«و اگر پدر و مادر تلاش کنند که تو را مشرک کنند» مفسرین می گویند: 
مقصود این است: آنها تلاش می کنند و اين تلاش آنها هم از روی دلسوزی 
است گویا می خواهند سعادت تو را خاهتی کنتد آما راه را اشتباه کرده اند؛ 
فکر می کنند که سعادت فرزند در گناه و شرک است ؛ که لازم است آرام 


اراخ آنها زا متوجه کرد که اینخوته نیستته ولی قرو تد خق توهین تذارد. 
نکته: 


در آیات سوره ی لقمان و عنکبوت که در مورد رفتار نیک با پدر و مادر می 
باشد این مطلب امده است: 


« ال مَرَجعَکم قأنسْکُم یما کنثْغ تفملون 6 (1) «بازگشت شما به سوی من 
است و شما را از آنچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت.» 


از اين تعبیر که فرزندان را متذکر می شود که «من به آنچه عمل می کنید 
راختر هی دهم» برمی اند که می تواند از طرفی هشدار نسبت به 
فرزندان باشد که روز قیامت و حساب در پیش است؛ . یس مراقب رفتار 


خود با 
ص :92 


ک( ۱1 :کیهی نو قمان 7 15 


پدر و مادر باشید و از طرفی شاید اشاره به این نکته باشد که چون صبر 
در مقابل برخی اعمال بعضی پدر و مادرها, طاقت فرسا و سخت است, 
خداوند تلخی آن صبر را با حلاوت نظاره گری خود جبران می کند و به 
تعبیری می فرماید: «اگر صبر و تحمل, , و در مقابل رفتار بد, نیکی کردن. 
سخت است؛ بدانید که من این رفتار نیک شما را می بینم و در روز قیامت 
بر می شمارم و پاداش می دهم.» 


آری اگر انسان بداند. که.خدا .می بیند شختی ها به. خاطر خدا شیرین :هی 
شود. 


ص :93 


اطاغت اه مرو صاه ۴ خه اندازم لاتم آتبزست؟ 


پدر و مادرم در کارهایم خیلی دخالت می کند می خواهم بدانم که تا چه حد 


پاسخ: 


تبعیت از پدر و مادر, در مورد امور واجب که لازم اش متا پذر و عادر-بة 
انسان می گویند: «نماز بخوان » آنها هم اگر نگویند ما باید نماز بخوانيم. یا 
اگر آنها بگویند فلان گناه را انجام نده در این موارد هیچ بحثی نمی باشد که 
اطاعت لازم است. 


در موارد مستحب مثل نماز جماعت پا موارد مباح مثل تفریح سالم که 
گناهی در آن نیست., در این موارد اگر پدر و مادر نهی کردند, انسان باید از 
پدر و مادر اطاعت کند چون اطاعت از پدر و مادر واجب است و دستور 
انان بر امور مستحب و مباح مقدم است. و تنها راهی که باقی می ماند 
این است که فرزتد دلایل کارش را مخرمانه برای آنها بکوید اکر قبول 
کردند که بحثی نیست و اگر قبول نکردند همان اطاعت از پدر و مادر برای 
انسان کال آفرین تر امنت از برخی. کارهایین که آتسان ممکن, است در 
نظرش مباح و يا مستحب بیاید. 


ص :94 


لذا وقتی در امور مستحب (مثل زیارت حرم ائمه(علیه السلام) ما اجازه 
نداریم از آنها سرپیچی کنیم دیگر تکلیف بقیه موارد روشن است که اگر 
دخالت کردند. فرزند حق ندارد برخورد تند يا توهین امیزی داشته باشد 
بلکه می تواند خیلی محترمانه و مودبانه از انها خواهش کند که این امور را 
به من و اگذار کنید. اگر هم قبول نکردند باز باید تحمل کرد و حق تندی 


ندارد. 


زیرا رعایت حریم بدر و مادر در اسلام خیلی مهم است, تا حدی که اگر 
فرزند بدون اذن پدر و مادر مسافرت رفت آن سفر. سفر معصیت می 
شود و نماز در ان سفر. طبق فتوای مراجع محترم کامل می باشد. 


ص95۰ 


در مواردی که پدر و مادر بین دختر و پسر فرق میگذارند چه کنیم؟ 


گاهی پدر و مادر در مورد بخشش های مالی, برخی فرزندان را نسبت به 
تفضی. هقدم امی. دارنن ۵ بین. آنها شیعیضن فان می.شو‌ند. خفته. با انها 
برخورد کنیم؟ ! 


پاسخ: 


در مورد بخشش هایی که پدر و مادر نسبت به فرزندان دارند لازم است 
مساوات را رعایت کنند زیرا از لحاظ روانی روحیه ی انها تضعیف می شود 
و ممکن است آثار سوء بدنبال داشته باشد, و حتی انسان اگر بصورت 
طبیعی یک فرزندش را بیشتر از فرزند دیگرش دوست داشته باشد. اگر 
اما که من ات وا ها رو ایو ه مخت 
هیچکدام نیست. 


اما به هر حال فرزند حق ندارد نسبت به پدر و مادر در مقابل این رفتار 
اعتراض بکند و برخورد غیرمودبانه داشته باشد, چنانچه بیان شد: حتی | 

انها به شرک دعوت کنند نباید پیروی کند ولی فرمود: «صاحبهما فی الدنیا 
معروفا» فرمود با انها رفتار پسندیده و نیکوئی داشته باشید. بنابراین 


ص :96 


یادآوری: 
این نکته را نیز لازم است فرزندان توجه داشته باشند که: 


با- تفجه بة احبلاف:ستی وین فرزندان: نیاز های آنها هم متفاوت می شود, 
لذ| پدر و مادرها با تنوجچه به اقتضای سن فرزندان و سطح تحصیلی انان به 
تناسب نیاز هر کدام امکاناتی در اختیار انها قرار می دهند. لذا بهتر است 
به جای واژه «تبعیض» واژه «تفاوت» به کار رود و اگر تفاوت به این 
صورت باشد که ذکر شد. گاهی لازم هم می باشد. 


ص: 97 


آیا پدر و مادر می توانند ارث دختر و پسر را تغییر بدهند و دیگر اینکه آیا 
می توانند وصیت کنند که به یکی بیشتر و به دیگری کمتر بدهند؟ 


بخش اول پاسخ را به وصیت. سپس به ارث می پردازیم: 


وصیت . : آیا پدر و مادر حق دارند وصیت کنند که اضافه ی بر ارث به کسی 
داده شود؟پدر و مادر می توانند تا از اموال خودشان ۴ بلکه حق هر 
انسانی است تا از اموال خودش را وصیت کند که در چه راهی مصرف 
شنود. مثلا در آضور خر مصرف شودهو با اینکه بت شتخص خاضی دادم شود: 
فرزندش باشد يا غیرفرزندش. 


بنابراین. اينکه پدر و مادر يا هر شخص دیگری حق دارند که وصیت کنند 
اموالشان را به کسی بدهند این مورد اختلاف نمی باشد. در سوره ی نساء 
۷ این ح اشاره شده که قبل از تقسیم ارث اول باید وصیت های 
شخص را انجام دهند. که همان اموال است. و يا اینکه اگر بدهکاری دارد 
بدهکاریش را بیردازند. 


ص :90 


1( اه از کی یمن بو وصه توص تا اد وه 


ارت: ارث دختر و پسر, ارت پدر و مادر و همچنین ارث همسر از همسر, 
در قران کریم معین شده از جمله در ایه ی 11 از سوره ی نساء می 
فرماید: 


ی 2 ال فی ولا دکم گر هتل 1 الَْتَشْن»؛ «خداوند به شما 
تفارش هی کند جر سم ارت زره بستر خف تایه تخر پدهتی 6 


به عنوان مثال: اگر یک برادر باشد و یک خواهر, دو برابر به پسر می رسد. 
حال. ایا بذر ه ماذر فی توانتد این هم را تعییر دهد ملا بکویتد دختر بزایز 
پسر ببرد؟ خیر اين کار از عهده ی پدر و مادر خارج است و چنین حقی را 
ندارند چون این از احکام الهی است همانطوری که در مورد همسر و پدر و 
مادر معین شده که چقدر ارت ببرند و با شرایط خاصی این تقسیم ارت 
امده و کسی نمی تواند انها را تغییر بدهد, چون اینها حدود و قوانین الهی 
است و ها حق یر آما را تدارس ۱ 


چنانچه بیان شد هر شخصی حق دارد که تا اموال خودش را وصیت کند که 
مقداری از آن را به فلان فرزندم مثلا برای خرج تحصیلش بدهید, با 
فرزندی که نیاز به مسکن دارد مبلغی را به او پرداخت نمائید. ولی همین 
را هم حق ندارد بیش از وصیت بکند, و اگر بیش از شد مقدار بیشترش 
یک ۱ 2۳ با فلا فرخندان اد 
اجازه بدهند که نصف اموالش را در راه خیر مصرف کنند. (2) 


ص :99 


1- (1) . اینکه چرا سهم هر کدام متفاوت است این بحث دیگری است که 
حکمت هایش در تفاسیر امده است 

2 (2) . ر.ی: توضیح المسائل مراجع تقلید و همچنین تحریر الوسیله امام 
خمینی(ره), ج ۰2 ص 8 کتاب الوصیة. 


خلاصه ی بجت. 


1 در وصیت نمی شود سهام ارت را تغییر داد. 


برای کارهای خیر, يا برای شخص خاص از فرزند و غیرفرزند وصیت کند. 


تدافته ان فتدار اسان از مت باضال ارت 


ص :100 


آیا صله ی رحم با خویشاوندانی که دارای صفات نایسند مثل نمامی و غیبت هستند جایز است؟ 


خداوند متعال از طرفی دستور به صله رحم داده و واجب کرده و از طرفی 
ز فحشا و منکر و ... نهی کرده است؛ (1) و این در حالی است که گاهی 
در صله رحم ها دچار غیبت یا گناهان دیگر می شویم وظیفه چیست؟ 


نکته ی اول: لازم است توجه داشته باشیم که صله ی رحم واجب است و 
قطع رحم حرام ! یعنی انسان باید صله ی رحم به جا اورد و نباید قطع رحم 
کند و رابطه ی خودش را با پدر و مادر يا خویشاوندان قطع بکند اگر انسان 
صله ی رحم را ترک کند و طوری باشد که عرفاً بگویند با خویشاوندان اش 
قطع رابطه کرده, این شخص گرفتار گناه کبیره شده است. 


نکته ی دوم: برخی افراد صفات بدی دارند, مثلا اهل غیبت و فتنه گری و ... 
هستند در مقابل اینگونه افراد. وظیفه ی انسان نهی از منکر است و نهی 
از 
۳ 


ص:101 


ره 7 رو 21و 25 قح 90 


منکر مراتبی دارد, و یک مرتبه اش این است که شخص, آثار ناراحتی را در 
چهره اش نمایان کند, مرتبه ی دیگر این است که مثلاً با زبان خوش, و نرم 
خویی به او تذکر دهد و معایب کارش را یادآوری کند. و همین طور مراتب 
بالاتر... بنابراین, انسان باید امر به معروف و نهی از منکر بکند که از 
واجبات, اسلامی است. البته باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه در 
جایی که امر به معروف و نهی از منکر تاثیر داشته باشد یا احتمال یک نوع 
تاثیر بدهیم, آنجا امر به معروف لازم است. اما اگر جایی باشد. که یقیین 
دازیم امرربه مع روف و تفی از ضکر کانیدی تجخواهد عذاشت. انخا ذیحر این 
تکلیف از انسان ساقط می شود بلکه ممکن است گاهی بدون اینکه تاثیر 


سرخ افقات ارم اشت با «استکوتف افراه برخورد. هقی وی ما 
خوتاوندی. که غیت می. کته انسان ماظن را یا اه کاهش دهد آین 
خودش نوعی نهی از منکر است. بنابراین می توانیم بین وظایف شرعی 
خودمان و اينکه قطع رحم نکنیم جمع بکنیم بلکه صله رحم بکنیم. 


و از طرفی انسان می تواند. با خویشاوندان خوبش رابطه ی بیشتری 
داشته باشد, 3 خویشاوندانی که صفات بدی دارند, اگر می تواند انها را 
اضلا کید کب اضلاع نکنق اهاا آکز یی واند اضلا: کنوش نت۱ 
کاهش بدهد, ولی قطع رابطه در این موارد باز موجب قطع رحم می شود, 
-مشکلات: دبحری ,را برای انسان نه. وود .هن آورد: 


بنابراین چنین نیست که انسان تنها یک راه داشته باشد, و آن قطع رابطه با 
اینگونه افراد باشد, بلکه می تواند با آنها رفت و آمد کند, ولی رفت و آمد 
و صله ی رحم اندک» و امید است خود به خود همین کاهش روابط. روی 
آنها تاثیر_ بگذارد و کم کم آنها متوجه ی رفتار زشت خودشان بشوند و 
ذست:ار آن رفتازشان مردارند. 
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۵ ۶ : بانوان 


اشاره 


ات ای رای هه 


آیا در قرآن آیه ای در مورد رعایت حجاب داریم و چرا در مورد حجاب 
صحبت نمی شود و تذکر داده نمی شود؟ 


پاسخ: 


«حجاب» یکی از دستورات الهی است که در قرآن کریم, به طور صریح در 
آیات متعددی مطرح شده است و از آنجا که سلامت جامعه و بهداشت 
روانی خانم ها حتی بهداشت روانی مردان در گرو این مطلب است این 
موضوعی است که باید از زاویه های مختلف به آن پرداخت و همچنین 
حکمت ها و قوانین و احکام آن بیان شود. 


در این موضوع باید روشن شود خانم ها وظیفه شان چیست؟ همانطور که 
آقایان هم حجاب دارند و وظیفه ی آنها چیست؟ تا چه حدی آقایان باید 
بدنشان پوشش داشته باشد و تا چه حدی خانم ها بدنشان پوشش داشته 
باشد؟ و این مسئله. هم بسیار ساده است و هم بسیار مهم. وقتی حکمت 
های رعایت حجاب بیان شود که در آیات قرآن هم اشاره شده موجب می 
شود که خود خواهران با اشتیاق بیشتری به رعایت حجاب بیردازند. 
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در مورد حجاب آیاتن در قرآن وجود دارد که در ذو آنة ی آن به این موضوع 
توجه ویژه شده است یکی ایه ی 31 نور که می فرماید: 


بوفل للمویتات بَفْطن من أضارمن وتخقطن فروحهن ولا تدین زیتتن 
لا ما طَهر ملها ولیطرتئن یخْفرهن علی جبویهنْ ولا دی زیتتقَ | 


لبعْولتهنَ» تض ار تا ایشار ی چشم های خود را (از نگاه هوس آلود) 
فرو گيرند, و دامان خویش را حفظ کنند, ۵ زیت خود .وا < جز آن مقدار که 
نمایان است - آشکار ننمایند, و (اطراف) روسری های خود را بر سینه ی 
خود افکنند (تا گردن و سینه با آن ات نود از .۵ زننت: :خود زا اشکان 


نسازند مک برای شوهرانشان؛ پا.. 


در اين آیه ی ی زد ی ی باشند پاکدامن 
باشید مه اج ژزینت ودخاهای تحریک آ ۱ تان را برای آسحرخ آشکار 
نکنید 


خواهران جامعه ما همین طور هستند. 


و در انامه ابه؛باداوز .شود که ژیتت: های زن:برای جه کسانی.می تواند 


استاد شهید مطهری در کتاب «مسئله حجاب» بحث مفصلی در مورد این 


۳ دارند و نکات دقیق فقهی و تفسیری این آیة را مورد بحث قرار داده 
اند. 


یه ی مهم دیگر در مورد حجاب آیه ی 59 سوره ی احزاب است که می 
فرماید: 


«پا نا ات قل لارُوّاجک وبتاتک ونساء 
جلالبيبهنٌ ذرلک آوتی آن بُغْرَفنَ ج فلا ب بو 0 
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ی 


«ای پیامبر به خانم های خودت و دختران خودت و زن های مومن بگو - 
یعنی این حکم هم برای خانواده ی پیامبر هم برای زن های مومن است - 
این چادر یا روسری بلندی که خانم ها روی سر می اندازند و لباسشان را 
به خودشان تردیی کج این کاو‌برای انکة شاه شو‌ند و فورد آرار فرار. 
تکشرید هیر است راگن تاکنین حطا د کفاهی از اما رردی نوت کنید) 
خدا همواره امرزنده ی رحیم است.» 


به عبارت دیگر می فرماید: خانم محترم به صورت نامناسب از خانه خارج 
نمی شود مثلا با همان لباس داخل خانه خارج نمی شود بلکه یک لباس 
اضافی دارد مثل چادر. که وجه کامل حجاب است يا مثلا مانتوی بسیار 
مناسب با روسری بلند. که وقتی از خانه خارج می شود کاملا معلوم است 
که این خانم عفیف و پاکدامن است. و در حقیقت به این صورت شخصیت 
خودش را به نمایش می گذارد. 


و ادامه ی آیه می فرماید: «ذلِک آوتی آن بْرَفنَ» اين , حجاب بهتر و نزدیک 
تر اسست تایه شاه تستعی اسان های ۱ ابالی و مره و کر 
آزاری که در جامعه وجود دارند و احیانا مزاحم خانم ها می شوند. اگر 
خانمی را با حجاب کامل ببینند دیگر طمع نمی ورزند و متوجه می شوند که 
اون با گدامتی تست سا یزاین اب نی فرمای عایده و سا وعات 
خحات این است کب اراد تساخه قی ند و کی فیک انا نا اه 


نتیجه گیری: 


جامعه به عنوان زنی پاکدامن شناخته می شود و از برخی مشعلات و 


خطرات 
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محفوظ می شود از اين رو حجاب «محدودیت» نیست بلکه «مصونیت» 
است و با رعایت حجاب «بهداشت روانی» جامعه تامین می شود و علاوه 

بر این که خود خانم ها از ارافشم روانی برخوردار می شوند برای مردان 
هه ۳۹ نف ضقان قی اه نهر و دست و چشم 
ورزان آلوده را شم گام مت کشت ها رفن باعث تحکیم خانواده ها می 
شود و از تزلزل نظام خانواده جلوگیری می کند. 


تا این رشان ات رک ان ال مامت کر فان اش 
و در احادیثت نیز بر ان تاکید شده و روحانیت 0 وظیفه دارند از 
طریق رسانه های مختلف اعم از صدا و سیما و مطبوعات و مساجد, و 

به این موضوع بپردازند و همچنین باید مسئولین در مقام قانون گذاری و 
اجرا به این موضوع مهم توجه ویژه داشته باشند. 


زیرا| بخش قابل توجهی از افراد جامعه «حجاب» را رعایت می کنند و عده 
ای که رعایت نمی کنند «بی حجاب» نیستند بلکه «بدحجاب»اند, که: 


یافته اند؛ 
و برخی از آنها نمی داتند که «حجاب» از ضروریات اسلام است؛ 
و بعضی نیز از احکام رعایت حجاب آگاه نیستند؛ 


نمی دانند و .. 
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بنابراین افراد گناهکار و عصیانگر که قصد سرپیچی و مخالفت با احکام 
الهی را دارند. عده ی اندکی هستند. 


و چنانچه بیان شد بقیه ی اینها, علل و انگیزه های خاص خود را دارند که به 
ای وا ای را 


شده است. 


لذا به نظر می رسد برای فراگیر شدن اين حکم الهی در جامعه به یک 
پژوهش «جامعه شناختی و روانشناختی» نیاز داریم. تا علل و انگیزه ها و 
جالتین ها و راهکان‌ها آن کسی شوه وبا یی برناهه زیری دفیق در زماتی 
مشخص و بدون عجله, اين موضوع به شکل معقول و مشروع و بدور از 
«افراط و تفریط» در جامعه نهادینه شود و الگویی بااشد برای جوامع دیکن: 
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آیا این حجاب که زنان اسلامی رعایت می کنند اجر و پاداشی هم دارد؟ 


از جمله آیاتی که_به موضوع حجاب پرداخته, آیه ی 59 سوره ی احزاب 
است با طرح این ایه ببینیم ایا پاداش رعایت حجاب از این ایه استفاده می 
وا اه اه ایا ال ات یه السام و اان دی 
گوید؟ 


آیه ی مذکور می فرماید: 


«یا ۳ یی فلٍ لارواچک وبتایک ویساء امین ِ یدْنینَ عَلیْهن من 
جلالبيبهنٌ و آن یعرفن قلا بوْدَیْنَ»؛ «ای دانند. مه همسرانت و 
دخترانت و زنان مومنین بگو که پوشش هایشان را به خودشان نزدیک کنند 
این بهتر و نزدیک تر است به اینکه شناخته بشوند و مورد اذیت قرار 


نگیرند.» 

اين آیه که از مهم ترین آیات حجاب است یک حکمت و فایده برای رعایت 
حجاب بر می شمارد و آن اینکه زنان با حجاب در جامعه به عفت و 
پاکدامنی شناخته می شوند از این رو مورد اذیت و آزار افراد لاآبالی قرار 


تمی کیرند: و برعکس اگر خانمی حجابش را رعایت نکند افراد مربض در 
موردش قضاوت 
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منفی می کنند و ممکن است مورد طمع دیگران واقع شود و از راه بی 
تقوایی چشم به این خانم بدوزند و پیامدهای منفی ای به دنبال داشته باشد 


این حداقل فایده و پاداش شخصی است که با حجاب و عفت در جامعه 
حضور می يابد و هر چه این مراتب حجاب و عفت بیشتر باشد امنیت 
اجتماعی برای او بیشتر خواهد که ران باق اس هد اوه های 
ات اما کیتر اع تن مرف کرهه است. 


- اگر مقصود از پاداش, پاداش دنیوی باشد در این راستا باید گفت: حجاب 
طرف دیگر باعث تحکیم خانواده و جلوگیری از تزلزل نظام خانواده می 
شود که خود برکات بی شماری برای زن و شوهر و فرزندان و جامعه و ... 
دارد و این پاداش کمی نیست. 


و | گر ختضود :باداش اخروی باقد سر این ناره در روالتت از وا ررصان 
ها را ایا سای 
هستند که حجاب خود را رعایت نمی کنند «کاسیات عاریات» (1) از این 


روایت ت معلوم می شود که رعایت حجاب شرط ورود به بهشت است. 
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(1 مظن ای (صلی الم علیه.ه الد اه تفای من. اهل: انار لم ازهنا: 
قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضریون بها الناس, و نساء کاسیات عاریات 
ممیلات مائلات. رسهن کاتف ۸ البخت المائلة, لایدخلن الجنة و / بجدن 
یتایب ضخقه الرضارعلیه السلام ار خ ری 1690 ومیدان: لح کم تج 
2 ص 259. 


حتی در همان روایت ه آمده: «بوی بهشت به مشام آنها نخواهد رسید. » (1) 


و از طرفی شخص با حجاب, یکی از دستورات الهی را رعایت کرده و این 
جزیی از تقوای.عام استت که دشتور داده شده*زیرا عقواء عداقل مراتیشض 
این است که انسان گناه انجام ندهد, و واجبات الهی را انجام دهد, پاداش 
چنین شخص با تقوایی بهشت خواهد بود بنابراین از کلیات مقاهیم قرآنی و 
روج قرآن برداشت می شود: 1 0 و عفت عمومی را 
رعایت می کنند جزء افراد با تقوا هستند, در نتیجه آن پاداش هایی را که 
برای افراد با تقوا گفته شده (اگر شرایط دیگر هم رعایت شود) برای آنها 
خواهد بود. مثل بهشت, راحتی, بخشش گناهان, رستگاری و... (2) 


البته به نظر می رسد این پرسش ریشه در این دارد که بعضی پنداشته 
اند: اتجام واجبات چون وظیفه ی انسان است «اجر و پاداشی» ندارد, و 
فقط مستحبات است که پاداش دارد در حالی که اینگونه نیست و اگر 
کسی محرمات را ترک کند و واجبات را انجام دهد و با تقوا باشد, خدا به 
او پاداش خواهد داد. 
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1- (1) . همان 
2 (2) . نک: شعراء / 90, طلاق /4 و <, نور / 52. 


آری هر اطاعتی از پروردگار, پاداش او را به دنبال دارد, مثلاً کسی که در 
راه خد | جهاد فف. کنذ واجبی را انجام می د هد و در قران پاداش عظیمی 
برای مجاهدان در راه خدا وعده داده شده است. (1) 


پادآوری: 


البته این نکته را باید توجه داشته باشیم که پاداش های الهی لطف خداست 
نه استحقاق بنده ! یعنی وظیفه ی عبد و بنده در برابر مولا. اطاعت است 
ولی مولای ما اینقدر کریم و مهربان است که ما با وسایلی که او در اختیار 
ما قرار داده, با دست با فکر و با زبانی که او در اختیار ما قرار داده تلاش 
می کنیم, عبادت و اطاعت می کنیم, و او به ما اجر و پاداش می دهد و این 
نهایت لطف الهی را نسبت به بندگانش نشان می دهد. 


ص:111 


1- (1) . توبه / 20 و نساء / 95. 


متظور از «تبرج الخاهلیه الاولی* در آیه ی 33 سوره ی احراب خیست؟ 


در آیه ی 22 و 33 سوره ی احزاب به زنان پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و 
اله) توصیه هایی می کند. و در ادامه می فرماید: 


«وقَرن فی ببُوتِکنَ ولا تج بح الجَاهیة»؛ «شما در خانه هایتان بمانید و 
مثل جاهلیت نخستین زینت هایتان را آشکار نکنید.» 


واژه ی «قرن» به معنای وقار. سنگینی و متانت است و در اینجا کنایه از 
قرار گرفتن داخل خانه است. (1) 


واژه ی «تبرج» به معنای «آشکار کردن» است. 

و مقصود از «جاهلیت اول» همان جاهلیت قبل از اسلام است. 
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[- (1) . در حقیفقت قرآن, به زنان پیامبر توصیه می کند که در کوچه و 
بازار روان نشوید. چون ممکن است برخی افراد از حضور شما که از 


خانواده ی پیامبر هستید سوء استفاده بکنند و احیانا در مسائل سیاسی و 
اجتماعی مشکل افرین شود. 


قبل از اسلام که دوران «جاهلیت» بوده, زنان زیورها و زینت های خودشان 
را ی ی 0 
کر زیررها وتا ‏ ی ودنمایی وی نباشید. 


و به عبارت دیگر به زنان توصیه می کند که زینت ها را برای شوهرهای 
خودتان نگه دارید و خودتان را از نامحرمان بپوشانید. 


مقصود از جاهلیت اول: 


جالب این است که در ان ی فرماید: «جاهلیت اولی» مفسرین از این 
تعبیر استفاده کرده اند که جاهلیت دیگری هم در راه است. «جاهلیت 
اول», جاهلیت قبل از بعثت پیامبر اسلام بوده که با ظهور اسلام برچیده 


شند. 


و شاید «جاهلیت دوم »> زمان هایی فقل راهان باشد, که گاهی نشانه 
های آن را امروزه می بینیم. که همان عادات جاهلیت در برخی از کشورها 
و در برخی فرهنگ ها زنده شده است. 


به عنوان مثال «زن» کالایی برای سرمایه داران شده است. این که به نام 
ازادی, زن به کالای تبلیغاتی تبدیل شده برای هیچ کس پوشیده نیست. 


ی و و یی و ی ی ی 
است که در فرهنگ جاهلیت عرب وجود داشت, که دوباره به نوع دیگر و با 
آب و رنگ جدیدی امروزه در برخی از جوامع هویدا شده و رون به :زو 
شان و منزلت زن را پایین می اورند. و در حقیقت قران هشدار می دهد: 
مواظب باشید که خانم ها گرفتار, همان جاهلیت نشوند, ولو با نام نوين ! 
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آیا در قرآن تعدد زوجات مطرح شده است؟ و حکمت آن چیست؟ 


خدای متعال در آیه ی سوم سوره ی نساء می فرماید: «قائکخُوا ما طابٍ 
آکم ض. النساء. ۰۰ «اگر می ترسید که عدالت و قسط را به پا نکنید در 
مورد یتیمان و کودکان بدون سرپرست آن چیزی ک از زنها که می پسندید 
و دل خواه شماست., دو تا یا سه تا يا چهار تا به همسری بر گزینيد. اما اگر 
می نر سید خوف این را دارید که عدالت را رعایت نکنید, بلس یک همسر 
بیشتر انتخاب نکنید...» 


در حقیقت این آیه ی شریفه دلیلی است بر جواز تعدد زوجات در اسلام که 
البته شرایط و بحث خاص خودش را دارد. 


اين آیه تعدد زوجات را در اسلام قانونمند کرده. قرآن کریم در مورد عادات 
و اداب و رسوم و مسائلی که در بین مردم هست مسائل حلال را از حرام 
جدا کرده و مسائل حلالش را هم قانونمند کرده. مثلا در مورد ازدواج با 
همسران متعدد در طول تاریخ بشر این مسئله سابقه داشته و حتی برخی 
افراد حرمسرا تشکیل می دادند مخصوصا پادشاهان و ثروتمندان. 


در حقیقت قران کریم با این فسئله روشمند برخورد کرد و آن..ز] محدود و 
قانونمند کرد, یعنی طوری برنامه ی اسلام و این قانون بیان شد که از 
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تشکیل حرمسراهای بزرگ و شهوت رانی ها جلوگیری - ولي از طرف 
دیگر با شرایط سختی, که قرار داده شد, برای کسانی که واقعا نیاز دارند 
یا جامعه ای که به تعدد زوجات نیاز دارد. این راه را مسدود نکرد لکن 
شرایطی برایش قرارداد و قانونمندش کرد و فرمود: اوقت توانید عدالت 
را رعایت بکنید دایص بو اب ندارد 
البته شرطش خیلی مشکل است. فرمود که «فان خفتَم آلا تعدلوا» اگر 
می ترسید که عدالت را | ِ نکنید» 
وقتی که شما احتمال می دهید و می ترسید که عدالت رعایت نشود حق 


حال چه کسی می تواند بیشتر از یکی انتخاب کند؟ کسی که نیاز دارد؟ 
۰ در جوامع بشری؛ گاهی اوقات مردها در معرصض حوادت قرار می 
گيرند. از دنیا می روند خانم هایی بی سرپرست می شوند و یا اینکه گفته 
شده که طول عمر جنسی زنان کمتر از مردان است. مردان به صورت 
متوسط طول عمر جنسی نها زیادتر است بنابراین نیاز به ازدواج های 
بیشتری خواهند داشت؛ يا ايینکه خانم ها معمولا عادات ماهیانه دارند که 
امیزش جنسی جایز نیست؛ و دوران حمل دارند که معمولا 9 ماه طول می 
کشد و در این دوران ممکن است ممنوعیت های جنسی باشد؛ و اینها 
مستلزم این است که برخی از مردان نیاز جنسی شان برطرف نشود و 
نیازمند به ازدواج با همسران دیگر باشند. گاهی اوقات حوادثی ی 
افتد مثل. جنگ ها و.خوادت مانند آن» .و مزرداتی از دتیا مین روند .و تعداد 
خانم ها زیاد می شود که در این موارد تعدد زوجات یک راه حل است. 
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در برخی آیات قرآن (1) می بینیم که اين شرطی که برای عدالت گذاشته 
اند اصلا بخ ظوور کلی نفی: دم سفتی. حفتد سس نما اضا تمن. هانند 
غدالض را فر این هو عاو کید 


پاسخ: 


در حقیقت مقصود این پر سش این است که قرآن « تعل تعلیق بر محال نموده 
است»؛ یعنی می خواسته بفرماید که اصلا چنین کاری امکان ندارد که 
کسی عدالت را رعایت کند. 


البته رعایت عدالت مشکل است ولی محال نمی باشد, یعنی ممکن است 
مردانی عدالت رفتاری ظاهری را بین خانم هایشان رعایت بکنند و شرایط 
جامعه هم اجازه بدهد و تعدد زوجات ضروری باشد که در چنین شرایطی 
اسلام راه را نبسته است. 


و مقصود از رعایت عدالت در آیه ی سوم نساء, رعایت حقوق همسران 
یعنی عدالت ظاهری در رفاه و وسایل ند کون است. رفتار شوهر به گونه 
ای 
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1-(1).. نساء / ۰129 «ولن تستطیغوا آن تعدلوا بیْن المَاء ولو حَرَضَم قلاً 
سا کل الیل » 


باشد که تساوی ظاهری بین این خانم ها و شئونات آنان کاملاً رعایت شود. 
البته روشن است که تساوی در برخی از مسائل اصلا امکان ندارد. میا 
تساوی در محبت قلبی از اراده ی انسان خارج است و شاید مقصود آیه ی 
9 سوره ی نساء همین مطلب باشد. اری انسان نمی تواند دل خود را 
طوری تنظیم کند که محبت قلبی اش به دو نفر کاملاً یکسان باشد, ولی 
اگر اين عدم سای مه یت یه دص تا ری در زندگی عملی 
بگذارد 6 وی بو هن ۱ بشود که مثلاً برای یکی از 
این خانم ها وسائلی بخرد با زفاهن افاده بکند که بای دیگری نمی کند 
این شوهر از عدالت خارج شده است. 


پس در حقیقت در اینجا مقصود از عدالت. تساوی محبت و مانند آن نیست 
که امکان عملی ندارد. 


اما عدالت های رفتاری بین همسران لازم است و همانطور که روشن 
است این کار مشکل می باشد و چه بسا برخی از مراحلاش برای بعضی 
افراد محال عادی باشد. بنابراین شرایط تعدد زوجات سخت است. 


به عبارت دیگر اسلام مسئله ی تعدد زوجات که در تاریخ بشر سابقه داشته 
را قانونمند کرده و شرط این قانون را هم بسیار مشکل کرده, که تحقق 
خارجی آن اندک شود. " ولی در عین حال راه را نبسته است. چون گاهی 
اوقات در جوامع بشری ِِِ- بوجود می آید که تعدد زوجات یک راه 
حل اجتماعی است که از فحزٌ فحشا و منکرات جلوگیری می کند و در حقیقت 
یکی از راه حل های نجات جامعه از بعضی از مشکلات فرهنگی می باشد. 
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آری انسان به صورت طبیعی یک همسر انتخاب می کند و مرد و زن, ِ 
هم رامش پید| رمی, کنند همانطور که قران می فرماید: «حخلق لکم من 
أنفُسِكَم ارواجاً لسَکنوا اللها» (1) خدا همسران را از جنس شما آفرید 
بزای انکه بات دا کید فرانرندکی ای را حاید.ی فذاشت 
روان و آرامش و سکون انسان می داند یعنی جوانی که ازدواج می کند 
زندگی اش به یک آرامش و بهداشت روانی, می رسد در مورد خانم ها هم 
همینگونه است. و این دی فند ی تور 5 


ولی در یک شرایط استثنائی ممکن است که مردها چند همسر انتخاب کنند 
مثل خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) با مطالعه ی زندگی پیامبر می 
بینیم که تعدد زوجات حضرت در یک بخش استثنائتی از عمر ایشان بوده و 
الا وفتی که انشان هشیر انتخات کرد ی دوران جوانی که‌جوران شاد هه 
نشاط انسان است حضرت خدیجه را انتخاب نمود و سال ها در کنار ایشان 
بود و صاحب تعدادی فرزند شد تا وقتی که به سوی مدینه هجرت کرد آن 
وقت شرایط مدینه شراتط خاصی بود گاهی اوقات مسائلی پیش می اش 
که لازم بود پیامبر از برخی از افراد یا قبائل يا خانم ها دلجویی هایی داشته 
باشد, برخی از خانم های پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) مثل ام سلمه و 
حفصه زن های بی سرپرست بودند و در محیط مدینه که تعداد زیادی افراد 
در اثرحوادت جنگ و امثال آن شهید 


ص:118 


۱ 


شده يا از دنیا رفته بودند, و زن های بی سرپرست زیاد شده بودند, تشویق 
می کردند که ازدواج های مجدد بشود. به خاطر اینکه این خانم ها بچه 
هایشان بی سرپرست نمانند که مشکلات متعدد ان برای جامعه بر هیچ 
کس پوشیده نیست. از طرف دیگر گاهی اوقات روابط سیاسی پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) یا هدایایی که از طرف سران کشورها برای 
اله) ازدواج های مکرری داشته باشد. همانطور که ماربه ی قبطیه از طرف 
پادشاه مصر به همراه جواب نامه ی ایشان هدیه فرستاده شد. و پیامبر 
برای احترام به پادشاه مصر با ماریه ازدواج کرد. 


البته این مقطعی که پیامبر(صلی الله علیه و آله) ازدواج مجدد کرده اند, 
حدود 10 سال آخرعمرش در مدینه است. که دوران کهولت سن 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) است. یعنی دوران شهوت رانی نیست. دوران 
شادابی پیامبر_ اکرم(صلی الله علیه و آله) یک دورانی بو که یک خاأنم 
بیشتر نداشت آن هم حضرت خدیجه بود. بنابراین نتيجه می گیریم که تعدد 
زوجات یک راهکار است برای شرایط خاصی در جامعه, و برای افرادی که 
نتوانند به خاطر شرائط ویژه. به یک همسر اکتفا کنند. 
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آیا زناکار,جز با زنا کار نمی تواند ازدواج کند 


اينکه قرآن در سوره ی «نور» می فرماید: «آگاه باشید که زنان زناکار جز 
با مردان زناکار, و مردان زناکار جز با زنان زناکار. و مردان مومن جز با 
زنان مومن و زنان_مومن جز با مردان مومن, ازدواج نمی کنند» آیا اين 
مطلب در مورد مثلاً یک جوانی که دچار اين گناه شده هم صدق می کند و 
یا فقط در مورد آنهایی است که متاهل اند و آن گناه را مرتکب می شوند؟ 


پاسخ: 


پرسش شما از آیه ی سوم نور است, که می فرماید: «الرّانی لا بنکخ ا 
رانعة آو مُشركة والرَانَهٌ لا بنکخها الا زان و مُشرک وَحرّم دک عَلی 
ار موی ات ار عرسا درو 
بعد هم از روایات اهل بیت استفاده کنیم تا پاسخ روشن شود: 


مفسرین در این مورد دو تفسیر ارائه کرده اند؛ 


تفسیر اول: برخی از مفسرین معتقدند که این آیه در مقام بیان یک 
واقعیت عینی است, یعنی می خواهد بفرماید: معمولا افراد آلوده سراغ 
افراد آلوده می روند, افراد پاک با افراد آلوده ازدواج نمی کنند. در حقیقت 
فعصود ایس آبه همان شیدی امنت که.دز فارسنی می کونید: 

کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز 
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اگر فزدی با ایمان. و یاک باشد به سرا افراد. الوده تمی. زوده بعتی. به 
صورت تکوینی و فطری انسان های خوب. و مومن به دنبال, همسران پاک 


و شایسته می روند. 
ناریان مر ناریان را طالبند نوریان مر نوریان را جاذبند 


تفسیر دوم : این است که, این آیه یک حکم شرعی را بیان می کند به اين 
ترتیب که مومنان حق ندارند با افرادی که مشهور به یدکارگی هستند. ِ 
بدکار توبه کند. ازدواج با او برای مقمنان اشکالی و 7 


تفسیر دوم. هم موافق شأن نزول, و هم موافق برخی از احادیث اهل بیت 
است. (1) 


در برخی از احادیث از امام باقر و امام صادق(علیه السلام), حکایت شده 
که این آبه در مورد مردان و زنانی است که در عصر پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و آله) آلوده بودند. و خدا مسلمانان را از ازدواج با آنها منع کرد و 
اکنون هم مردم مشمول این قانون هستند, پس هر کس که مشهور به 
عمل منافی با عفت شود,و حد زنا بر او جاری شود. سزاوار نیست که 
موی با اور اردوخ کید مکر ایتک قویه کند و نویه اش‌تایت شوه 121 

در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) حکایت شده که, این آیه در 
مدینه نازل شده, ولی زن و مرد زناکار را مومن ننامید. و فرمود: «الزانی 


لاینکح الا زانی» 
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تا ای ار صاعت ار ان هم کم ای ان اه ره 
220 سوره ی بقره, که ازدواج با مشرکان را حرام مین کند نسح شده 
است که البته جای بحث دارد 

2 (2) . صافی, ج 3. ص 416 - 417. 


یعنی عنوانی که برای این افراد اورد عنوان «زانی و زانیه» بود و مومنین 
را جدا کرد, و فرمود «خرژم ذلک علی المومنین». 

در همین حدیث از امام . السلام) حکایت شده که پیامبر فرمود: 
شخص زناکار, به هنگامی که مرتکب این عمل می شود در حقیقت مومن 
نیست, و نیز شخص سارق به هنگامی که مشغول دزدی می شود موّمن 
نیست, چرا که به هنگام انجام این عمل, ایمان از او بیرون می رود همان 
طوری که پیراهن را از تن بیرون می اورد. (1) 


در حقیقت این روایت ت اهمیت این موضوع را نشان می دهد. 

نتیجه گیری: نت هر تر تیب ما چه: تغسیر آول چه: تفسیر دوم آبه را بیذیریم: 
بین افرادی که ازدواج کرده اند با افرادی که ازدواج نکرده اند تفاوتی 

9 ۳۰/۳۱۷۱ 0 
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پرسش: 

چرا قرآن ازدواج زنان آلوده و مردان آلوده را سخت گیری کرده است؟ 
1 

برخی از حکمت های این دستور عبارتند از: 

1 صعضولا افراد آلوده فه غملن تاهشر و رنام کرفتار ماریهای آمتذشت 


می شوند, و ازدواح با آنها مومنان پاکدامن را گرفتار برخی از بیماری ها 
می کند يا احیانا موجب انتقال آن بیماری و شیوع ان می شود. 


2 همچنین ممنوعیت ازدواج با چنین افراد ناپاکی, باعث می شود که این 
افراد تحریم اجتماعی بشوند و همین موجب می شود تا تحت فشار روانی 
در اجتماع قرار بگیرند تا دست از این کارها بردارند و عفت عمومی:و 
عفت و پاکدامنی خودشان را حفظ کنند. 


3 و از طرفی بیان این حکم باعث می شود که افراد دیگر هم, عبرت 
بگیرند و بدانند اگر دامن خود را الوده کردند با چنین تحریمی روبرو می 
شوند. 

پادآوری: البته معلوم است که حکمت ها و ظرایف معنوی و روانی این 
حکم الهی انقدر فراوان است که با این حکمت های مادی و جسمی قابل 


12 
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فصل سوم: پرسش های گوناگون 
اشاره 


الف: قرآن و پلورالیسم 
ب: قرآن و سکولاربسم 
ج: علمی 

د: حادثه 11 سیتامبر 
- : شیطان 

و: تاریخی 

ز: ادبی 
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الف: قرآن و پلورالیسم 

اشاره 

آیا قرآن براساس آیه 62 سوره بقره پلورالیسم (تکثرگرایی دینی) را می پذیرد؟ 
پاسخ: 

۳۲۱۱ 


, ریشه [ 9 لاتینی است و به معنای نظریه هایی است که به لزوم کثرت 
عناصر و عوامل در جامعه ومشروعیت منافع انها باور دارند. (1)برای 
روشن شدن پاسخ پرسش فوق لازم است که تفسیر ایه فوق را بررسی 
کنیم تا معنا و مقصود ایه فوق و ایات مشابه روشن شود که قران 
پلورالیسم را نمی پذیرد. 


از این ره تفسیر آبه. 62 سنوره ی بقرم را توح می دهم 


الذین آمَئوا والذین هاژوا واللّضاری والطایئین عَن آقن باللّه وَالْبْم خر 
وَعَمل صالحا قَلَهُمْ أجْرُهْمْ عند رهم وا وف عَلنهم ول هم تکزلون. 


در حقیقت کسانی که (به پیامبر اسلام) ایمان آورده اند, و کسانی که به 
(ایین) بهود گرویدند و مسیحیان و صابتئان (پیرو یحیای پیامبر), کسانی (از 
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1- (1) . فرهنگ خاص علوم سیاسی, حسن علیزاده. ص 231 


آنان) که به خدا و روز باز پسین ایمان آوردند, و [کار] شایسته انجام دادند, 
پس پاداششان نزد پروردگار آنان برای ایشان است؛ . و له هیچ ترسی بر 
آنان است و به آنان اندوهگین می شوند ۳ نزول: برخی از مفسران 
حکایت کرده اند که در صدر اسلام پرسشی برای برخی از مسلمانان 
مطرح شد که: اگر تنها اسلام راه حق ونجات است پس تکلیف نیاکان ما 
جه می‌نود؟ ایا آنان به خاطر عدمحصور در مان یامیز اسلام صلی, الا 
علیه و آله) و ایمان نیاوردن به او مجازات می شوند؟ آیه فوق بدین 
مناسبت نازل شد و اعلام کرد که هر کس در عصر خویش به پیامبر خوبش 
و کتاب اسمانی او ایمان اورده و عمل شایسته انجام داده است اهل نجات 
است و رای ندارد, پس یهودیان و مسیحیان موّمن و شایسته کردار که 
قبل از ظهور پیامبر اسلام زندگی کرده و مرده اند اهل نجات هستند. (1) 


نکات و اشارات: ۷ مشابه آیه فوق در سوره بقره /112 و مائده /69 و 
جج‌ /1/7 امده است, و این ایات پاسخی است به کسانی که راه نجات را 
در پناه نژاد و ملیت خاص می جویند. همانطور که یهودیان دین و نژاد خود 
را از دیگران بهتر 
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ایو او ی ان نمی ی که بسا 
از نياکان عبادتگر خود پرسید) نمونه. ج 1, ص 284. 


دانسته و بهشت را مخصوص خود می دانستند, ولی قران به انان پاسخ می 
دهد که راه نجات منحصر در ایمان و عمل شایسته است. و تنها نام 
مسلمان. بهودی (1) و مسیحی ( نصاری (2)) بر خود نهادن موجب سعادت 
و نجات نمی شود. 


2 مفسران قرآن چند تفسیر عمده برای آیه فوق ارائه کرده اند؛ 


الف: مقصود آیه ایمان و اعمال شایسته پپروان ادیان الهی قبل از اسلام 
است که از دنیا رفته اند و موجب نجات آنان خواهد شد همانطور که در 
شان نزول بدان اشاره شد. (3) 


ب: مقصود آیه ایمان و اعمال شایسته یهودیان و مسیحیان وصائبان در 
زمان حاضر است اما منظور ایمان به اسلام و عمل صالح بر طبق 
دستورات قرآن است بعنلی اگر آنان محتوای کتاب های خویش و بشارت 
های پیامبرانشان در مورد پیامبر اسلام پیروی کنند مسلمان می شوند و 
ایمان و عمل صالح آنها پذیرفته خواهد شد. (4) 


البته مانعی ندارد که هر دو معنا مقصود آیه باشد. 
ص:129 


1- (1) . واژه «هادو» از ريیشه «هود» به معنای بازگشت به نرمی است. 
که در معنای توبه به کار رفته است, سپس به دین موسی علیه السلام 
گنه شده است و از این روست که پیروان او یهودیان نامیده شدند 

2- (2) واژه «نصاری» از ريشه «نصر» به معنای پاری کردن است و به 
کسانی همچون حواریون. که عیسی علیه السلام را یاری کردند نصاری 
گفته شد: سپس همه پیروان مسیح, نصاری و مسیحی نامیده شدند 

3- (3) . نمونه, ج 1 ص 284 

4- (4) . یعنی *«من آمن تا 9.. ۰ قید بهود و مسیحیان وصائبان است نه 
الا ای ایا نی سا ایا اس ها اس 
ندارند. (نمونه, ج 5, ص 27) 


3 ممکن است از آیه فوق استفاده شود که افرادی همچون ادیسون که 
پیرو. آذبان دبکر هستند ولی. احاهی کافی از. اسلا تدارند. (جاهل فاضرند) 
وبه بشریت خدمت کرده اند پاداش مناسب عمل خویش را دریافت می 
کنند, و يا حداقل از عذاب کفر آنان کاسته می شود. 


پیروان ادیان الهی اهل نجات هستند و تکثر کرائی و پلورالیسم صحیح 


است؟ 


دیگر وعده عذاب به غیير مسلمانان داده شده است. پس ادیان دیگر 
منسوخ شده و پیروان انها وظیفه دارند تا در مورد حقانیت اسلام تحقیق 
کنند تا مسلمان شوند. (1) 


ص30۰ 1 


پلورالیسم رد می شود, چون اهل کتاب با ارتکاب مواردی که اسلام منع 
کرده است و با عدم اعتقاد به معاد واقعی, ملاک های این ایه را برای 
نجات ندارند. (تسنیم, ج 5, ص 94) 


ب: قرآن و سکولاریسم 


اشاره 


در این جا لازم است برای روشن شدن پاسخ پرسش فوق مفهوم 
سکولاریسم و ایات مربوط به ان یاداوری شود: 


مفهوم شناسی سکولاریسم: (1) 


این واژه از نظر لغوی به معانی مختلفی همچون «جدا] انگاری دین و دنیا, 
غیرمقدس و غیرروحانی ...> امده است, و در اصطلاح به معنای «هر 
جیزی است که به این جهان تعلق دارد و به همان اندازه و بطور 


غیر مستقیم از خدا| و اولوهیت دور است.» (2) 
ضر 1 12 


1- (1) 2۲16۲۲ ال266و. . 

2 (2) . فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی, ماری بریجانیان 
ویراسته بهاءالدین خرمشاهی. ص 87 و فرهنگ انگلیسی, فارسی باطنی و 
اریان پور. 


این واژه در طول اعصار در معانی جدیدی بکار رفت: همچون «تفکیک و 
ترخیص کشیشان, تفکیک دین و سیاست. تفوق دولت برلکیسا, فرو کاستن 
دین به احساس و تجربه دینی و طرد دین و آموزه های فراطبیعی.» (1) 


پیوند دین با دنیا و سیاست در قرآن: 


1. قران دستور می. دهد که سهم خود را از دنیا فراموش مکن.. (قصص / 
0/7( 


2 نات ایاعی از اهداف بامتر آن انست: جفنه و2 و ماتین 7 42) 


3 آزادی اجتماعی از اهداف پیامبران است. (اعراف / 157 و نحل / 36 
و...) 


4. داوری بین مردم از وظایف رهبران الهی است. (بقره/123 و 213 و 
ساء / 59 و 105) 


5 قرآن به برخی مبانی و اصول و مسائل اقتصادی می پردازد و اصل 
مالکیت زن و مرد را می پذیرد (نساء / 32), معامله را حلال و ربا را حرام 
ای را ان و 
(نساء / 2 و 7 و 12 و مائده / 106 و...), وفای به عقدها را لا زم می 
شعراء / 181 


139 
[- (1 . نک فرهنگ و دین» براین. ر. ویلسون, ویر استه میر چا الیاده, مقاله 


جداانگاری دین و دنیا, ص 124 و تاریخ فلسفه سیاسی. بهاءالدین پازارگاد. 
0 ۷ ص‌‌ 276 و قران و سکولاریسم, محمدحسن قدردان قراملکی. 


بر توزیع و تعدیل ثروت تاکید می ورزد (حشر / 7) و به تعاون و همکاری 
راهنمایی می کند. (مائده / 2( 9... 


تذکر: تعیین و توجه به این قوانین دخالت در امور دنیای مردم و برخی آنها 


6فر ان ترخن اصول: مها تیه مسا تل تام ای را طرج من کید از 
جمله: 


حق قانون گذاری از آن خداست (انعام / 57 و 62 و یوسف / 40 و...), 
اطاعت. از رهبران: الهی. لازم انبت (نساء 7 ۵9), ولایت و ستربرشت فردم 
را مشخص می سازد (مائده / 3 و 55 و 67). سخن رهبر الهی را فصل 
الخطاب معرفی می کند (احزاب / 6) و اصول سیاست خارجی مسلمانان 
زا تفیین مت کته (رساع/141) 


تذکر: توجه قرآن به این امور دخالت در دنیای مردم و زمینه سازی تشکیل 
حکومت الهی است. 

7 حکم جهاد و دفاع و چگونگی برخورد با اسیران و مخالفان در قرآن 
مطرح شده است که دخالت مستقیم در امور دنیوی و سیاسی - نظامی 


است (بقره / 190 و 191 و 216 و حج/ 78 و نساء / 74 و 95 و برائت / 
5 و انفال / 65 و..) 


8 تعیین قوانین حقوقی خانواده مثل احکام زناشویی و طلاق و... (سوره 
نساء و نور) 


9 تعیین قوانین جزایی و کیفری در مورد قصاص, زناء سرقت و... (نور / 2 
اه 
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0. قرآن برخی پیامبران الهی مثل سلیمان را دارای ملک و حکومت 
معرفی می کند. (و البته زمینه حکومت برای برخی رسولان الهی فراهم 
نشد.) (نمل 7 14 - 34) 


نتیجه؛ با توجه به ایات فوق و موارد مشابه در قران و سنت پیامبر(صلی 
الله عس و لو ام کی لد اسام "مومت اشامن اه توت 
می شود که جدایی دین و دنیا و جدایی دین و سیاست و حکومت با اسلام 
تانتار کار انش ی سکول یه از مقر قران فایل فلت ۱1 


ص:134 


1- (1) . برای اطلاع بیشتراز مدل ها و شبهات سکولاریست ها نک: قرآن 
وسکولاریسم, محمدحسن قدردان قراملکی. 


ج: علمی 


اشاره 


آبا اد قظر فران یار انن مانید کر رامیت فحودزارد که.ما انشا صای رف ان زتر نی کیزد؟ 


در برخی از ایانش قرآن اشاراتی به این موضوع شده مانند آخرین آیة ی 
سوره ی طلاق که می فرماید: 


«خداوند آشمان های هفتگانه را آفرید «#ومن الأَرْض مْلَهّنَ» و از زمین هم 
مثل آن آفرید.» (1) 


در اینجا بحث مفصلی مطرح است که مقصود از «ومن الأیْض مِنَهُنَ» 
چیست؟ آبا مقصود ایه این است که همان طور که ما مثلا اسمان های 
متعددی داریم (2) زمین های متعدد هم داریم؟ 


ص: 35 1 


ِ- 


و 


- 


1- (1, طلاق / 12. «اللّةْ نی حلَق سیْع سماواتِ ومن ال مهن 
بل مر تین اعا ا آن اللة علی کل شی ء و 

3 پژوهشی در اعجاز علمی قران. دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی, ج 
1 ص 126 مبحتث هفت اسمان و زمین. 


۱ 


برخی از مفسرین احتمال داده اند: مقصود از مثل در اینجا «تعداد» باشد. 
یعنی همان طوری که آسمان ها تعداد زیادی است. زمین ها هم تعداد 
زیادی است. که برخی از کشفیات کیهان شناسی که در مورد کهکشان ها 
انجام شده تا حدودی به این مطلب نزدیک شده که در کهکشان های دیگر 
هم احتمال حیات وجود دارد. 


ممکن است معانی دیگری داشته باشد مانند: مثلیت در خلقت يا مثلیت در 
جنس افرینش. 

در راستای احتمال اول روایتی از ائمه(علیه السلام) نقل شده به این 
مضمون که: 

«همانطور که شما در شهرهای زمین زندگی می کنید شهر هایی مشابه 
دیگری هم وجود دارد که آفریده است.» (1) 


ای میات ات ال آول م میم انم ففل اون ,زا 
تقویت کنیم, می توانیم بگوییم: کر از عالصت که‌ها ور.ان: نکن امی. کتیم 
عالم های دیگری هم وجود دارد. 


ح 1 این ۲ ۴ یه به تحقيق بیشتر ی نیاز دارد و ما در برخی از تحقیقاتی که 
داشتیم نتوانستیم این مسئله را به صورت کامل بپذیریم. 


ص36۰ 1 


1- (1) . سفیده البحار, ج 2 ص 4 ماده نجم. 


چرا در بسیاری از آیات قرآن «سمع» مفرد آهذة و «ابصار و قلوب و افتئده» به صورت جمع هتخت 


است؟ 


در بسیاری از آیات ۳۹ قران, از کوش و چشم و دل یاد شده که گوش با 
لفظ مفرد «سمع» آمده, و چشم با لفظ جمع «ابصار», و دل با لفظ جمع 
« آفتّده و قلوب»؛ 


مفسرین و صاحب نظران در ادبیات, در مورد این مطلب احتمالات متعددی 
داده اند از جمله گفته شده است: 


1. «سمع»* جون «اسم جنس >»؟ است بر قلیل و کثیر دلالت می کند بنابراین 
لا زم نبود که دیگر, جمع آورده شود. 


2 برخی گفته اند؛ «سمع» مصدر است و مصدر چون جمع بسته نمی 
شود, بر جمع و مفرد هر دو دلالت می کند. 
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1- (1) . بقره | 7. «حتم اللَهُ عَلی فُلْوهِمْ وعَلّی سَهْعهم وعلی آنخا رهم 
غْسَاوه» و همچنین در آیات دیگری مانند بقره / 20 و ... نیز آمده است. 


3. بعضی نیز گفته اند؛ در اینجا مضافی در تقدیر است مثل «مواضع 
سمع» یعنی جایگاه های شنوایی. 


4 برخی بر این باورند که «سمع» به ضمیر «هم» اضافه شده و چون در 
ردیف جمع ها قرار گرفته است خودش بر جمع دلالت می کند و دیگر لازم 
نبوده است که جمع بياید. 


5 عده ای نیز احتمال داده اند به خاطر کوتاهی کلام و ایجاز. و تفنن در 
عبارت. «سمع» امده بنابراین اشکالی ندارد که واژه «سمع» بصورت 
مفرد و «ابصار» و «قلوب» به صورت جمع امده است. 


اند, که در اینجا می اوریم: 


ار اینکه مازم تشی عتی کوش ور قزر ان کریه مبضوزت ففرد امدمم آضا 
سر ی ور تباصا اوه وه ای ان ات که اراتا هن 
مشاهدات انسان با چشمش نسبت به مسموعات و چیزهایی که می شنود 
یلیس است هرا که او امواح هو کم قایل اسماع است دراو 
نسبتاً محدود است در حالی که امواج نورهایی که قابل رویت و دیدن 
است. از میلیون ها می گذرد اما امواج صوتی به ده ها هزار مورد می 
رسد از این رو قرآن کریم برای اشاره به این مطلب. یعنی محجد ودیت 
قلمرو شنیدنی ها, واژه ی «سمع» را مفرد آورده: و برای اشاره به 
گستردگی قلمرو دریافت های قلبی 
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انسان یا مشاهدات چشمی انسان, واژه ی «قلب» و «بصر» را به صورت 
جمع اورده است. 


2 احتمال دیگر اينکه مدرک سمع انسان واخد است یعنی معمولا انسان 
در یک لحظه یک صدا را بیشتر نمی شنود اما در یک لحظه با چشمانش می 
تواند دو تا تصویر را ببیند, و یا حتی بیشتر, اما با گوش هایش با اينکه دو تا 
گوش دارد اما یک صدا را عملا بیشتر نمی تواند بشنود؛ بنابراین. سمع را 
فاد آمردم و ریم امه ممتعدد ورد کف آشارن کند .یه این که 
مدرک انسان ها در مورد سمع و شنیدن یکی است. اما مدرک انسان در 
مورد دیدنی ها, متعدد است. 


البته این دو مطلب علمی اخیر در حد دو احتمال است و نمی شود به 
صورت یقینی به قران نسبت داد. ولی به هر حال دو احتمال علمی, زیبایی 
است که نسبت به این واژه ها گفته شده است. 
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آیا برخی اعداد(مثل عدد هفت و چهل)مقدس هستند؟ 


اشاره 


آیا عدد «هفت» در قرآن یک کلمه مقدس است؟ زیرا عدد هفت. مکرر 
تکرار شده مانند هفت اسمان. هفت عضو بدن در سجده. هفت بار طواف 
خانه کعبه و هفت بار سعی صفا و مروه و ... اگر مقدس نیست, چرا از 
عددهای دیگر استفاده نشده است؟ 


پاسخ: 


نظر شما را برای پاسخ به نکات زیر جلب می کنیم که هر نکته دریچه 
اپیست برای نگاه به این موضوع : 


نکته ی اول: عدد در حقیقت نوعی رمز است برای ورود به یک برنامه, 
همان طور که شما برای ورود به برنامه های رایانه ای, رمز دارید, و یا 
برای اجرا شدن برنامه ها یا دستیابی به پایگاه ها از حروف پا اعداد خاصی 
استفاده می شود و اگر استفاده نشود, ورود ممکن نیست. 


ور جورد دانتسا کماز بح کور کعت, تفای هر عهار رکفت و مانند ان 
در عبادات دیگر, که این اعداد مشخص, موجب به کمال رسیدن انسان در 
همان مرحله می شود و در ان مرحله می تواند وارد یک برنامه معنوی 
جدید شود و در حقیقت این رمز ورود به آن برنامه است. و همانطور که 
رمز را در 
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برنامه های مختلف. سازنده و مهندس آن با توجه به ویژگی های ان قرار 
می دهد, در مورد انسان هم مهندس عالم هستی و خالق انسان با توجه به 
ویژگی ها و نیازهای جسمی و معنوی او, این رمزها را قرار داده است که 
گاهی ار 
موسی با خدا (1) و گاهی عدد اذکار 33 است مانند تسبیحات حضرت 
زهرا(سلام الله علیها) است و گاهی در رکعات و چگونگی عبادات تجلی 
شود و گاهی بیان نمی شود. 


نکته ی دوم: عدد نوعی ظرف است و اصل آن مضروف عدد است؛ و مهم 
این است که داخل ظرف عدد 7 چه چیزی ریخته می شود و این 7 به چه 


به عبارت دیگر خود عدد, «تقدس» يا «نحسی» ندارد و ايینکه برخی گمان 
می کنند که مثلا عدد 13 نحس است يا فلان عدد خوب است این صحیح 
نیست. عدد ظرف است و آن چیزی که داخل این ظرف ریخته می شود 
مهم است اگر آن ذکر خدا باشد, خوب است اگر کار ناروا باشد بد است. 
هلا هفت سین فا نداره عدد دز و وس رو شیر حه میا تداید. 


نکته ی سوم: اگر به جای عدد هفت, هر عدد دیگری هم می آمد همین 
سوال مطرح می شد که مثلا چرا عدد 12 يا 15 آمده است؟ و گاهی این 
اعداد 
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1- (1) . اعراف / 142. «وواعَذتا مُوسی تلائین لب وأنمَمْتاها یعشرٍ» 


برای آزمایش افراد است که این مطلب ريشه ی قرائت دارد که در آیات 
لاد و 31 سوره ی مدثر سخن از دوزخ است و خداوند می فرماید: 


بر آن نوز دج فرشته. فآمور و نکهبانتی». زا ) 


اینجا هم این سوّال به ذهن می آید که چرا نوزده نگهبان؟ چرا تعدادشان 
فاص ای ادا رات 


ایه پاسخ همین سوال را می دهد و می فرماید: 


«مأموران آتش را جز ملائکه قرار ندادیم, و تعداد آنها را که نوزده قرار 
دادیم این نیست مگر برای ازمایش کسانی که کافر شدند و برای کسانی 
کم صاحت: کنات خسید کا بفیم بیدا کتده کشانی که ‌عممند ایماشان 
اضافه شود.» (2) 


در حقیقت یک نوع تطبیق است که مثلاً در کتاب های آسمانی قبلی آمده, 
که چنین خبری توسط پیامیر اخرالزهان بیان می شود, آن وقت اهل کتاب 
بقیین بیدا بکشور و حقففین اهاشان اضا مه شود این ات بانتید بر اه 
کسانی که کفر ورزیدند. 


بنابراین چنانچه در [۳ آمتوف: گاهی اعداد ماأیه ی «فتنه» و از هایتتن افراد 
بوزه که معآوم شود چه کسانی در مورد این اعداد به مجادله می پردازند و 
انکار می کنند, یا اگر می پذیرند روح تسلیم آنها تا چه حد است. 


ص :142 
[- (1( . مدثر / 30. «عَلیا تسِعء عشر» ِ ۳ , ۱ , ِ 
2- () . مدثر / 31. «وما چعلتا اضحات الثار الا مَلائْعةٌ وَما جقلتا دهم | 
فنته 5 انیت کفرّوا لیست ب وَبردَاد الذین امَنُوا ایمانا» 





رابطه آیه 9 سوره ی توبه با حادثه 11 سپتامبر آمریکا چیست؟ 


آیا آیه ی 109 سوره ی توبه با انفجار برج های دوقلو در آمریکا توسط 
هواپیماها در 11 سپتامبر تناسب دارد؟ ! با توجه به تعبیر «جرف هار» که در 
ایه 109 توبه می باشد و با نام خیابان «جردن هاردن» تناسب دارد. 


پاسخ: 


آیات 107 و 108 سوره ی توبه در مورد جریان مسجد ضرار است که عده 
ام ای صاقمین فضته در مفایل مسنجد بامیر اکره(ضلی الله غاية و ال2) 
مسجدی بنا کردند که پایگاه منافقین باشد و برخی هم احتمال داده اند که 
با دشمنان بیرونی اسلام مثل مسیحی های روم در ارتباط بودند, به هر 
حال این مسجد پایکاهی شد در مقابل پایگاه اصلی اسلام, که مسجد پیامبر 
اکرم(ضای: الله, علبه: و ال انبود. 


در آیه ی 107 و 108 ویژگی های این دو مسجد و افرادش را بیان می کند 
و در آیه ی 109 که مورد بحث ماست این دو مسجد را مقایسه می کند و 
می فرماید: 

«ايا کسی که بنیانش را بر تقوی می نهد و کارش را براساس تقوی انجام 
می دهد و دنبال رضوان و رضایت و خشنودی خداوند است این بهتر است. 
ای ها وا ی 


ص:143 


بنیانشان بر لبه های پرتگاه جهنم است.؛ و حالی که. در ان سقوط می کنند 


در این آیه چند کلمه وجود دارد که موجب این پرسش شده است که 
عبارتند از: 


«ساته علی شفا جرف هار»؛ «بنیان» به معنای ساختمان؛ و «شفا» به 
معنای لبه ی چیزی است؛ و «خراف» کنار تفر اب باخان زا می کفیتد که 
پر آن, را خالی کردم باشتند " و «هار» به معنای شخص با ساختمان سستی 
است که در حال سقوط است. 


یعنی نفاق و منافقان ظاهری زیبا دارند اما محنوی و بنیان آنها سست 
است و در حال سقوط است در حقیقت اینجا یک تشبیه روشنی شده به 


کار بی ثبات منافقین مثل کسی است که در لب پرتگاهی ایستاده و زیر 
پایش خالی شده و به زودی سقوط می کند. که اشاره به جریان مسجد 
ضرار است و افرادی که بنیان کارشان براساس تقوا است در حقیقت جای 
پای مجکمی دارند و براساس «رضایت الهی» و تقوا کارشان را انجام می 
دهند. ان یکی در جهنم سقوط می کند و آن یکی نجات پیدا می کند و 
سعادتمند می شود. چنانچه معلوم است این آیه تشبیه و مقایسه ای: بین 
مومنان و منافقان کرده است. 
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۶و 


ِ (1) . توبه /109. «أَقمَن و له تَقَوّی من اللّه ورضوّان خی 


ام » 


ارتباطی 29 ۳1 برخی . گفته اند؛ یا 1 این 0 در آن افتاده از 
لحاظ اسم شبیه بوده به «جرّف هارٍ» ۳ 


و برخی برای کابند کفتة اند انه ی «109» که دو عدد کشیده دارد «1» و 
«9» شبیه برج های دوقلو می باشد. 


به نظر می رسد اینها نوعی برداشت های شخصی و تشبیهاتی می باشد 
سم ۱ات رن بایان سر تحت 
و برد ات خی وجمان تقسیر نکتیم وه کر هه و شین نم رآ موه وه 
و تفسیر به رای حرام است و در روایات متعددی از شیعه و اهل سنت 
وعده ی آتش ان داده شده است. 


بنابراین نمی توانیم بدون دلیل عقلی يا نقلی ایات قران را تفسیر کنیم. و 
حق نداریم به علت تشابه لفظی بدون اینکه معنای «لغت» ما را پاری کند 
و یا روایتی در اینجا باشد یا آیه ی دیگری آن را تفسیر کند, یا دلیل علمی یا 
عقلی. قطعی آن.را خهایت کند: چیزی را به قرآن نسبت بدهیم. 
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1- (1) . نام خیابان «جردن هاردن» می باشد. 


کفر بر لبه پرتگاه دوزخ است این مطلب چه رابطه ای با آیه 109 سوره ی توبه دارد؟ 


«اسس ببنیاتهة علی شفا جرف هار» می باشد؟ 


پاسخ: 


خناتچت بیان نی سای این ایا در مفرد این است, الیته به نوی می 
توانیم بگوییم: جریان نفاق در درون خودش کفر را نیز دارد چنانچه از 
بعضی از ایات هم استفاده می شود. بنابراین, کفار هم جزء کسانی هستند 
که سانشان براساس شساعهان. های. بسیار ی است. که هیا ند کی 
شان را براساس بنیانهای سستی نهادند که بر لب پرتگاه دوز خ هستند. 


بنابراین اين افراد از نظر شاکله ی فکری و اعتقادات و اعمال و رفتار می 
توانند یکی از مصادیق ایه باشند. 


ولی این نوع مصداق یابی است که روش خاص خود را دارد که باید 
مواظب بود انسان دچار تفسیر به رای نشود؛ و نمی توان از آن باب که 
واژه هایی به طور تصادفی با هم شباهت داشته باشند, با اعدادی از نظر 
شکلی شبیه هم باشند, دستمایه ای برای تفسیر قرآن قرار گیرد. 
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اشاره 


شیطان کیست؟ و چه می کند؟ 


پاسخ: 


وقتی گفته می شود «شیطان», «ابلیس» به ذهن می آید. در حالی که 
«ابلیس» کسی بود که وقتی فرشتگان به امر خدا| بر آدم سجده کردند او 
تکبر ورزید و سجده نکرد و ازاین فرمان خدا| سرپیچی کرد و خداوند او را 
از درگاه خودش راند و «شیطان رجیم»* نامیده شد. «رجیم» یعنی (رانده 
شده). 


بعد از آن هم آدم(علیه السلام) را فریب داد و موجب شد که از بهشت 
خارج و به زمین «هبوط» کند و در این جریان دشمنی اش را نیز با انسان 


ولی ور فرآن گرم «شیطان؟ گاهی اعم از «ابلیس» است لذا در سوره ی 
ناس می 0 «الْذی یوَسوس فی ضَدُور الاس من الجنة وَاللاس» ؛ 
«کسانی که وسوسه می کنند برخی از جنیان هستند و برخی از انسان ها 
هستتد.» و در روایاتین ذیل این آیه وارد شده که «برای دل هر مومتین: دو 
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کشر هت نو را اهقال الاب ایام اس کسرگی را شرفت آلباه 
می کند, و دیگری را شیطان الهام و وسوسه می کند.» 


است از جنس شیطان ها باشد. 


نتیجه: ابلیس یکی از شیاطین است و شیطان, اعم از جن و انسان است. 
شیطان در آینه ی قرآن: 
که ابلیس خودش از نوع جن بود. 


قرآن کریم در مورد شیطان تعبیرات بسیار تندی دارد و صریحا اعلام می 
کند که: 

«اِنّ السْبّطَان لَكَمْ عَدُوٌ قَالَجِدُوة عَذُوّا»؛ (1) «شیطان دشمن شماست, 
شما هم او را دشمن خود بگیرید.» 

و در جای جای قرآن خطرات شیطان را برای انسان گوشزد می کند زیرا 
اگر بخواهیم با چنین دشمنی مبارزه کنیم حتما باید او را بشناسیم و از 
اسرا ر کار او با خبر شویم تا در مبارزه موفق شویم لذ| برای بدست آوردن 
این شناخت قران کریم شیطان را در ایات متعددی برای انسان چنین 
معرفی می کند: 
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27 


ان ام ما را ترس اه ان ها سره سا را رون 


کرد. (2) 


- شیطان (به هنگام انفاق) وعده ی فقر به شما می دهد و شما را از آن 
می ترساند. (3) 


ِ شیطان به فحشا (و زشتی ها) دستور می دهد. (4) 
۳ رباخواری را قرآن, نتیجه ی ارتباط با شیطان می داند. (ظ) 


- شیطان خواهان گمراهی انسان است و تلاش می کند تا انسان را به 
گمراهی و بیراهه های دور دستی بیفکند. (6) 


- هر کسی شیطان را ولی خود برگزیند, دچار زیانکاری آشکاری می شود. 
0۸ 


5 شیطان فریبکارانه به انسان وعده می دهد ۵ اره اندیشی انسان را 


تقویت می کند او را به سوی ارزوهای دور و دراز و غیرواقعی و سرگرم 
کننده سوق می دهد. (8) 
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1- (1) . نساء / 38 
۱ 
3- (3) . بقره / 268 
4 (4) . همان 

5- (5) . بقره / 275 
6- (6) . نساء / 60 
7- (7) . نساء / 119 
8- (8) . نساء / 120. 


- قرآن شراب خواری و قمار بازی را از وسائل و دام های شیطانی معرفی 
می کند (1) و می فرماید: «شیطان می خواهد به وسیله ی شراب و قمار, 
در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.» 
(2) 


- شیطان برخی چیزها را برای انسان زینت می دهد و کارهای بد و نایسند 


- شیطان یکی از عوامل فراموشی یاد خداست و حتی عامل فراموشی 
خود انسان است. (4) 


+ قطان وسوشته کر بتهان است: (۱5 

- شیطان می خواهد انسان را خوار کند. (6) 

- شیطان مانع راه خداست. (7) 

- شیطان انسان را به سوی آنش فرا می خواند. (8) 
- شیطان انسان را به سوی کفر می کشد. (9) 
ص150 


1- (1) . مائده / 90 
2 (2). مائده / 91 
از 
4- (4) . مجادله / 19 
5- (5) . ناس /4 و 5 
6 قرفان 297 
7- (7). نمل / 24 
8- (8) . لقمان / 21 
9 (9) . حشر / 16. 


- و یکی دیکر از دام های شیطان اسراف کاری است و اسرافکاران 
برادران شیطان هستند. (1) 


یکی از فضلا به نام دکتر «فتح الله نجارزاده» کتابی را تحت عنوان «جنگ 
بی پایان» نوشته که نبرد انسان با شیطان را که در ایات متعدد قران 
مطرح شده جمع اوری و تحلیل نموده است که کتاب بسیار مفید و ارزنده 


ای است. 
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ار آ 2 


راهکارهای مقابله با شیطان چیست؟ 


پاسخ: 


اکز همان آیاتت. که شیطان و ابزارهای کار او وا .مغر فی»هن کند را فهرد 
دقت و بررسی قرار دهیم و روی همان موضوعات مراقبت کنیم در حقیقت 
ای واه را 
در اا ما اه ال را ریگ 
برخی از انها را بر می شماریم: 


1 شیطان دشمن شماست: 


قرآن می فرماید: «اّ السیّطان لَكَم عَدوٌ قَائَخْدُوة عَدُوْا»؛ (1) اين آیه 
ره ری ور وا ری و 
شیطان به چشم دشمن نگاه کنید ! 


حوتة با دشتت ترکورد مین کف کاها مفداقتب نیمخ کصه .خر کاتا و 
نقشه های او را زیر نظر داریم و مواظب هستیم که ما را فریب ندهد؛ ۳۳ 
شیطان هم باید همین گونه پرخورد کفم ۲ ماس ان دام های حظرناک: اه 
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1 فاطر 0 


2 در مواجهه ی با شیطان به خدا پناه ببرید: 
وین با عبارات متعدد می فرماید: 


تاس* ون الْجَه والتاس» (د) " 


* الْذٍی یُوَسُوسْ فی صَدُور لاس * : 1 وال 
«وقل تب و بک من همَرّاتِ السَیّاطین» (2) 
«قذا قرأت الْفْزآن قاشتیٌ باللّه من السَیّْطان الجیم» (3) 

«وامّا ٍ بلرعتک من السَیّطان ترغٌ قاستهد بالله له سمیخ عَلیمْ» (4) 


«نی َعیدذُها یک وَدْرْئْتَها من یمان الرجیم» (د) 


۱۵0 
3 


به نظر می رسد این تنوع عبارات هر کدام. به بعدی از شخصیت و 
چگونگی شیطان نظاره دارد و از طرفی؛ به حالت و چگونگی انسان 
نظردارد که در یک جمع بندی به انسان می فرماید: این شیطان دشمن 
پیچیده و خطرناکی است که از راه های مختلف سعی در نفوذ دارد و باید 
انسان در رویارویی با او به خدا پناه ببرد. (6) 


ص :53 1 


1- (1) . ناس / 1 - 6 

2 (2) . مومنون / 97. «و بگو پروردگارا! از وسوسه های شیطان به تو 
پناه می برم.» ۳ 

3- (3) . نحل / 98. «هر گاه قرآن تلاوت می کنی از شیطان رانده شده به 
خدا پناه ببر.» 

4- )4( « اعراف 2000. «و هر گاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد, به 
خدا پناه ببر؛ که او شنونده داناست.» 

5- (5) . آل عمران 36. «(مادر مریم گفت :) او و فرزندانش را از 
شیطان رانده شده در پناه تو قرار می دهم ۲ 

6- (6) . در مورد نحوه ی پناه بردن به خدا در مباحث اینده بیشترتوضیح 
می دهیم. 


3. یاد خدا: 


قرآن کریم می فرماید: 


«اِنّ الْذِین اقا ادا مَسَهْم طَایْفُ من الشَیّْطان تدکرُوا»؛ (1) «انسان های 
با تقوا هنگامی کٌ 2 وسوسه های شیطان شوند, به یاد (خدا و باداش 
و کیفر او) می افتند و (در پرتو یاد او, راه حق را می بینند و) ناگهان 

هش رد ند ۳ 


خداوند در اين آیه به ما آموزش می دهد که افراد با تقوا وقتی شیطان به 
آنها نزدیک می شود گویا آژیر خطری به صدا در می آید. مثلاً اتومبیلی که 
دزد گیر دارد وقتی دزدی نزدیک او بشود و قصد سوئّی داشته باشد اولین 
حرکاتی را که داشته باشد آزیر خطر به: ضدا دز .فف آید و چراغ ها روشن 
می شود آن وقت دزد ناکام می ماند. 


انسان های با تقوا هم به هنگام وسوسه ی شیطان به یاد خدا می افتند و با 


یاد خدا دل آنها روشن می شود و در پرتو روشنی دل, خطر شیطان را 
درک می کنند و شیطان را ناکام نی گذ| رند. 


در حقیقت انسان باید اين آمادگی را داشته باشد که هر گاه شیاطین به 
نزدیک شدند به باد خدا| بیفتد و درون خودش را با باد خدا| 09 ِ 
عرصه بر شیطان تنگ شود. 


ص:154 


1 (1) . اعراف / 200 


خداوند متعال در سوره ی بقره آبه ی 208 می فرماید: 


«ولً یل ۶ 2 خم وات 1 یطان اه ِ عَذ مَبینْ» ؛ : «از ز گام های شیطان 
پیروی 3ب که او دشمن آشکار ر شماست » 


بعنی شیطان برنامه هایش را مرحله به مرحله و گام به گام به پیش می 
برد؛ باید از همان گام اول از او پیروی نکرد. 


به عنوان مثال: ممکن است اول انسان را با شخصی ناباب دوست کند و 
در گام بعدی به یک مجلس نامناسب بکشد, بعد دوستان ناباب و کم کم 
انحرافات بزرگ تر پیش می آید تا انسان را به سقوط بکشد. در حالی که 
روز اول اصلاً فکر نمی کرد روزی دچار چنین انحراف بزرگی بشود و به 

خود مطمئن بود ولی سیاست گام به گام شیطان یکی یکی خطهای قرمز 
اک ۱ ۱ ی ۳ ۳۳۳ 


لذا جای تعجب نیست که قرآن هشدار می دهد مواظب باشید شیطان 
پرست نشوید. (1) چطور ممکن است ؟ ۱ اری انسانی که گام به گام به 
دستورات شیطان عمل کرد به جایی می رسد که هر دستوری به او می 
دهد بدون جون و چرا| انجام می دهد. یعنی انسان به طوری پیرو شیطان 
می شود که کویا او را 


ص: 5 1 


1- (1) . (مریم / 44) «پا | 


سس 


عصتاه و (س/ 60) «لم اه 
لکم عد رو ضییر** 


: ۵ 

9 ۱ 
3 

0 

۱ 

ک 
7 ۹ بت 


«اله» و «معبود» حِ 9 1 و هرچه ۳ گوش می دهد و 
های اول:شبطان. 


ره فا وس 


انسان باید میدان جولان را از شیطان بگیرد؛ اگر می بینیم شیطان به 
هنگام خلوت بیشتر ما را وسوسه می کند یا به هنگام بی کاری بیشتر به 
سراغ ما می اید, راه درمان را زود انتخاب کنیم و سعی کنیم کمتر در 
مکان های خلوت تنها باشیم ؛ و از طرفی اوقات بی کاری خود را , به مطالعه 
یا مشغول کار شدن و يا ... غنی سازی کنیم. 


نتیجه گیری: 


از آنچه گذشت به دست می آید که شیطان دشمن قطعی انسان است و 
قسم خورده که او را به گمراهی بکشد لذا در این مسیر باید با دو بال در 
اسفان عم ی وا که امن الا رم ات اس ما رد 


بال اول: پناه ِ به خداست و از او استمداد جستن و اینکه با باد خدا| دل 
را روشن کنیم و با توکل بر خدا عرصه را بر او تنگ کنیم. 

بال دوم این است که بعد از تکیه بر خدا با اراده و آگاهی خود از گام های 
حساب شده ی شیطان پیروی نکنیم. 


و در پایان با ذکر خدا میدان جولان را از او بگیریم و چه ذکری بالاتر از 
«تلاوت قران» و خواندن «نماز» و عشق بازی با «اهل بیت» که زینت و 
مایه ی حیات اوقات فراغت است. 
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غیت بالاد من الفتطان ره ایب فران ناگ متیر آر اند ؟ 


پاسخ: 


عبارت «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» عین آیه قرآن نیست بلکه از یکی 
از آیات قرآن گرفته شده است. 


توضیح اینکه خداوند متعالم در سوره ی نحل آیه ی 98 می فرماید: «قلدّا 
قر آت الفَرَآن قاستَعذٌ بالله من السَیّطان الرجیم» «وقتی. که: قران را 
قرائت می کنی, از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر» یعنی آیه با عبارت 
«فاستعذ» امر می کند که «پناه ببر», بو متکلم در مقام گفتن می گوید: 
«اعوز» تام مین فرص دا شعیی « ود بالله من الشْیّطان الرجیم» از این ایة 
کرقیه مد امنتته خر معا و-فقضهت تقافت جند این نفی. کید: 


در حقیقت این آیه ی شربفه اشاره می کند به رانده شدن شیطان. چه کرد 
شیطان که از درگاه الهی رانده شد؟ «شیطان» در مقابل آدم(علیه 
و تکبر ورزید و سجده نکرد او نژادپرست بود می گفت: «من از 
انش خلق شدم انسان از خاک خلق شده است» و به مقام انسان حسادت 
ورزید. و بعد از اين همه سرپیچی باز توبه نکرد و به دشمنی خود ادامه داد 
و آدم را فریب داد تا از , بهشت اخراج 


ص:157 


شیطان رانده شده پرهیز کن و به خدا پناه ببر و اين پیام را هم برای ما 
دارد که شیطانی که تکبر ورزید و از فرمان من سرپیچی کرد مواظب 
باشید که شما اینگونه نباشید. 


ص :8 5 1 


چرا , به هنگام قرآن خواندن باید به خدا پناه ببریم ؟ 


آیه خطاب به پیامبر می فرماید: «و اذا قرأت» یعنی «وقتی تو ] پیامبر [ 
قرآن می خوانی به خدا| پناه ببر.» در این 1 به پیامبر اکرم خطاب شده؛ 
ولی مقصود همه ی انسان ها می باشند و این درس و اموزه ای است 
برای همه ی انسان ها, که وقتی می خواهید قران بخوانید به خدا پناه ببرید 
چرا به خدا پناه ببریم؟ ! به خاطر اینکه با این پناه بردن توجه به خدا را در 
مس خوه سر کیمی کم ار کی از وس ه‌تکوها تزادترستی ها 
انحرافاتی که شیطان در دامش افتاد ما دچارش نشویم به عبارت دیگر ان 
تکبر و حسد و هواهای نفسانی, که شیطان داشت هر کسی که داشته 
باشد مانع فهم قران می شود. لذا با پناه بردن به خدا و توجه بیشتر می 
توانیم شناخت بهتری از قرآن پیدا بکنیم و تدبر و تفکر ما دیگر مانعی 
۳7 داشت. فهم حقایق قران دیگر مانعی نخواهد داشت و از وسوسه 
های ویرانگر شیطان هم در امان می مانیم و در نتیجه پرده و حجابی میان 
ما و قرآن قرار نمی گیرد. 


ص :19 


چرا که اگراین حالت توجه و پناهندگی به خدا| نباشد و شیطان در مقام 
«قرائت قران» حضور بیابد حضور قلب نداریم, و از قران بهره ی کافی 
نمی بریم و در مقام «فهم و درک قران» نیز با حضور شیطان, پرده و 
حجابی ایجاد می شود و ممکن است به انحرافی مثل «تفسیر به رای» 
دچار شویم و در دامی که شیطان افتاد ما نیز گرفتار شویم. 


چرا دز ای مذکور فقط از شیطان (ابلیس)نام برده است؟ 


چرا در این آیه فرمود: از شیطان رجیم [ابلیس ابه خدا پناه ببرید و از 
شیطان های دیگر (جنی و انسی) نام نبرد؟ 


پاسخ: 


آیه درمقام بیان مصداق است و با توجه به واژه ی «رجیم» که اشاره به 
ابلیس است. مصداق کامل را بیان می کند ولی این در حقیقت بیان 
مصداق بارز است ما باید از تمام وسوسه های شیطانی به خدا پناه ببریم. 


ص60۰ 1 


ابا فقظ مه رگا فراعت قر ان ندیه ها تا رو 


پاسخ: 


خیر, اين پناه بردن به خدا فقط مخصوص هنگام قرائت قرآن نیست بلکه 
این آیه: یک مضداق را بیان کرده است و ما باید در تمام زندگی خود به خدا 
پناه ببریم و برای این موضوع شواهدی نیز در قران وجود دارد: منلا: 


در سوره ی ناس می فرماید: از شر شیطان به خدا پناه ببرید و به صورت 
مطلق هم امده و همچنین در سوره ی مومنون ایه ی 97 می فرماید: 


«وفل رب غود یک من هزات السْیَاطینِ» 
و بگو: تخرد کاز ۱ از وسوسه های شیطان ها به لو پناه می برم.» 


در اين آیات پناه بردن به خدا به طور مطلق آمده به اصطلاح حذف متعلق 
آفاده که موم ی کید ماه کاردا و صقر زد کی را شامل مه تون 


- و در سوره ی ال عمران امدم: وقتی که مادر حضرت مریم نذر کرد که 
این فرزندی را که داخل شعمش است. برای خدا باشد و خادم بیت 
حضرت مریم(سلام الله علیها) متولد شد, اینگونه خداوند از او نقل می کند 
که گفت: 


ص:161 


«اِتّی آعیذها یک وَدْرْیْتها من الشْیّْطَان الرّجیم»؛ (1) «من اين مریم را و 
فرزندان و نسل حضرت مریم را و 
پناه می دهم.» 


در حقیقت وقتی فرزندی از او متولد می شود این فرزند را از شر شیطان 
رجیم به خدا می سپارد و نقل این مطلب برای ما از قران به اين منظور 
است که ما هم آموزش ببینیم و فرزندانمان را به خدا بسپاریم و از شر 
تهج مخصوص قرآن نمی باشد. و و تما مه زندگی, اسان باید توجه به 
خدا داشته باشد و به آوتکيه کند زیر خر ان قبعدتین فی قر ما ید؛ 


« لفین له قاطا علی الفی اعقوا وغل ریم بَتوکلون» (2) «چرا که 
او ] شیطان [, بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل دارند 
تسلطی ندارد.» 

آری در آیه ی قبل فرمود: وقتی که قرآن می خوانید از شر شیطان رانده 
شده به خدا پناه ببرید و در آیه ی بعد علت این مطلب را بیان می کند که 
ی ۹ ک ضیم کف شا فکواهد داست. پس کسی 


به 


ص:162 


1- (1) . آل عمران / 36 
2 (2) . نحل / 99. 


خدا پناه می برد در حقیقت هم به خدا ایمان دارد و هم به خداوند تکیه و 
توکل می کند و در نتیجه شیطان دیگر بر چنین انسانی تسلطی نخواهد 


زیرا سلطه ی شیطان بر کسانی است که یا ایمان ۰ جر اون 


خداوند تاه ی بر 

چگونه از شر شیطان به خدا پناه ببریم؟ 

پناه بردن سه مرحله دارد: 

1 مرحله زبانی؛ 2. مرحله فکری؛ 3. مرحله ی عمل: 


پناه بردن در مرحله ی زبان به همین است که می گوییم: « آعوذ یال ین 
لسَبَطانِ ال چیم» قاری های قرآن هم در ابتدای قرائت همین را می گویند 
که از آیه ی 98 سوره ی نحل الهام گرفته شده است. 


اما لازم است از اين مقام فراتر رویم و برسیم به مرحلةّ «فکر و عقیده», 
که عقاید خودمان را به خدا پناه بدهیم و از عقاید خرافی و باطل دوری 
| 
را اس ای را 
انحراف انسان ها قرار داده و این که در طرح ها و دام های شیطانی 
گرفتار نشویم. یعنی عمل و رفتار ما منطبق بر قول و سخن و عقیده ی ما 
باشد و در زندگی عملی هم تابع شیطان و پیرو شیطان نباشیم. 


چرا که اگر پناه بردن به خدا از شیطان در حد زبان باشد و در عمل و 
اعتقاد نباشد شیطان بر ما مسلط می شود چنانچه در ادامه ی همان ایات 
سوره ی نحل در ایه ی 100 می فرماید: 
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«(ما شْلَطائة علی الذین یتلوتة والذین هم به مُشرکُون»؛ «تسلط او تنها 


بر ها ی اثینت. کد. را ند دوشفیه سویزستی خودسان برگزیده اند, و 
آنها که نسبت به او ] خدا [ شرک می ورزند (و فرمان) شیطان را ؛ 1 


فرمان خداء گردن می نهند » 
یعنی اگر کسی در زمینه ی عقائد سستی کرد و از دایره ی توحید و ایمان 


خارج شد؛ و يا کسی به طرف دوستی شیطان رفت و پیرو شیطان شد, 
این شخص تحت تسلط شیطان قرار خواهد گرفت. 


نتیجه گیری: 

جمع بندی این سه آیه چنین می شود: 

- در آیه ی اول فرمود: از شر شیطان رانده شده به خدا پناه ببرید. (1) 

- در آیه ی دوم فرمود: اگر شما ایمان بیاورید و تکیه و توکل بر خداوند 


کنید شیطان نمی تواند بر شما مسلط شود به همین دلیل به خدا پناه 


- و در ایه ی سوم فرمود: شیطان بر کسی مسلط می شود که از او 
پیروی بکند او را به دوستی و سرپرستي بگیرد و از دایره ی ایمان خارج 
شود. (3)به ان امیذ که گفتن. «آعود بالله من السْیّطان الرَجیم» به هنگام 
قرائت قرآن مقدمه ای باشد برای پناه بردن به خدا در همه ی کارهایمان 
هم در «قول» هم در «عقیده» و هم در «عمل». 


ص:164 
1- (1) . نحل / 98 


2 (2) . نحل / 99 
3- (3) . نحل / 100 


و تاریخی 


سر تکرار داستان های قرآن چیست؟ 


خر قر ان خن <افتان ها را به طوی فکزن مظرع خی کنده تلا زد 
داستان حضرت موسی در سوره های مختلف پرداخته است. چرا مثل 
داستان حضرت یوسف؛ در یک سوره و برای یک بار مطرح نکرده است؟ 


پاسخ: 


برای روشن شدن پاسخ اول باید بررسی کنیم که هدف قرآن کریم 


هدف قرآن کریم صرف داستان سرایی و قصه گویی نبوده, بلکه هدف 
قران هدایت و تربیت انسان هاست. حال که هدف تربیت است. مربی 
وقتی بخواهد افراد را تربیت کند و یکی از ابزارهای آن نقل داستان باشد 
لازم نیست داستانی را از ابتدا تا اخر نقل کند, بلکه به مناسبت های 
آن نتیجه گیری می کند. 


قرآن کریم چنین کرده. چون هدفش تربیت بوده, گاهی اوقات از برخورد 
موسی(علیه السلام) با فرعون سخن می گوید؛ گاهی از برخورد موسی با 
شعیب پیامبر و ازدواجش با دختر شعیب در سوره ی قصص سخن می 
گوید. گاهی از 
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بهانه جویی های بنی اسرائیل در سوره ی بقره سخن می گوید, و از این 
موارد نتیجه گیری می کند. 


به عبارت دیگر, قرآن کریم, در هر سوره ای از یک زاویه به داستان موسی 
و فرعون نگاه کرده, و در همان رابطه هم » نتایجی گرفته که آن نتایج 
متفاوت است و به مناسبت در سرنوشت مسلمان ها تاثیر گذار بوده 0 


در بخش دوم پرسش آمده چرا مثل داستان حضرت یوسف یکجا نیامده 


است ؟ 


در پاسخ باید گفت: آری اکثر داستان حضرت یوسف در سوره ی یبوسف 
امده ولی اینطور نیست که همه ی مطالب مربوط به حضرت پوسف(علیه 
السلام) در سوره ی یوسف امده باشد, بلکه در سوره ی انعام ایه ی 84 و 
سوره ی غافر آیه ی 34 نیز در مورد حضرت یوسف(علیه السلام) سخن 
گفته شده است. 


بنابراین اولاً این طور نیست که همه ی مطالب مربوط به حضرت 


عم 


یوسف(علیه السلام) در یک سوره امده باشد. 


بخشی از ان امده است. 


انیا ممکن است که داستان حضرت یوسف یک پیوستگی خاصی داشته و 
قرآن کریم از آن پیوستگی نتایج وبزه ای را دنبال کرده از اين رو به 
صورت یکجا نقل کرده. بعتی:قمان. انحنژه .ی هدایت: و ترنیت. فران: اینجا 
افتصا کر کصعظت را سور مس تعل کنم 
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چند مثال از مواردی که خداوند داستان ها را به صورت قطعه قطعه بیان 
کرده, و از انها نتایجی خاص را دنبال کرده بیان بفرمایید؟ 


پاسخ: 


به عنوان مثال در سوره ی بقره اش ابش ی 30 به بعد مباحث مربوط به 
۰ ادم (علبه الشسیدم) و سجده ی فرشتگان را مطرح می کند؛ از ایه 
در زمین فساد کند؛ بعد داستان تور رارسا له ؛ در ادامه سجده 
ی فرشتگان و سجده نکردن ابلیس مطرح می شود؛ و بالاخره داستان 
خروج و هبوط حضرت آدم(علیه السلام) از بهشت نقل می شود. 


همین داستان در سور ی اعراف از آنه ی 11 به بعد آضذه ولی آنجا 
داستان سجده ی فرشتگان و سرکشی آدم خیلی مختصر, در آیه ی 11 
مطرح شده, و از آیه ی 12 به بعد به این بحث می پردازد که چرا شیطان 
سجده نکرد؟ و در ادامه بحث برتری جوئی شیطان. و در حقیقت اینکه 
شیطان نژاد پرست بود که گفت: «مرا از انش افریدی و ادم را از خاک 
افریدی من از او برترم» (1)و 
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1- (1) . اعراف / 12. «قال تا خی امد نی من تارٍ وَحَلفتَه من طین» 


ات ها سار را ی اه شین 
گفت که تا روز قیامت من در راه مستقیم الهی می مانم, و انسان ها را 


همانطور که ملاحظه می شود بیشتر بحث در اینجا در رابطه با شیطان و 
تکبر شیطان است, و از آن طرف معرفی شیطان و اینکه شیطان اقواگری 
و وسوسه گری می کند و انسان ها را فریب می دهد و منحرف می سازد. 


در حقیقت عناصر اصلی داستان واحد است ولی از دو دیدگاه و دو دریجه 
ی متفاوت به داستان نظاره شده که هر کدام اهداف ویژه ی خود را دنبال 


مثالی دیگر: داستان حضرت موسی از آیه ی 40 سوره ی بقره شروع می 
بیشتر به بهانه جویی های بنی اسرائیل. و گوساله پرستی بنی اسرائیل می 
پردازد. 


و همین داستان حضرت موسی(علیه السلام) در سوره ی طه ۳ ی 9 به 

بعد نیز آمدة ولی در این انا برانگیخته شدن حضرت موسی (علیه السلام) 

به نبوت و ماجراهایی که در پی آن می آید و انتخاب شدن هارون به وزیری 

او و برخورد آنها با فرعون و معرفی معجزات حضرت موسی(علیه السلام) 
می شود. 


لذا می بینیم که به داستان حضرت موسی پرداخته شده ولی از دو زاویه ی 
متفاوت. و جالب اینکه در سوره ی قصص داستان حضرت موسی از تولد 7 
رشد در کاخ فرعون و جوانی و مبارزات او و خروج از شهر و اشنایی او با 
حضرت شعیب و ... همه این مجموعه به دنبال هم مطرح شده است که 
اهداف تربیتی خود را دنبال می کند. 
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قوم «یأجوج و مأجوج» که بودند و آیا جن بودند یا انسان, و کی ظهور می کنند؟ 
در قرآن کریم دو بار از «یأاجوج و مأجوج» سخن به میان آمده؛ و در آیه 
ی 94 سوره ی کهف و دیگری در آیه ی 96 سوره ی انبیاء. 


از کلام مفسرین و مباحث تاریخی روشن می شود که «یأجوج و مأجوج» 
دو قبیله ی وحشی بودند که در قسمت های شمال آسیا زندگی می کردند 


و مزاحم مردم اطراف خودشان می شدند. 

برخی مفسران نوشته اند: اینها گروهی بودند که حدود 500 سال قبل از 
میلاد در عصر کورش زندگی می کردند و به سرزمین های ایران نیز هجوم 
اوردند که با اتحاد حکومت «ماد» و «فارس» شکست خوردند و حتی مردم 
«قفقاز» از «کورش» خواستند که در مقابل اینها سدی بنا کند. (1) 
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 )1( 1‏ در فووزد. این. که. آبا دق الفرتین» همان کوزشن بوده با قه: 
نظرهای متفاأوتی مطرح است. (ر.ک: نمونه, ۳ 12 ص‌‌ 042( 


در قرآن آمده که «ذو القرنین» در آنجا سدّی آهنین بنا کرد تا مردم آن 
منطقه از شر «یاجوج و ماجوج» در امان باشند. (1) 


در آیه ی 94 سوره ی کهف می فرماید: 


«قالوا با دا هرت ان اوح 8 مفسیون فی الارض هل تخل آک 

حَرّجا عَلی, آن تَجْعل ببتتا وَتَمم سَدذآ»؛ «(آنها به او) گفتند: ای ذوالقرنین ! 
1 
برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی.» 


و در آیه ی 96 و 97 می فرماید: 


«(ذوالقرنین گفت:) قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید (و آنها را روی هم 
بچینید) تا وقتی که کاملاً میان دو کوه را بپوشانيد, (او) گفت: (در اطراف 
آن آتنتن افروزید, و) در آن بدمید. (آنها دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و 


گداخته کرد, گفت: اکنون مس مذاب برایم پبا مود تام ووی از مربض 


(سرانجام چنان سد نیرومندی ساخت) که آنها ] طایفه ی یأجوج و مأجوج [ 
فادر نبودند از آن بالا زوند؛ و نمی توانستند نقبی ذر آن ایجاد کنتد.» 
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اند: این سد همان سد «مارب» در سرزمین یمن می باشد. البته معلوم 
است که این دو, مصالحش از اهن و مس نیست بلکه از مصالح ساختمانی 
معمولی ساخته شده است. (همان) 


جنس یاجوج و ماجوج و زمان خروج آنها 


آن چیزی که از ظاهر قرآن استفاده می شود این است که اینهاء از جنس 
غیرانسان شمرده نشدند بنابراین دلیلی نداریم که اينها را از جنیان بدانیم؛ 
بلکه آنچه از روایات و نظر مفسرین به دست می آید آنها قومی وحشی 
نوذند که کر آن را یت می گرخند ود آن.هوقم سر کوب نشنده آند. 


در مورد قیام آنها در سوره ی اتشتاع آیة ی 96 می فرماید: 


جوا آنزهان که یحو و موجه نود شود و آنعا از خر فخل. مرفقی 
به سرعت عبور کنند.» 

«آیا منظور از گشوده شدن این دو طابفه, شکسته شدن سد آنها و 
فوذشان ار ی ار وا ۵ ما 
طور کلی در کره ی زمین از هر سو و هر ناحیه می باشد؟ آیه ی فوق 
ضرا ور اس موی نصا اتسار شاد ار وی 
زمین به عنوان یک نشانه ی پایان جهان و مقدمه ی رستاخیز و قیامت یاد 
کرده است.» (1) 
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[- (1 ۰ نمونه, 0 و13 ض‌ 503 


چرا مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می خواندند و چه شد که به سوی کعبه تغییر قبله دادند؟ 


در آیات (1) متعددی از قرآن موضوع تغییر قبله مطرح شده است. در 
مورد این که چرا مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می خواندند باید 
گفت: آری درست است که کعبه کانون اولیه ی عبادت بشر در روی زمین 
بوده و از قداست خاصی برخوردار است, ولی آن زمانی که پیامبر 
۷۳ الله علیه و آله) به رسالت مبعوث شدند مشرکان در مکه 
زندگی می کردند و بت هایشان را در کعبه مستقر کرده بودند و لذا نماز 
خواندن به سوی کعبه, نوعی احترام به بت های آنها به شمار می آمد. و 
ان ی و ار رها ی 
سجده می کند. لذا از آن اول دستور امد که مسلمان ها به. طرف: بیت 
المقدس نماز بخوانند که در حقیقت یکی از مساجد مهم و قبله ی بسیاری 
از ادیان الهی است. 
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1- (1) . آیات 143 تا 150 سوره ی بقره. 


ولی هنگامی که مسلمان ها به مدینه هجرت کردند و حکومت اسلامی 
تشکیل داده شد و صفوف آنها از مشرکان و یهودیان و مسیحیان جدا شد و 
به عنوان یک ملت ممتاز و مشخصی. مطرح شدند و دیگر احتمال این نبود 
که کسی فکر بکند که اینها, بت پرست هستند, دستور داده شد که به سوی 
کعبه نماز بگذارند. 


قرآن کریم در سوره ی بقره اين مطلب را به عنوان یک آزمایش مطرح 
می کند و می فرماید: 


.و ما آن قبله ای را که قبلاً بر آن بودي, تنها برای اين قرار دادیم که 
فرادی که از پامیر بیروی می کند از آنها که به عقب پاز می گردند 
کرده, دشوار بود. (اين را نیش بدآنند. که نمازهای شما در برابر 2 ی 
تا ای اه تا وا ی شا سای 
گرداند زیرا خداوند. نسبت به مردم, رحیم و مهربان است.» (1) 
در حقیقت این یک آزمایش بود برای مسلمان ها که صفوف مسلمانان 
واقعی را از مسلمان های ظاهری جدا بکند. چه کسانی پیرو راه خدا و 
پیامبر هستند و اگر گفتند: «به طرف بیت المقدس نماز بخوانید, بخوانند». 
و ا؟ 
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1- (1) ۰ بقره / 143 «وما جقلتا الب النی کُنت لها | 
السشول ممن یِنقلب عَلی غقبیه» 


گفتند: «خداوند می فرماید: به طرف کعبه نماز بخوانید, بخوانند.» در 
حقیقت با این ازمایش صف مسلمانان واقعی از بهانه جویان و کسانی که 
در ظاهر مسلمانند ولی در واقع تسلیم نیستند جدا می شود. 


نکته: 


دستورات خدا و پیامبر در حقیقت همچون نسخه ی پزشک است که ممکن 
است یک روز این دارو برای انسان ها تجویز شود و روز دیگر داروی 
دیگری. و نسخه تغییر کند. انسانی که می خواهد سلامت خودش را باز یابد 
۵سالص باشنو و تکامل بیدا کتم باید خه این مر شگ. اعتماه کند هار انجا کب 
پیامبر اسلام در حقیقت پزشک معنوی است از این رو لازم است به نسخه 
های او عمل شود. 


در این موضوع هم باید گفت: کعبه در حقیقت قدیمی ترین مرکز توحید 
است. و اصل این است که ما به سوی انجا نماز بخوانیم, و اگر یک مدتی 
به سوی بیت المقدس نماز خوانده شند؛ در حقیقت یک دستور موقت بود و 
آن دستور نسخ شد (1) یعنی دستور و حکمی موقت صادر شد و تا مدتی 
اين حکم باقی بود, و هنگامی که مصلحت تغییر کرد حکم جدید آمد. 
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1- (1) . چند نوع نسخ داریم: گاهی نسخ آیه ی قرآن بوسیله ی آیه ی 
قرآن است. که این همان نسخ مشهور است و گاهی اوقات هم نسخ سنت 
به وسیله ی ایه ی قران است. و این نسخ از نوع دوم است. یعنی سنت 
پیغمبر آکرم(صلی له علیه و آلم) اين بود که به سوی بیت المقدس نماز 
بخوانند اما ناسخ این سنت, یعنی دستوری که امد و حکم اول را برداشت 
در قران در ایات مذکور امده است. 


و در آیه ی 150 سوره ی بقره می فرماید: 


«و از هر جا خارج شدی, روی خود را, به جانب مسجد الحرام کن, و هر جاأ 
تودید رزوی خود را به شوی آن. کنید؛ تا مردم, جز ظالمان (که دست از 
لجاجت بر نمی دارند) دلیلی بر ضد شما نداشته باشند؛ (زیرا از نشانه های 
پیامبر, که در کتب آسمانی پیشین آفنده: این است که اوء به سوی دو قبله, 
نماز می خواند) از انها نترسید و (تنها) از من بترسید ! (اين تغییر قبله, به 


در حقیقت مسلمان ها بین دو راه قرار داتنت 


اگر به سوی بیت المقدس نماز می خواندند یهودی ها بر آن ها شماتت می 
کردند و می گفتند: شما مستقل نیستید, و قبله ی شماء همان قبله ی 
ماست. و نکته ی مهم تر اينکه در کتاب های اسمانی خودشان, در نشانه 
هایی که از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) خوانده بودند این بود که 
این نشانه در وجود پیامبر(صلی الله علیه و آله) تا آن زمان تحقق نیافته 


شاید آن پیغمبر موعودی که در کتاب های مقدس قبلی آمده است این 
پیغمبر نیست. چون این نشانه به طرف دو قبله نماز خواندن [ را ندارد. 
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1 (1) ء «وَمن حَیِت خرجت فقو ل وجْهک شَطر العسْجد الْحرَاٍم وحیِت ما 
تم قولوا و هکم سَطرة تلا یَکُون لاس علیْکمْ خَجَة الا الذین ظَلَمْوا 


مد منم قلاً تسود م وَاحشَوّنی و نعمتی 9 کر تهْتذون» 


اژ ظرف ویک هش ر کان اترادمی گرفتند که.اکر شامیر اسلام اجعا من کید 
که برای احیاء ابراهیم(علیه السلام) آمده پس چرا خانه ی کعبه را 
واگذاشته و به سوی بیت المقدس تفا .هن خواند؟ آبا کعبه: ۵ آنین: ابر اهیم 
را فراموش کرده است که به طرف بیت المقدس نماز می خواند؟ در 
حقیقت هم مشرکان او را سرزنش می کردند و هم با بیان دیگری بهودی 
ها شماتت می کردند. و این فرایند تغییر قبله. زبان هر دو گروه را بست. 


در انن آبه خه نته خو رد از اسرار تغییر قبله اشاره شده: 


5 یکی اینکه توجه به مسجد الحرام جلوی بهانه جویی های دشمنان اسلام 
و 

" دوم اينکه تغییر قبله موجب تکمیل نعمت های الهی شد. «ولانَةّ و 
عَلیکمٌ» (1)زیرا این یک نوع تکامل تربیتی بود چون مسلمان ها با انضباط 


ِ سوم اینکه توجه مسلمان ها به مسجد الحرام و کعبه, زمینه ساز هدایت 
او ایا با اس ساسا تاره 
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1- (1) . بقره / 130. 


پرسش: 

در چه حالتی و در چه مکانی این تغییر قبله اتفاق افتاد؟ 
پاسخ: 

خداوند متعال در آیه ی 144 سوره ی بقره می فرماید: 


«نگاه های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان (برای تعیین قبله نهایی) می 
تا اه 
پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به 
شنوی آن.بکردانید و. کسانن که کتابت اسفمانی به آنان دادم شده به خوبی 
می دانند اين فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر شده؛ (و 
در کتاب های خود خوانده اند که پیغمبر اسلام, به سوی دو قبله نماز می 
خواند) و خداوند از اعمال آنها (در مخفی داشتن این آیات) غافل نیست.» 


از ات فقو ا اوه ی ود که سا مس آکره رصلی الله له ال علاهه 
ی خاصی به کعبه داشت و انتظار می کشید تا فرمان تغییر قبله به سوی 
ان صادر شود. زیر | او می دانست که «بیت المقدس» قبله ی موقتی 
مسلمانان است و ارزو داشت قبله ی اصلی و نهایی زودتر تعیین گردد. 
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اما از آنجا که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تسلیم فرمان خدا بود. 
حتف این تقاضا را بر زبان باورد شها مها اتظار. آمیرسشی به اسان 
(1) نشان می داد که او شوق شدیدی در دل دارد. (2) 


براساس روایات تاریخی, تغییر قبله ی مسلمان ها از بیت المقدس به 
سوی کعبه, در حال نماز ظهر انجام گرفت. روزی پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه و اله) برای نماز به مسجد قبیله ی بنی سالم. تشریف برده بودند و 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) در حال نماز ظهر بودند و دو رکعت نماز 
را به جا آورده بودند که پیک وحی نازل شد و دستور داد که از سوی بیت 
آلعفنس به رت کفس نار کنو و این در حالی است که بیت المقدس 
در شمال مدینه و کعبه در جنوب مدینه واقع شده است؛ لذا پیامبر باید 
0 درجه از طرف شمال که بیت المقدس بود بر می گشتند به طرف 
جنوب که مکه بود و همین کار را انجام دادند. مسجدی ۹ پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و اله) در آن این نماز را به جا اوردند به مسجد 
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1- (1) . تعبیر «نگاه به آسمان». شاید به این خاطر باشد که «فرشته ی 
وحی» از طرف بالا بر او نازل می شد وگرنه می دانیم خداوند نه مکانی 
دارد و نه وحی او محل معینی. (نمونه, ج 1, ص 493) 

2 (2) . همان ۱ 

3- (3) . که امروزه یکی از مکان هایی که حجاج را برای دیدن به ان مکان 
می برند همین مسجد ذوقبلتین است که دارای دو قبله است. البته در 
سال های اخیر محرابی که به طرف بیت المقدس بود را تخریب کرده اند 
و به خای ان در بزربی, کذاشته آند: ولی هنوز این مکان معلوم است و به 
عنوان یک مکان تاریخی تغییر قبله, , در تاریخ اسلام باقی مانده است. 


نکات: 


خواندند. امروزه با دقیق ترین وسائل جهت یابی اندازه گیری شده و با 
اينکه هیچ وسیله ی تعیین قبله ای نداشتند بسیار دقیق به طرف مکه 
است. که برخی اظهار داشته اند: اين یکی از کارهای بسیار شگفت آور و 
معجزه اسای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) می باشد. 


2 موضوع قبله و تعیین جهت آن, در اسلام تکیت از انگیزه هایی شده که 
مسلمان ها به مسایل مربوط به جغرافیا, نجوم و مسایل قبله شناسی و 
جهت یابی روی اورند و به همین خاطر برخی از علوم در بین مسلمان ها 
مثل علم هیئت و جفرافیا رشد کرد زیرا محاسبه ی جهت قبله در نقاط 
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با توجه به آیه100 سوره ی توبه,جایگاه صحابه و تابعین کجاست؟ 

اینکه قرآن می فرماید: «وَالسّایمُونَ الأوَلوتَ من الْفْهاجرِین والانضار 
والذین ِ رضی له عَنهَمْ وَرَصوا عَنةْ» سابقین و انصار و 
پاسخ: 

آیه ی 100 سوره ی توبه, افراد اطراف پیامبر(صلی الله علیه و آله) را به 
سه گروه تقسیم می کند: 

الف: لفات که پیشگام در اسلام و هجرت بودند. (السابقون الاولین من 
المهاجرین) 

ب: گروهی که پیشگام در یاری پیامبر و یاران مهاجرش بودند. (و الانصار) 
ج: افرادی که بعد از این دو گروه آمدند, و از برنامه های آنها پیروی کردند. 


(والذین اتبعوهم باحسان) 


و در ادامه می فرماید: خدا از اين افراد راضی است «رضی الله عنهم» 
زیرا هم ایمان داشتند و هم اعمال شایسته انجام دادند و «رضوا عنه» و 
اینها نیز از خداوند راضی هستند. 


معرفی سابقین و مهاجرین: 


به صورت طبیعی در هر انقلابی مثل انقلاب یامبر(صلی الله غلیه و اله) 
عده ای پیشگام هستند, تعتی نو آن. رها هانین که روزهای خطر محاصره و 
مشکلات و جنگ و در گیریي است» و هنوز اسلام قدرتی بیدا تکرده. در آن 
مرحله ی سخت.؛ اینها 


ص90۰ 1 


به بارخ سار فتافتنم. افزازه سل (میرالمهمتن علی (علیه. اسلا 
اباذر سلمان, این افرادی که در موقعیت های سخت به پیامبر کمک کردند 
اینها پیشگامانی هستند که در حقیقت عشق سوزانی به پیامبر داشتند. هنوز 
پیامبر حکومتی نداشت و مقام ظاهری دنیوی و حکومتی نداشت که کسی 
به او چشم طمع داشته باشد, بلکه به خاطر ایمانشان و سوز عشقشان 
بود که دور پیامبر, پروانه وار جمع شدند, و برخی نیز خودشان را فدای 
پیامبر کردند. 


و بعد هم به حمایت از پیامبر, خانه و کاشانه ی خود را رها کردند و همراه 

و افرادی نیز در مدینه از پیامبر استقبال کردند و خانه و کاشانه ی خود را 
در اختیار او و اصحاب او گذاشتند, و آن هم در زمانی که حکومت پیامبر 
هنوز مستقر نشده بود و از طرفی جنگ های سختی مانند جنگ احد, بدر, 
خیبر. خندق و جنگ های دیگر بر پیامبر تحمیل می شد و اینها شجاعانه دفاع 
می کردند و نام پرافتخار «انصار» را برای خود ثبت کردند. 


تأآبعین کسانی هستند که بعد از پیامبر و این دو گروه آمدند و از آنها پیروی 


7 
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1- (1) اتبعوهم باحسان دو گونه معنا شده است: الف: از اصحاب اولیه در 
نیکی ها پیروی کردند. (باء به معنای فی) ب: از اصحاب اولیه به نیکی 
پیروی کردند (باء به معنای مع) ولی ظاهر ایه مطابق معنای اول است. 
رو تفج 8 100) 


تابعین در اینجا معنای عامی دارد (1) و همه ی کسانی که بعد از پیامبر 
حتی تا زمان ما آمدند و از پیامبر و اصحاب پیامبر. پیروی نیکویی کردند 
خزء تابفین به خساب .هی آیند. به تعبیر دیگر هر کسی که هجرت, جهاد و 
شهادت داشته باشد, و از برنامه های الهی پیامبر. حمایت کند. اگر چه در 
زمان ما باشد, جزء تابعین می باشد. 


در برخی از روایات َِ ِِِ 2 ِِ و مورخان این ِ 
حتماً شامل حال آنفا : می شود, در باس همه اتفاق دارند که نخستین 
مسلمان زن» خدیجه ( سلام الله علیها) همسر فداکار پیامبر بود و 
دانشمندان و مفسران شیعه به اتفاق گروه عظیمی از 1 اهل 
سنت بر این باورند که نخستین مرد مسلمان, امیرالمومنین علی(علیه 
السلام)" , بود که به پیامبر اسلام ایمان آوزد. بنابراین به طور یقین این دو 
بزرگوار جزء سابقین اولین هستند. (2) 
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1- (1) . در علم رجال و درایه «تابعین» به کسانی می گویند که بعد از 
پیامبر آمدتد و اضحاب پیامبز را-دری کردتد و علوم اسلامی را گرفتند و 
وسعت بخشیدند. که تا حدود زمان امام باقر(علیه السلام) را تابعین می 
گویند و شامل طبقات بعدی نمی شود. ولی اصطلاح تابعین در آیه ی 
شریفه معنای عامی دارد 

2- (2( . شهرت این موضوع در میان دانشمندان اهل تسنن به حدی است 
که جمعی از آنها ادعای اجماع و اتفاق کرده اند. (ر.ک: نمونه, ج 8. ص 
103( 


آیا قمهی اوضاف مه فضایل در این آیه,.شامل .خال .همه ی ضخانه. بیآفیز 
می شود؟ 


اه وا کی ماس هم ارات سای ات این اس 
تأکید دارد مشمول این آیه هستند به عبارت دیگر بسیاری از یاران پیامبر 
ار اس تما را و را را 
از نظر دور داشت که برخی از اصحاب پیامبر, راهشان را در همان زمان 
پیامبر از پیامبر جدا کردند, و برخی بعد از رحلت پیامبر راهشان را از 
1 


در آیه ی مورد بحث که سه گروه سابقین از مهاجرین و انصار و تابعین را 
مطرح می کند بدون فاصله در ایه ی بعد خطاب به پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و اله) می فرماید: 


«از اطرافیان شما از اعراب و همچنین از اهل مدینه و بادیه نشین ها 
افرادی هستند که منافق اند.» (1) 


یعنی از کسانی که به ظاهر مسلمان بودند, و در مدینه يا اطراف از در 
سل اصحاب پیامبر بودند, انها در واقع منافق بودند. 


ای هار مت سا ی یا ای را 
ها ار ور 
ای اه فانصا ار سس 9 


فثلا کبذالله بن اسر خی بود که تز رمان ماه مره ش.ه ار 
مدینه فرار کرد و به مکه رفت. در حالی که او جزء اصحاب پیامبر بود. 
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۳ م2 و ۶:9 3 ۰ 
1- (1) . «وَمَِن حوّلکم من الاغزاب مُتافقوت وَمن اأهْل الْمَدیتهٍ» توبه / 
101 


و همچنین برخی از این افراد با امیرالمومنین علی(علیه السلام) مبارزه و 
اه بگوییم همه ی اصحاب پیامبر در یک درجه 
هشتنده و همه ی آنها جقی جتافعین را خدا آن آها راضی بوده است لا 
ابا ماه اس 0 ها ایس آیم توس نهد 


و نیز در آیه ی 107 همین سوره, مسئله ی مسجد ضرار مطرح شده, 
منافقینی که در مدینه پایگاهی بر ضد پیامبر ایجاد کرده بودند در حالی که 
اینها , به ظاهر در سلک 0 پیامبر تودد بنابراین هر چند بین اصحاب 
سلعان هاء مقدادها وجود داشته, 7 افرادی هم بودند که, از این ره جدا 
ننندند و تباید بکویيم کم همه ی آنها مشمول- این آبه: هستند: 


و در پایان باید گفت: یک موضوعی را که ما نمی توانیم منکر آن شویم, این 
است که در قرآن, از سه جریان سخن گفته شده: 


الف. جریان مومنان 

ب. جریان کافران 

ج. جریان منافقان 

از همان اوایل سوره ی بقره, اين مسئله مطرح است و در سوره ی 
منافقون این بحث خیلی اوج می گیرد و همچنین در سوره ی توبه مطرح 
می شود که خط نفاق. در میان اصحاب پیامبر, وجود داشته و این یک 


واقعیتی است که قرآن آن را تاد مت کند و نو روی آن مارد هر چند 
اه اه یت تا ما را تحار 


خود را از آنها در قرآن 
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اعلام کرده, نادیده بگیریم. زیرا| در میان اصحاب پیامبر, افراد معصوم هم 
بودند, امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین(علیه 


عهم این است که این جزبان فاق:جربانن: است کفدز فران:بارها از آن 
یاد شده است., و وجود ان در کنار خط کفار و مومنان. قطعی است. 


ولی این سوال مطرح است که آیا جریان نفاق از مکه شروع شد یا از 
مدینه؟ که لازم است در مورد نفاق در قران جریان شناسی کنیم و حتی 
شاید یک پایان نامه يا کتاب می طلبد که, نوشته شود و این موضوع تحلیل 
شود. 


برخی از مفسرین به دلایل خاصی معتقدند که جریان نفاق از مکه شروع 
شد ولی آن چیزی که مسلم است این است که در مدینه وجود داشته که 
ایه ی 101 سوره ی توبه نیز به طور صریح از این مطلب پرده بر می دارد 
که در مدینه, افراد منافق وجود دارد و مدینه زمانی بود که پیامبر اسلام کم 
کم به حکومت و مقامات دنیوی رسیده بود, و طبیعی است که جریان ها و 
افرادی به طمع مقامات دنیوی به پیامبر نزدیک شوند. همانطور که در هر 
انقلابی این حادثه اتفاق می افتد, در انقلاب اسلامی ما نیز این حادثه رخ 
داد و در جاهای دیگر هم معمولا بعد از انقلاب ها این مسئله اتفاق می 
افتد. 
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آیا هن وان کفت کفرات و اتخل تخریف شده است؟ 


در تفرات و اتخیل, مطالیی. آهده که. آدمی از ببانتتن شرم دارد و نیت 
هایی به خداوند و برخی پیامبران داده که صحیح نمی باشد. ولی برخی از 
اهل کتاب به استناد آیه ای از قرآن که «اگر نمی دانید از اهل کتاب 
بپرسید» معتقد هستند که تورات و انجیل تحریف نشده و می گویند: اگر 
تحریف شده بود در قرآن شما چنین آیه ای وجود نداشت؟ توضیح دهید. 


پاسخ: 


در طول تاریخ د دررر ستخوش تحر یف شده و حتی برخی از نویسندگان و صا حب 
نظران بهود و مسیحیت هم به این مسئله اعتراف کرده اند از جمله «ایان 
بار بور» در مقدمه ی کتاب «علم و دین» می نویسد: 


السلام) نوشته شده 2 0 حا حضرت موسی در 3۳ نگاشته 
شده (2) و 
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2 (2). کتاب مقدس, سفر تننیه, باب 34. 


خود به خود این مطالبی که صدها سال بعد از رحلت حضرت موسی جمع 
اوری شده؛ برخی از مطالب عامیانه ‌‌ انحرافی در ان داخل شده؛ پا کم 
شده با برخی مطالب , ار اضافه شده است.» 


خال وس ان است که این اخصاف یا نمی فانصا کر نمی 
دانید از اهل کتاب سوال کنید؟» 


برای پاسخ لازم است اول این آیه را معرفی و بررسی کنیم تا معلوم شود 
چرا قران این جمله را فرموده است؟ 


خداوند تال در شوره ی تخل من قرفایهه«قت لوا اف الک ان کم لا 


تعلمون» (1) 
در مورد اینکه «اهل ذکر» چه کسانی هستند؟ مفسران قرآن چند دیدگاه 
دارند: نظر مشهور این است که «ذکر» یعنی تورات و اهل ذکر یعنی 


داتشتفندان بهون. که فرآن.می فر مایده ۳ ۳ بپرسید ! 


برای فهم این آیه لازم است که فضای آیه و آیات قبل و بعد اين آیه را در 
نظر بگیریم, با دقت و بررسی در اين آیات در می يابیم که روی سخن در 
اش ایات با هر کات است:ر سرا مش کا هی مه 


«چرا خدا پیامبری فرستاده که می خورد, در بازار راه می رود و... چرا خد | 
وحی شود ؟» 
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1- (1) . نحل / 43. 


اینگونه سوالات مطرح بوده که در این سوره و سوره های دیگر به 


اشاره شده است. 


یه ي مذکور در مقام پا سخ گویی به مشرکان است و می فرماید: «ومَ 

۷ ین دیلک الا الا و توچی [لیه» (1) ای پیامبر اسلام قبل از تو نیز 
# 1 به سوی آنها وحی می شد موسی را فرستادیم 
انسان بود و به او وحی می شد عیسی را فرستادیم انسان بود و به او 
وحی می شد., و همچنین پیامبران دیگری که هم بشر بودند پس خطاب به 
مشرکان می فرماید: «ای مشرکان شما که اشکال می کنید که ایا ِِ 
تیاهترانی. نف سوق آنها فرساده-شدة خفشلوا افل. الدیر. آن ۳ 
تعلمون»۰<ائر تمی دانید بر فید از بهود بیر سید » 


بهود و مسیحیت در جزيرة العرب همسایه ی مشرکان بخش هایی 
از خن ال من با تسه از ات ی ای اه 
عرب جاهلی سطح بالاتری داشتند و حتی مرجعیت علمی بهود و مسیحیت 
زا قبول «اشتند زیرا ایتها از لحاطظ فرهنگ و شطع علمی. نسبت. جه 
مشترکان: بالاتر بودند چرا که آنها جاهل بودند. و اهل کتاب تسبنت به آنما 
عالم ود لد فران به و کین قی فرماید ما عرا این اسان را موی 
را ی ای ها ار با ار 
فرستادیم که از جنس 
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1 (1).: تخل .413 


مسیحی ها بپرسید که ایا پیامبران قبلی فرشته بودند یا انسان بودند. 


و این موضوع با تحریف یا عدم تحریف تورات ارتباطی ندارد. 


زیرا| در این ابه خطاب به مسلمان ها نمی باشد, که مسلمان ها بروند از 
اقل کر ی مها ی‌موی تا وال ناکت اب به مسر ان 
ات که اب اه کات ترمون تکرا اصول کات و ری انا ال 


دیدگاه دوم: تفسیر دیگری از آیه شده, که برخی نزر کان بر این باورند که 
این تفسیر» به نوعی باطن ایه است, که در برخی ۳ اشاراتی به 
مصادیق ان شده است. 


توضیح اینکه: قران کید در موارد فزاماتی: ایا نی دارد که ظاهرش مربوط 
به یک واقعه ی خاصی است اما با الغاء خصوصیت (یعنی خصوصیات زمان 
وفکان را نان نحذازجم یی فا غنمی کل پدسنت ی آید: 


۳۳ مفسرین از این ۳ یک قاعده ی که بدست آورده اند به این ترتیب 


«قَسلُوا أَهْلَ الذکر» ؛ «سوال کنید از کسانی که اهل ذکرند » در حقیقت 
ایف افت فرها ند" «انسان های جاهل, به انسان های عالم مراجعه کنند.» که 
یکی از مصادیق رجوع جاهل به عالم, بضر آخعه مقر کان به-اهل کنات 
باشد. نمونه ی دیگر رجوع جاهل به عالم, همان رجوع افراد به متخصص 
است اگر فردی از ناحیه ی قلب بیمار است به متخصص قلب مراجعه کند, 


و همچنین در مسائل شرعی فد او توانایی استنبا ط احکام را ندارد به 
فتخصص آن بعتی 
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به مراجع تقلید مراجعه کند. و این یک قاعده ی کلی می باشد. از این 
روست که در برخی از روایات شیعه و اهل سنت این مطلب وارد شده که 
«اهل ذکر همان اهل بیت(علیه السلام) هستند.» (1) و اگر در اين آیه آمده 
«قسألوا هل الذکر» یعنی «از اهل بیت(علیه السلام) بپرسید.» و این 
همان قاعده ی کلی است که ما بدست آوردیم که یکی از مصادیق بارزش 
اهل بیت(علیه السلام) می باشند. 


اهل بیت به عنوان دانایان امت هستند که اگر شخصی پرسشی دارد و در 
موضوعی جاهل است از آنها سوال کند. بنابراین اين آیه, یک قاعده ی کلی 
رجوع به متخصص را ایا ی ان 
زمان. یکی از مصادیقش مراجعه ی مشرکان به اهل کتاب بوده يا مراجعه 
ی هر انسان غیرمتخصص به افراد متخصص بوده است و مصداق بارزش 
مراجعه ی مسلمان ها به اهل بیت می باشد. 


پادآوری: 

هر کدام از این دیدگاه ها را بپذیریم این آیه ارتباطی با تحریف يا عدم 
تحریف تورات و انجیل ندارد البته ایاتی از قران کریم. اشارتی به تحریف 
معنوی از تورات و انجیل دارد و علاوه بر ان در روایات پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و آله) هم از اینکه ما مراجعه بکنیم , به اهل کتاب نهی شده است. 


و چنانچه بیان شد صاحب نظران یهودی و مسیحی نیز ادعای عدم تحریف 
تورات و انجیل را ندارند. 
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ز: ادبی 


اشاره 


چرا در آیه اول سوره ی جن«نفر» مفرد آمده ولی «قالو» جمع است؟ 


راجع به کلمه ی «فْل آوچی الم آنَه اسَتمع تقژ من الج» (1) کلمه ی 
«تفر», منظور یک نفر از جن است. ولی در ادامه می فرماید: «فقالوا» 
پس گفتند در خالی. اند مف فزمهد؛ هععال» ابا این تافض جن فزان 


برخی از کلمات فارسی با عربی از لحظ شکل یکی است اما از لحاظ معنا 
با هم فرق دارد. مثلا واژه ی «طوفان» که در داستان نوح و همچنین در 
داستان حضرت موسی و فرعون امده است. 121 «طوفان» در عربی به 
معنای «سیلاب» می باشد و در فارسی به معنای «گردباد» است و همین 
مطلب. برخی از مترجمین ما را هم به لغزش انداخته و طوفانی که در 
قران است را به همان [فظ فارسی آاورده اند در حالی که طوفان در 
عربی به معنای «سیلاب» است و حال آنکه در فارسی به معنای «گردباد» 


است. 
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همین: خشکل رفر آید. ی مد ور کیش خودنهانی: هی. کندر زیرا| «نفر» در 
فارسی با «نفر» در عربی از لحاظ شکلی و لفظی مشترک هستند ولی از 
نظر معنا متفوتند, «نفر» در فارسی «واحد شمارش» است مثلاً می 
گوییم: یک نفر انسان, دو نفر انسان. 


اما «نفر» در عربی به معنای «عده»و «گروه» می باشد. و صاحب نظران 
واژه شناس گفته اند: «نفر» دلالت می کند بین 3 تا 10 برخی هم گفته 
اند: 3 تا 7 به هر حال جماعتی بیش از سه نفر را «نفر» می گویند. 

از این رو وقتی می فرماید: «نفر من الجن یعنی. جماعتی از 
جنیان پا وهی از جنیان 3 بنابراین ۳ فعل «قالوا» هم » مطابق با 
«نفر» که به معنای جماعت است باید جمع بیاید. و جالب این است که 
واژه شناسان گفته اند: واژه ی «نفر», جمعی است که در عربی مفرد 
ندارد یعنی اسم جمع است و مفرد ندارد. (1) 


بنابراین یک اشتراک لفظ در فارسی و عربی موجب این پرسش شده بود 
و دیدیم که تناقضی در ایه وجود ندارد. از این رو توصیه می شود که در 
ترجمه و تفسیر ایات. لازم است به کتاب های لفت معتبر رجوع شود. 
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1- (1) . نک: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. حسن مصطفوی, ج 14, 


ص 196, ماده «نفر». 


پرسشس. 
چرا در مورد حضرت مریم قر ره کی اسان ری تس ففاکگ و کر آفندهط نیت 


در آیه ی 91 سوره ی انبیاء در مورد حضرت مریم می فرماید: «والْیی 


َحصتَت خضتث قرجها فِتَفختا فیها من ژوجتا» (1) ولی در سوره تحریم می 
فرماید: «الّی اخضتت قرجها فَتقخْتا فیه من رُوجتا» (2) چرا یک جا ضمیر 
مذکر آمده و در مورد همان مطلب در جای دیگر ضمیر مقنث؟ 


پاسخ: 


همانطور که معلوم است موضوع آیه در مورد حضرت مریم (سلام الله 
علیها) است که خداوند فرزندی به نام عیسی به او عنایت کرد بدون اينکه 
شوهری داشته باشد. 


مفسران حدود هزار سال پیش مثل مرحوم علامه طبرسی(ره) در تفسیر 
مجمع البیان به این نکته توجه کرده بودند (3) که این اختلاف تعبیر برای 
چیست؟ و احتمالاتی را هم مفسرین برای این مسئله مطرح کرده اند, 


برخی گفته اند: در آیه ی 91 سوره ی انبیاء «فَتَفحْتا فیها من توجتا» که 
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1- (1) . انبیاء / 91 


2- (2) . تحریم / 12 ۱ 
3- (3) . نک: مجمع البیان, ذیل ایه 91 / انبیاء. 


آمده ضمیر به «التی» بر می گردد. زیرا «التی» مونث است, لذا معنای 
ایه چنین می شود: حضرت مریمی که «احصنت فرجها» پاکدامن بود 
جرب هم . ۶ 115 ۱ 

«قتَفختا فیها من روجتا» ما در آن از روح خودمان دمیدیم. 


در مورد آیه ی آخر سور ه ی نحربم» که فرمود: « قمحا فیه من ژوحتا» 
مفسرین در اینجا دو احتمال داده اند: (1) 


- یکی اينکه. اين قید به واژه ی فرج بر گردد, چون واژه ی «فرج» از لحاظ 
لفط مک اشت و عم قدکر ردان وشن اند من مدکر مد ان 
برگردد. لذا معنای آیه چنین می شود: «ما در وجود حضرت مریم از روح 
خودمان دمیدیم.» 


السلام) برگردد که در این حالت معنای آیه چنین می شود: «ما در وجود 
حضرت عیسی(علیه السلام) که در درون حضرت مریم(سلام الله علیها) 
تشکیل شده بود از روح خودمان در او دمیدیم.» 


البته به نظر می رسد معنای اول ظهور بیشتر داشته باشد. 
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1( تک ههان ذیل. ایة: 12 تخریم. 


متتایع 
1 قرآن کریم. 


2 نهچ البلاغه, امام علن: جمع آوری سید رضی؛ با نرجمه آتتقباتف و امامی 


9 انوا محسضافر اسب رانم. کته الاشلاص. 110 حادف: 
5 ق. 


5 میزان الحکمة. محمد محمدی ری شهری, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, 
چاپ سوم 137 لش. 


0. تفسیر صافی, محمدحسن فیض کاشانی, بیروت؛ مو سسه الاعلمی 


8 پژوهد ۳ اعجاز علفی قرآن, محمدعلی رضایی اصفهانی, تهران و 


خافخ 1364 رن 


10. 
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نشر دانشگاهی, 1362 ش. 


3. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. حسن مصطفوی, تهران. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1371 ش. 


4 تم اسان فیس الق انم اعغی ام ی ره از 
(ام الاسلام را المکنه اامطاه جات هر 95 3 1 و 


چاپ و انتشارات اسوه, 1375 لش. 


ی رضای اسفیانن اشا دا بای وی سا 132 


ص :96 1 


انتتشارات تفسیر و علوم قرآن 


و 


2. پرسش های قرآنی جوانان(2) شمیم مهر - محمدعلی رضایی اصفهانی 
و جمعی از پژوهشگران 


ی ۲ 1 


ب. کتاب های در دست انتشار: 


2 و جمعی ۳ ان 


2 فلسفه احکام(3) خداشناسی از راه کیهان شناسی - احمد اهتمام 


3. ترجمه آموزشی قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید 
حوزه و دانشگاه 


4 ترجمه تفسیری قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید 
حوزه و دانشگاه 


5 اعجاز و يمن ها مغلی قرآن - محمدعلی رضایی اصفهانی و 
محسن ملاکاظمی 


6 قرآن و علوم پزشکی - حسن رضا رضایی 
7. قرآن و مدیریت - محسن ملاکاظمی 
9. سیمای سوره های قرآن ِ محمدعلی رضایی اصفهانی 


یادآوری: مراکز پخش کتاب های فوق در صفحه شناسنامه همین کتاب 


امده است. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


